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تقديم به همه‌ي يكتا پرستان موحد

به خصوص آنان كه از جان شان به خاطر الله گذشتند

و اموال شان را از دين اسلام دريغ نكردند

و انديشه و قلم خود را براي دفاع از كيان اسلام به كار انداختند

و با رفتار و كردار شايسته و گفتار نيكو مسلماني را معنا كردند.
تقديم به استاد گرانقدرم
جناب آقاي دكتر محمد هادي عبدخدايي
رياست سابق   دانشكده تربيت مدرس قرآن (علوم قرآني مشهد)
تقديم به انديشمند خوش سيرت تربت جام حاج مصطفي اربابي

و استاد عزيزم فردي كه مرا با تحمل عقايد ديگران آشنا كرد
آقاي محسن رجبي

و خادم قرآن سيد مرتضي سادات فاطمي
تشكر از همه ي آنها  كه بايد از آنها تشكر كنم به خصوص پدرم محمد علي رمضاني
و دوستان يوسف يزداني و ايرج ساماني و كيهان كريمي
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بسم الله الرحمن ارحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه وسلم
مقدمه
از آغاز خلقت بشر تا وفات پيامبر اسلام ص همواره جهانيان يا با پيامبران زيستند و يا منتظر ظهور پيامبري بودند؛ ولي با وفات محمدص آخرين پيامبر خدا ديگر دنيا منتظر ظهور پيامبري نيست و ديگر به هيچ انساني وحي نخواهد شد، اما در حقيقت چرا پيامبران برانگيخته شدند، اگر براي راهنمايي انسانها لازم و ضروري بودند چرا براي همه مردم و در همه زمان ها شاهد حضور پيامبران نبوديم، چرا بعد از پيامبر اسلام ص سلسله پيامبري به آخر خط خود رسيد، الان مسئوليت راهنمايي مردم با چه كسي است و سؤالات بيشمار ديگر كه علماي اسلام به نحو عالي به آنها پاسخ گفته اند و من هم در اين رساله در حد توان به اين موضوعات پرداخته ام و سعي كرده ام به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ گويم.

محمد امين ص زماني كه در مكه مي زيست به نبوت برگزيده شد تا دين خدا را زنده كند، اما دين چيست كه همه پيامبران براي زنده كردن آن مبعوث شدند، به نظر من دين يك برنامه اي است كه خدا براي بهتر زيستن انسانها توسط نماينده هاي خود كه از جنس بشر بودند، ارائه كرده است و از اولين پيامبر اين برنامه شروع شده و با توجه به مقتضيات زماني و مكاني و شعوري انسانها در طول قرن ها نازل گشته و در زمان وفات پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) به حد اعلاي خود رسيده و بعد از تكميل آن، ديگر نيازي به تكرار نبوت نيست و يكايك مسلمانان موظف هستند از دين خدا دفاع كنند و هر انسان امت محمد ص مي تواند پيامبر زمان خود باشد، پيامبري كه هر چند از نعمت وحي بي نصيب است ولي با در دست داشتن قرآن و سنت و عقل كامل مي تواند به سر منزل مقصود برسد و اجتهاد به عنوان لطفي از جانب الله به او واگذار شده و علماي اسلام در حقيقت پيامبران زمان هستند و قرن هاست كه مسئوليت رفع مشكلات دنياي مادي به عهده اينان است.
علماي اسلام سال ها براي اسلام زحمت كشيده اند و هر چند در دوره هايي كوتاهي هاي مسلمانان، دين خدا را به مخاطره انداخته است ولي همواره كساني بودند كه جان بر كف در راه خدا جان فشاني كرده اند و لذا بعد از هزار و چهار صد سال موجوديت حقيقي اسلام كه قرآن و سنت است بدون تحريف و اضافاتي به دست ما رسيده است، هر چند كه بدعت هايي در بين عده اي از مسلمانان مشاهده مي شود ولي هنوز علماي اسلام آنها را جزء دين نمي دانند و ادعاهاي بدعت خواهان شايد براي عده عوام بازار داشته باشد اما براي علماء و محققان، اسلام حقيقي از اسلام ساختگي شناخته مي شود و امكان ندارد پولس ها بتوانند اسلام را مانند مسيحيت زمين گير كنند.

سؤالي كه سال ها ذهن مرا به خود مشغول داشت اين بود كه چه لزومي دارد از دين خدا دفاع كنيم، مگر بين مسيحيت پولسي و اسلام دروغين با مسيحيت پطروسي و اسلام حقيقي چه تفاوتي است؟
جوابي كه براي اين سؤال در ذهن خود يافتم اين بود كه انسان براي دين نيست، بلكه دين براي انسانهاست، و به عبارتي دين، پيامبران، طبيعت و ... آمدند تا من بشر بهتر زندگي كنم، و اگر من از دين دفاع كنم از چيزي دفاع كرده ام كه برايم سود مي رساند و به عنوان بشر با انتقال آن به نسل بعدي به بشريت خدمت كرده ام، و هر انساني مي تواند يكي از حلقه هاي راه يابي انسان به هدف عالي بهتر زيستن شود، بنابراين با دفاع از دين از برنامه سعادت، از حقيقت وجودي خود و از بشريت دفاع مي كنيم.

حضرت محمد ص كه رهبر ما در دفاع از انسانيت است در روزگاري به پيامبري مبعوث گشت كه علاوه بر الله، صدها و هزاران خداي ديگر پرستش مي گشت و خدايان زر و زور و تزوير، بندگان الله را به بندگي و بردگي كشيده بودند، در چنين روزگاري محمد ص با شعار « لا اله الا الله » مبارزه اي همه جانبه با بت هاي سنگي، چوبي، گوشتي و خيالي آغاز كرد و به بندگان آموخت كه جز در مقابل الله سر خم نكنيد و ركوع، تعظيم و سجود مخصوص الله است و حق نداريد همراه الله، هبل و لات و عزي را تعظيم كنيد و مي بايست به الله رو كنيد و تنها از او بخواهيد و آيه ي: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ﴾ (فاتحه: 5) «(پروردگارا) تنها تو را می پرستیم وتنها از تو کمک می خواهیم.»كه شعار همه پيامبران بود دوباره در دنيا جوانه زد و الله به تنهايي پرستش شد.
وقتي انسان درك كند كه اشرف مخلوقات است و روح الله در كالبدش جريان يافته، ديگر حاضر نيست به غير الله ركوع كند و ديگر خود را خوار و بي ارزش نمي داند و حاضر نيست بنده ي بنده ي خدا باشد، و اگر درك كند خداوند در زمين جانشين و خليفه اي برگزيده: ﴿((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ﴾ (بقره: 30) «به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم».
و اين خليفه اوست ديگر غير ممكن است كه مقامش را با كسي عوض كند.
اين انسان است كه امانت الله را پذيرفته، بنابراين احساس مسئوليت مي كند، و اين مسئوليت است كه در عين سختي به انسان شخصيت مي بخشد، امانتي كه حتي آسمان ها و زمين و كوه هاي سخت جرأت نكردند آن را بپذيرند، ولي انسان آن را پذيرفت و شايد نمي دانست چه مسئوليتي را پذيرفته است..
﴿((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾ (احزاب: 72)« یقیناً ما امانت را [که تکالیف شرعیه سعادت بخش است] بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و آنها از به عهده گرفتنش [به سبب اینکه استعدادش را نداشتند] امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت بی تردید او [به علت ادا نکردن امانت] بسیار ستمکار، و [نسبت به سرانجام خیانت در امانت[بسیار نادان است.»
و چون اين مسئوليت را پذيرفته ام با خدا معامله كرده ام و اگر بندگي او را كنم امانتش را برگردانده ام. سؤالي ديگر كه شايد به ذهن خطور كند اين است كه ما بايد از چه ديني پاسداري كنيم تا از انسانيت دفاع كنيم؟
بايد توجه داشت كه وظيفه ي ما دفاع از همه اديان الهي است كه در واقع يك دين مي باشند، زيرا اگر رهنمودهاي مسيح عليه السلام را بنگريم متوجه مي شويم كه در مسير رهنمودهاي نوح، ابراهيم، موسي (عليهم السلام) و ديگر پيامبران الهي مي باشد، و رهنمودهاي آخرين پيامبرص با پيامبران قبلي اش تفاوتي ندارد، فقط سير تكاملي دين در دوره هاي متفاوت جريان داشته و در دوره آخرين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) دين الهي كامل گرديد، بنابراين دين مسيح و دين يهود حالت تكامل نيافته‌ي دين اسلام است، ولي متأسفانه در اين اديان الهي تحريفاتي وارد شده كه با پاك سازي اين تحريفات مي‌توانيم اشتراكات فراوان اديان الهي به خصوص در زمينه اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد را به وضوح ديد.
بنابراين، مسلمانان موظفند مفهوم واقعي دين و هدف متعالي آن را به دنيا معرفي كنند تا انسانها به وحدت و صلح و آشتي برسند، زيرا پيامبرص الگوي مسلمان و مسلمان الگوي امت هاي ديگر در قرآن معرفي شده است.سوره حج، آيه ي 78: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (﴾ «او شما را پیش از این «مسلمان» نامید و در این [قرآن هم به همین عنوان نامگذاری شده اید] تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردم باشید».
ولي آنچه ما امروز شاهد آنيم بي توجهي مسلمانان به حقيقت اسلام و مسأله توحيد و بها دادن بيش از حد آنها به مسائل اختلافي و فقهي است و متأسفانه بسياري از مسلمانان نسبت به دين و قرآن و اسلام بي تفاوتند و بعضي نيز متعصب هاي ناآگاه، كه اسلام را به خوبي نمي شناسند و همه اينها موجب درگيري داخلي در بين مسلمانان و سرخوردگي روشنفكران و متفكران دنياي اسلام شده است؛ در صورتي كه هزار و چهار صد سال پيش پيامبرص با شعار توحيد كه نقطه اصلي اسلام است همه مسلمانان را متحد كرده بود ولي امروز توحيد فراموش شده و اختلافات  بين مسلمانان جدايي افكنده است.

سيري در چرايي فرق و گروه هاي اسلامي

آنچه امروزه به نام اسلام در دنيا جريان دارد گروه ها، فرقه ها و مذاهب متفاوتي است كه عليرغم اشتراكات فراوان، در بعضي مسائل جزئي يا كلي با هم اختلافاتي دارند، دليل اختلافات اين است كه انسانها به سبب نوع خلقت، ميزان سواد و آگاهي، شرايط مكاني و زماني، سن و تجربه، تعصب يا بي طرفي و ... برداشت هاي متفاوتي از وقايع و پديده ها و ... دارند و اين برداشت ها كه جهان بيني هر شخص است علت تعدد ديدگاه ها شده است.

اين تفاوت ها مختص اسلام يا مسلمانان نيست و شاهد هستيم كه اديان و مذاهب گوناگون در سراسر دنيا با خط مشي هاي متفاوت به وجود آمده اند وحتي اين مسأله در علوم ديگر نيز كاملاًً مشهود است.

اما در اسلام به مانند اديان ديگر، مذاهب مختلفي به مرور زمان ايجاد شده و تفكرات متفاوتي در طول زمان در بين مسلمانان رايج گشته است، و اين تفاوت عقيده ها گاهي حتي سبب بروز درگيري ها و زدوخوردهاي بين مسلمانان گشته است، و متأسفانه در مواردي نادر بعضي گروه ها به تكفير و قتل و كشتار ساير مسلمانان پرداخته اند، و اين بي خردي ها سبب شده تا در قرن حاضر، دنيا به اسلام به ديده تروريسم بنگرد و در هر سرزميني تروري اتفاق مي افتد، اولين نگاه ها و تهمت ها به طرف مسلمانان نشانه مي رود، و صرف نظر از تبليغات دشمنان اسلام، كوتاهي مسلمانان در معرفي اسلام واقعي و تأييد قتل و كشتار بي گناهان توسط مسلمان نماها باعث شده بسياري از انسانها نسبت به اسلام بدبين شوند، و حال آن كه اسلام ترور، تكفير، توهين و اجبار مخالفان را رد مي كند.

اگر بخواهيم جايگاه از دست رفته مسلمانان به آنها برگردد بايد آموزه هاي اسلام را عملي كنيم و در دنيا گفتگو و صلح را به عنوان برنامه اسلام ارائه دهيم تا دنيا بداند كه اسلام نه دين شمشير بلكه دين صلح است و اسلام فقط براي دفاع از مظلوم به پيروانش اجازه جنگ با ظالم را مي دهد.

در حكومت پيامبر اسلامص شاهد بوديم كه مخالفان پيامبر صدر جامعه حضور داشته و از تمام حق و حقوق خود بهره مند بودند، پيامبر ص با يهوديان پيمان بست و مسيحيان نيز براي گفتگو و مناظره با شخص اول اسلام به مدينه آمدند و جريان مباهله حتي در قرآن ذكر شده است، منافقان نيز در شهر پيامبرص زندگي كرده و از حقوق شهروندي مانند ديگر مسلمانان برخوردار بودند، و اگر برخوردي با آنها شده به سبب خيانت و جاسوسي آنها براي دشمنان بوده و در هيچ جامعه ي بشري خيانت و جاسوسي براي دشمنان را مورد گذشت قرار نمي دهند، حتي رفتار پيامبرص بعد از فتح مكه با مشركان بسيار پسنديده و عالي بود، در حكومت امام علي (عليه السلام) نيز مخالفانش به راحتي مي زيستند و از همه حقوق طبيعي برخوردار بودند، بنابراين نه پيامبر ص و نه علي؛ سياست حذف مخالفان يا منزوي كردن آنها را اتخاذ نكردند، و گفتگو و تبادل نظر همواره مورد تأييد اسلام بوده است و در قرآن آمده بهترين بندگان الله انديشمنداني هستند كه همه ي اقوال را مي شنوند و بهترين را انتخاب مي كنند،

﴿( ( ((((((((( ((((((( ((((   ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (زمر: 17 و 18) « پس به بندگانم مژده ده* آنان که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند، اینانند کسانی که خدا هدایتشان کرده، و اینان همان خردمندانند »

بنابراين اين افراد بر آنان كه حاضر نيستند دلايل ديگران را بشنوند برتري دارند و تعصب بي دليل در باورهاي اوليه بندگان خردمند خدا جايي ندارد. 

اما امروزه بعضي از مسلمانان با توجه به تعدد فرق اسلامي، متأسفانه در خدمت سياست دشمنان اسلام درآمدند و زماني كه به قدرت و حكومت مي رسند بر گروه ها و فرقه هاي ديگر اسلامي سخت مي گيرند تا بر اثر ظلم قيام هاي مردم شروع شده و گروه و فرقه اي ديگر زمامدار حكومت شده، و فرقه اي كه تازه به حكومت رسيده درصدد انتقام برآمده و سياست حكومت قبلي را اتخاذ مي كنند و اين گونه مسلمانان از مدينه ي فاضله ي پيامبرص كه به همه انسانها احترام گذاشته مي شد فاصله مي گيرند.

متأسفانه امروزه در بسياري از كشورهاي اسلامي يك نظريه به عنوان نظريه ي درست تلقي شده و به ديدگاه هاي ديگر اجازه ي نشر و تبليغ داده نمي شود و مسلمانان همواره فقط با نظرات حاكمان خود آشنايي دارند و فقط آن را مي پذيرند، دولت ها فقط آنچه را مطابق نظرشان است ترويج مي كنند و به مسلمانان اجازه داده نمي شود نظرات گروه هاي ديگر را بشنوند و اين برخلاف آموزه هاي اسلام و آيه ي ذكر شده است، حاكمان كشورهاي اسلامي كه به اسلام شان افتخار مي كنند در زندگي پيامبرشان ص  بنگرند و ببينند كه آيا اولين حاكم اسلامي دهان مخالفانش را مي بست يا با منطق و دليل با آنها مبارزه مي كرد؟

    مسلمانان امروز مي توانند موضوع گفتگوي اديان الهي را مطرح كنند و با اين برنامه ضمن كمك به صلح و آشتي جهاني با برنامه هاي صهيونيزم مسيحي و يهودي كه در فكر به آتش كشيدن جهان هستند تا با نابودي مخالفان ارباب جهان شوند مقابله كنند، زيرا در اسلام مخالف نابود نمي شود بلكه اصلاح مي شود و تا زماني كه يهوديان و مسيحيان به حقوق مسلمانان احترام گذارند، مسلمان موظف است به حقوق آنها احترام بگذارد و حتي آنان حق دارند در جامعه از ديدگاه شان با دليل و مدرك، نه تعصب و جنجال دفاع كنند:
﴿ ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ (عنكبوت: 46) « و با اهل کتاب جز با نیکوترین شیوه مجادله و گفتگو مکنید، مگر با کسانی از آنان که [در مجادله با شما] ظالمانه به میدان آیند، و بگویید: به آنچه به سوی ما و به سوی شما نازل شده است، ایمان داریم و معبود ما و معبود شما یکی است و ما تسلیم [فرمان ها و احکام] او هستیم. »
     اسلام از جنگ هاي صليبي و انتقام بيزار است و هيچ گاه از بروز جنگ خوشحال نمي شود، ولي اگر به اسلام حمله شود جهاد و جنگ و دفاع زيبا و شايسته است و همان گونه كه اسلام از جنگ بيزار است از تسليم در برابرظالم نفرت دارد و به پيروانش اجازه سكوت در برابر ظلم را نمي دهد، ﴿( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ﴾ (نساء: 148) «خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته باشد، و خدا شنواى داناست»
البته نبايد گفتگو با اديان الهي را هم چون پلوراليسم ديني به حساب آورد، زيرا پلوراليسم ديني در حقيقت پذيرش ديدگاه هاي ديگران و كوتاه آمدن از عقيده خود است ولي نظر اسلام پذيرش وجود ديدگاه مخالف و عدم توهين و آزار پيروان آنهاست و هم چنين پذيرش نظرات درست آنها كه حتماً در اسلام نيز آنها ذكر شده زيرا اديان الهي و كتاب هاي اين اديان از يك مصدر صادر شده اند، همچنين در كلام بزرگان دين اسلام آمده است كه بنگريد چه مي گويند نه اين كه چه كسي مي گويد و اين گونه جواز پذيرش كلام و عمل صحيح از مخالفان و غير مسلمانان به مسلمانان داده شده است.

هم چنان كه موضوع گفتگوي اديان الهي بايد مورد توجه قرار گيرد، بايد مسلمانان براي كاهش اختلافات مذهبي دست به كار شوند و به سوي وحدت گام بردارند و گروه هاي منتسب به اسلام ضروري است شناخته شوند و گروه هاي اسلامي و اسلام پوشان منافق بايد از هم جدا شوند، تا هر عمل و رفتاري به نام اسلام در جوامع انجام نگيرد. براي اين كه درك كنيم گروهي هاي منستب به اسلام مسلمانند، بايد راه و روش آنها را با كتاب خدا و سنت رسول خداص تطبيق داد، اگر به اصول اصلي اسلام يعني توحيد ، نبوت ، معاد پايبند باشند و هدف دين يعني اطاعت خدا و نيكو زيستن را رعايت كنند و به سنت رسول الله ص احترام گذارند و انسانيت را نيكو شمارند، مسلمانند هر چند ممكن است انحرافاتي هم داشته باشند؛ به طور نمونه شاگرد مكتب اسلام، امام علي ؛ با وجود جنگ با شاميان، بعد از اين كه علل جنگ را برشمرده، آنها را مسلمان مي داند و به خود اجازه نمي دهد برچسب شرك، نفاق يا ... به شاميان بزند، امام علي؛ در اين رابطه مي فرمايد: « اما امروز با پيدايش زنگارها در دين، كژي ها و نفوذ شبهه ها در افكار، تفسير و تأويل دروغين در دين، با برادران مسلمان خود به جنگ خونين كشانده شديم. پس هرگاه احساس كنيم چيزي باعث وحدت ماست و به وسيله ي آن به  يكديگر نزديك مي شويم... »  « نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي، خطبه‌ي 122»   
حتي امام علي (عليه السلام) خوارج را كه امام را كافر مي دانستند تا در زمين فساد نكردند آزاد گذاشت و نه تنها حكم به كفر و ارتداد آنها نداد بلكه به اصحابش فرمود: «بعد از من با خوارج نبرد نكنيد، زيرا كسي كه در جستجوي حق بوده و خطا كرد مانند كسي نيست كه طالب باطل بوده و آن را يافته است» «نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي، خطبه‌ي 61»          
زيرا اگر آنها از نظر امام علي (عليه السلام) مرتد بودند يا بايد از سرزمين اسلامي تبعيد و يا كشته مي شدند، امام  (عليه السلام) حتي حقوق آنها را از بيت المال قطع نكرد و درب مساجد را به روي آنها نبست، اما با تأسف در جوامع اسلامي امروزه مخالفان حكومت، محكوم به كفر و محروميت از امكانات و سرسپردگان به حكومت مردان خدا و عالمان و ... و از تمام امكانات بهره مندند و به همين خاطر ريا و ظاهر سازي و همگامي با حكومت وقت ( هر فرقه و گروه كه مي خواهد باشد ) در جوامع اسلامي زياد است و با تغيير حكومت ها ظاهرسازان متناسب با حكومت تغيير چهره مي دهند و هر روز در لباسي درآمده و از لباس، چهره و رياكاري نان مي خورند و حتي گاهي دين را دكان زندگي خويش مي كنند.
علماء اسلام بايد توجه داشته باشند كه وظيفه تصحيح انحرافات و مبارزه با بدعت ها با آنها است و اگر دو گروه مسلمان با هم به دليل فكري يا قومي يا ... ، درگير شدند همه مسلمانان وظيفه دارند روابط آنها را اصلاح كنند،﴿ ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (  ﴾ (حجرات/10) « در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید،» و اگر يكي مقصر بود و حاضر به صلح هم نبود بايد بر ضد او با مسلمان مظلوم متحد شد، ﴿(( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ﴾(حجرات: 9) « و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید، و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کند، با آن گروهی که تجاوز می کند، بجنگید تا به حکم خدا باز گردد».
هم چنين بايد توجه داشت اگر ايده ها و نظريات حزب يا فرقه اي مغاير با اسلام باشد مانند اين كه اصول دين يا واجبات را ناديده بگيرد و اين فرقه خود را مسلمان بداند، اشتباه است؛ زيرا مخالفت با قانون اساسي اسلام يعني خروج از اسلام؛ تفكر سبائيه كه در زمان خلافت امام علي(عليه السلام) پيدا شد از اين قبيل بود كه اصلي ترين پايه اسلام، توحيد را هدف حمله خويش ساخته بودند، هم چنين افرادي چون رشاد خليفه نويسنده ي مصري و محمد علي باب مؤسس فرقه ي بابيت كه ختم نبوت را منكر شدند نيز نمي توانند مسلمان باشند زيرا با دومين اصل اساسي اسلام يعني نبوت به مبارزه پرداختند.

بعد از انفكاك گروه هاي اسلامي از غير اسلامي، بايد براي وحدت و يكي شدن و اتحاد، گروه هاي اسلامي با هم ارتباط برقرار كنند و به رفع اشتباهات خود بپردازند و بعضي از اختلافات قابل حل بايد برطرف شود و بسياري از مسائل جزئي به شرط آن كه به دشمني و جدايي بين مسلمانان نينجامد، بودنشان ايرادي ندارد و به گمانم ارزش وحدت در سايه توحيد و اعتقاد به برتري الله بر خدايان ساختگي والاتر از آن است كه با اختلافات جزئي از هم بپاشد، امام علي (عليه السلام) مي فرمايد: «خداوند حفظ حقوق مسلمانان را به وسيله ي اخلاص توحيد استوار كرد» نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي، خطبه‌ي 167    
با توجه به جمعيت يك و نيم ميلياردي مسلمانان و افزايش روز افزون مسلمانان در اروپا و آمريكا، بايد انديشمندان دنياي اسلام با تربيت نيروي متخصص و توجه به اشتراكات مسلمانان در فكر تجديد قدرت اسلام باشند تا مسلمانان دوباره در جهان به سيادت و آقايي دست يابند و اين كار ممكن نيست مگر اين كه در سايه توحيد متحد شوند و همان گونه كه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با بها دادن به اين اصل و رهايي از بندگي غير خدا توانست جامعه جاهلي عربي را به مدينه ي فاضله مبدل كند، امروز يكايك مسلمانان مسئول تحقق اين آرمان مي باشند و به واقع همه يك امت بايد باشند، در قرآن آمده است كه دين اسلام يكي است ولي مردم هر كدام گوشه اي از آن را گرفتند و از هم دور شدند:
﴿ (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((   (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾(مؤمنون: 52 و 53) «و در حقيقت، اين امّت شماست كه امتى يگانه است، و من پروردگار شمايم؛ پس، از من پروا داريد * تا كار [دين‌]شان را ميان خود قطعه قطعه كردند [و] دسته دسته شدند: هر دسته‌اى به آنچه نزدشان بود، دل خوش كردند.
    در سايه توحيد اهداف اصلي دين محقق مي شود و آرامش به جهان اسلام برمي گردد، نه بي جهت بي گناهان را مي كشيم، نه ظلم را مي پذيريم ، نه به نام دين بر خود سخت مي گيريم و نه بدعت ها را به نام عبادت بر خود تحميل مي كنيم و نه آنچه مخالف قرآن و سنت و عقل است انجام مي دهيم.

آيا آنان كه انسانهاي بي گناه را به نام دين مي كشند مانند صهيونيزم مسيحي و يهودي تا زمين را آماده ظهور منجي كنند، فلسفه و هدف دين را درك كرده اند؟ و آيا نمي دانند كه ابتدا بايد كسي فساد آنها را از بين ببرد؟

يا آنان كه با توهين به اعتقادات ديگران، عوض بحث علمي به تمسخر طرف مقابل مي پردازند، مي توانند قلب انسانها را تسخير كنند؟

در رابطه با اختلافات بايد اذعان كرد كه بعضي از اختلافات از فطرت بشري ناشي شده و حتي پيامبران نيز با هم تفاوت هايي داشتند به طوري كه درگيري موسي و هارون( عليهما السلام ) در قرآن ذكر شده است، و اين تفاوت ها نمي تواند به حقيقت اسلام خدشه اي وارد كند؛ با نگاهي به حكومت پيامبر ص مشاهده مي كنيم درمدينه ي فاضله ي  پيامبرص نيز اختلاف بود، اما نه اختلافي كه به دشمني و ضعف اسلام بينجامد، به طور نمونه در جنگ احد عده اي موافق جنگ در حصار شهر و عده اي موافق جنگ در خارج از شهر بودند و ...

    در جامعه آزاد اختلاف سازنده، تبادل نظر، شورا، اجازه فعاليت به احزاب متفاوت، انتخابات و اعتماد به عقل جمعي به جاي عقل فردي باعث پيشرفت آن جامعه و بارور شدن ذهن آن ملت و پويايي نظرات و ديدگاه ها مي شود و سبب مي شود جامعه اي خلاق به دور از استبداد، ترس، توهين و ...  داشته باشيم و اسلام تحقق اين جامعه را در برنامه هاي خود هميشه مد نظر داشته است و اولين جامعه اسلامي اين گونه بود.
گذري بر برخي فرقه ها، مذاهب، ديدگاه ها و تفكرات حاصل از اسلام

در يك تقسيم بندي كلي مسلمانان به دو گروه سني و شيعه تقسيم مي شوند كه هر يك در طول تاريخ چه از نظر فقهي و چه از نظر تفكراتي به فرق و گروه هاي متعددي تقسيم شده اند.

شيعيان  پيروان امام علي (عليه السلام) هستند كه معتقدند بعد از پيامبر ص امام علي (عليه السلام) شايسته ترين فرد در دنياي اسلام مي باشد و زيديه، اسماعيليه و اثني عشري از بزرگ ترين جمعيت هاي شيعيان در طول تاريخ بوده اند و اين گروه ها عليرغم اشتراكات، تفاوت هايي با هم دارند.

امروزه شيعيان دوازده امامي جمعيت غالب شيعيان را تشكيل مي دهند و در ايران شاهد حكومت مذهبي آنان هستيم، در يمن نيز شيعيان زيديه در كنار سني ها زندگي مي كنند.

اهل سنت نيز از نظر فقهي به چهار شاخه ي حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي تقسيم شده اند، عده اي نيز از مذاهب چهاگانه تقليد نمي كنند و عده اي از فقه تلفيقي چهار مذهب تقليد مي كنند و خود را محدود به يك تقليد از يك فقيه نمي كنند، از نظر فقهي در ايران شيعيان از فقه جعفري، سني هاي شرق ايران از فقه حنفي و سني هاي غرب ايران از فقه شافعي تقليد مي كنند و در اصول دين به هيچ مسلماني اجازه تقليد داده نشده است.

علاوه بر سني و شيعه، خوارج نيز در دنياي اسلام حاضر بودند و مذهبي متفاوت را تشكيل مي دادند، اين گروه كه در زمان امام علي (عليه السلام) به وجود آمد، نيز به شاخه هاي متفاوت تقسيم شدند كه با هم تفاوت هايي داشتند، نكته جالب در مذهب خوارج اين است كه آنها تقليد نكردند، نه از فقهاي سني و نه شيعه و نه از فقيهان خودشان.

علاوه بر اين تقسيم بندي ها مسلمانان به گروه هاي ديگري از نظر نوع نگرش و تفكرات ديني تقسيم شدند كه اصولي، اخباري و قرآني از اين تقسيم بندي ها هستند.

اخباريون، به احاديث ارزش ويژه مي دهند و بعضي از آنها قرآن را كلي شمرده اند و احاديث را بر كلام خدا ترجيح مي دهند.

اصوليون، توجه به قرآن و احاديث در دستور كار اينان قرار دارد.

قرآنيان، قرآن را ثقل اكبر مي دانند و به احاديث بعد از قرآن ارزش مي دهند.

عده اي از علماء اسلام به فلسفه پرداخته و بعضي به كلام اهميت داده اند.

عرفا و صوفيه نيز در بين مسلمانان فراوان بوده اند و عرفان اسلامي در جهان شناخته شده است.

در ايران نيز عرفاي به نامي چون مولانا، عطار، حافظ و ... زندگي كرده اند و با اشعارشان عرفان اسلامي را به جهانيان شناساندند.

قادريه، نقشبنديه، ذاكريه و ... فرقه هاي متفاوت عرفان مي باشند.

امروزه نيز در بين اهل سنت تفكرات نويني چون اخواني، سلفي رشد كرده اند و طرفداران زيادي به دست آورده اند.

امروزه بيش از صد نوع تفكر، فرقه، گروه و مسلك در دنيا به نام اسلام وجود دارد كه همه بايستي در چارچوب قانون اساسي اسلام فعاليت كنند و هر مرام و مسلكي از آن تجاوز كند عملش اسلامي نيست.

متأسفانه در تاريخ اسلام بارها شاهد اين بوده ايم كه تفكرات انحرافي به نام اسلام تيشه به ريشه اسلام زده است يكي از اين نمونه ها سخنان محي الدين ابن عربي و ادعاهاي حسين بن منصور حلاج بود كه مبحث وحدت الوجود را قبول داشتند يا رشاد خليفه نويسنده مصري كه گمان مي كرد پيامبر خداست، حسين بن منصور حلاج با فرياد انا الحق ادعايي كرد كه حتي پيامبران اين چنين ادعايي نكردند و حتي محمد ص برترين انسان مخلوق، بزرگ ترين افتخارش بندگي بود و در شهادت نماز بندگي محمدص قبل از رسالتش ذكر شده « اشهد ان محمدا عبده و رسوله»، تا آگاه باشيم كه هر انساني هر چند والا مقام انسان است و نمي تواند خدا شود، متأسفانه ادعاهاي اين چنين باعث شده تا شيادان از ساده دلي مردم سوء استفاده كنند ومسلمانان را از توجه به اصول اخلاقي به سوي ادعاهاي فلسفي و كلامي  سوق دهند، يكي ديگر از بلاهايي كه بر دنياي اسلام وارد شده است اعمال صوفي مسلك ها بوده است كه فردي با فريب عده اي نظام مريد و مرادي را تشكيل داده و با وعده هايي چون نزديكي به خدا، ديدار با امام زمان و ... به اخاذي از مردم مي پردازد، خطري كه نظام مريد و مرادي دارد اين است كه عقل جمعي تعطيل شده يك فرد به جاي پيروانش تصميم مي گيرد و كسي حق اعتراض و چون و چرا ندارد، حال آن كه قرآن عقل جمعي و مشورت در كارها را پيشنهاد مي كند﴾ ﴿(((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(شوري: 38) « و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است»
و حتي به كامل ترين عقل انساني دستور مي دهد از استبداد رأي به دور باشد و با مردم مشورت كند، ﴿((((((((((((( ((( (((((((( ( ﴾ (آل عمران: 159) « و در کارها، با آنان مشورت کن»
در طول تاريخ بارها شاهد بوديم كه دشمنان اسلام با ارتباط با اين مرادها و وعده دادن به آنها توانسته اند برنامه هاي خود را عملي كنند، تعطيلي عقل و تقليد بي چون و چراي مريدها از مرادها، مريدان را بسان مرده اي در دست مرده شو يا الاغي افسار بسته جلوه مي دهد و زمينه سوء استفاده از آنها افزايش مي يابد.

براي درك خطرات نظام مريد و مرادي به حمله مغول به ايران برمي گرديم، در زمان حمله مغول وقتي سلطان جلال الدين به جمع آوري سپاه پرداخت بسياري از شيوخ صوفيه براي حفظ جان خود با مغول ها ارتباط پنهاني داشتند و از ملحق شدن پيروانشان به سپاه اسلام ممانعت كردند تا پيروان اينان عوض دفاع از كشور به بدعت هاي صوفي ها مشغول باشند.

حتي در حمله آمريكا به عراق و افغانستان، باز رد پاي خيانت عده اي ديده مي شود كه از مقام و جايگاه خود براي كمك به اشغال گران استفاده كردند و عده زيادي از مردم فريب خوردند و با سپردن عقل خويش به خيانت كاران رياكار، ناآگاهانه به اسلام خيانت كردند، و اين نتيجه نظام مريد و مرادي و تعطيلي عقل و سپردن خويش به ديگران است.

نمونه آخر در رابطه با نظام مريد و مرادي آنچه بود كه خودم شاهد آن بودم، در يكي از دوره هاي انتخابات در ايران با يكي از مريدهاي صوفي مسلك ديداري داشتم، در روز انتخابات به ايشان گفتم كه شما به چه كسي رأي مي دهيد، بيان داشت كه به فلان كانديدا رأي مي دهم، به ايشان گفتم كه شما كه مي خواستيد به فلاني رأي بدهيد، چه شد كه رأي تان تغيير كرد، در ضمن اين فردي كه مي خواهيد به او رأي دهيد طرفدار چنداني ندارد و احتمالا رأي نمي آورد، آيا دليل خاصي دارد كه او را انتخاب كرده ايد؟ مريد صوفي مسلك بيان داشت كه ابتدا من طرفدار فلاني بودم و مي دانم كه مردم به او بيشتر رأي مي دهند ولي مرادم از من و طرفدارانش خواست به اين فرد رأي بدهيم و ما موظفيم از مرادمان اطاعت كنيم و از شما هم تقاضا مي كنم به كانديد مورد تأييد مرادم رأي دهيد،  گفتم كه آيا مراد شما دليل انتخاب اين فرد را هم اعلام داشت، و ايشان پاسخ داد كه او از ما بهتر مي فهمد و نيازي به دليل نيست، گفتم من حاضر نيستم رأيم را به خاطر دستور بي دليل فردي عوض كنم و به كسي رأي مي دهم كه اولا صلاحيتش برايم مشخص شده باشد و ثانيا احتمال پيروزي داشته باشد، ايشان آخرين كلامي كه گفتند اين بود كه اگر اولياء خدا [مراد ما] بخواهند كانديدهاي مورد نظرشان رأي مي آورند، با خودم گفتم اگر كار به دست مراد شما بود كه نيازي به درخواست از شما براي رأي دادن نبود.

خلاصه نتايج انتخابات اعلام شد و همان طور كه پيش بيني مي شد دو نفر رقابت اصلي را داشتند و كانديداي مورد نظر مريد كمترين رأي ممكن را آورد و اولياء خدا كاري براي كانديدهاي مورد نظرشان انجام ندادند. اما پشت پرده چه بود و چرا مراد صوفي ها از مريدانش خواست به  فلان كانديد رأي دهند، و  با اين كار سبب شد آراء دو نفر اول جا به جا شود؟

آيا كانديدايي كه مراد از مريدانش خواست به او رأي دهند وعده اي به مراد داده بود يا يكي از دو نفري كه رأي فراوان آوردند براي اين كه از آراء رقيب اصلي اش بكاهد با مراد مذاكره كرده بود، حقيقت اين ماجرا را الله مي داند، اما هر چه كه بود مراد خواسته يا ناخواسته در تعيين نفر اول نقش داشت و بي توجه به نظر شخصي طرفدارانش، وقتي نتايج انتخابات اعلام شد مريد دست بر سر كوفت زيرا از يك سو كانديداي مرادش رأي چنداني نياورد و از ديگر سو با رأي ندادن اين افراد به فردي كه اول مي خواستند به او رأي دهند، رأي نياورد، و اينجا بود كه من زشتي نظام مراد و مريدي را درك كردم و دانستم ناداني مسلمان سبب سوء استفاده از او شده است، اما مريد كه به اطاعت چون و چرا از مرادش خو كرده بود هنوز هم غلام حلقه به گوش مرادش بود !!!

مبحث خطرناك ديگر در اسلام مسئله‌ي تكفير است، اين ناداني مسلمان سني است كه برادر شيعه اش را مشرك مي داند و اين ناداني مسلمان شيعه است كه عوض تقليد از راه و روش امام علي (عليه السلام) به گونه اي عمل مي كند كه به ديگران اجازه مي دهد او را مشرك بدانند.

اين جهل مسلمان سني است كه تحت تأثير تبليغات بدخواهان اسلام از تخريب مساجد شيعيان و كشته شدن آنها توسط تروريست ها مسرور مي شود و اين جهل موحد شيعه است كه مساجد سني ها را مسجد ضرار مي خواند و سني ها را دشنام مي دهد.

امروز من شيعه رنج مي برم از اين كه از يك سو بعضي از برادران سني ام مرا مشرك مي‌دانند و از يك سو عده اي از هم مسلكانم نام شيعه ي علي (عليه السلام) بر خود نهاده اند ولي نماز نمي خوانند، از عدالت علي (عليه السلام) بيزارند، رشوه مي گيرند، از غير خدا درخواست حاجت مي كنند و آن گونه عمل مي كنند كه خود را در معرض تهمت ها و توهين ها قرار مي دهند.

بر خود لازم ديدم كه ضمن افزايش آگاهي در حد توان به اصلاح خويش پرداخته شايد بتوانم خدمتي هر چند كوچك به اسلام و مكتب اهل بيت انجام دهم، بنابراين تصميم گرفتم كتابي در زمينه حقيقت توحيد نوشته و پرده از بد فهمي عده اي از مسلمانان درباره بعضي مسائل اصل نخستين اسلام و مكتب اهل بيت بردارم، پس با توجه به آيات قرآن، مطالب نهج البلاغه و صحيفه ي سجاديه به تصحيح اشتباهات مي پردازم و ثابت مي كنم كه مكتب اهل بيت همان اسلام است و هر كس در اين چارچوب حركت كند مسلمان است. 

هدفم در اين رساله اين بود كه ثابت كنم مكتب اهل بيت، مكتب شرك نيست بلكه توحيد خالص است و هر كه در اين مكتب درس بخواند موحد است، و هيچ فردي حق ندارد پيروان علي (عليه السلام) را به شرك متهم كند.

در اين رساله ثابت مي كنم كه علي (عليه السلام) از شرك بيزار بود پس من شيعه، علي (عليه السلام) وار از شرك متنفرم و اگر پيرو واقعي امام علي (عليه السلام) باشم رستگار خواهم شد همان گونه كه برادر سني ام اگر از سنت پيامبر ص پيروي كند رستگار مي شود، و به تمام آنان كه شيعه را مكتب شرك مي خوانند، مي گوييم كه اگر ايرادي است بر من وارد است نه بر مكتب شيعه، و به راستي كه بد عمل كردن من و عوام شيعه مكتب اهل بيت را بد نام كرده است، و هر چه عالمان شيعه داد مي زنند كه مكتب تشيع را بدنام نكنيد مگر به گوش دكان داران دين فروش و غلامان حلقه به گوش و شيادان مي رود، همان گونه كه ايرادات مسلمانان نبايد به نام اسلام نوشته شود، اشتباهات من شيعه ي فاصله گرفته از مكتب تشيع حقيقي نبايد به نام اين مكتب نوشته شود.
امروز بايد از علماء شيعه خواهش كنيم بيش از پيش، فراتر از زمان طاغوت و حتي اوايل انقلاب، مكتب اهل بيت را معرفي كنند، امروز جوان شيعه نظرات گوناگون را مي بيند و مي شنود و اگر مكتب راستين اهل بيت به طور كامل در اين كشور شناخته نشود، بايد منتظر ايران مسيحي بود، پس بپا خيزيم و با دليل مكتب اهل بيت را اثبات كنيم نه با تبليغات، و مگذاريد سي سال رنج انقلاب فرهنگي بي نتيجه باشد و مگذاريد مداحاني كه فرياد خدايي امام حسين (عليه السلام) و امام علي (عليه السلام) را سر مي دهند تا آبروي شيعيان را ببرند و اين فكر را در ذهن مسلمانان ديگر به وجود مي آورند كه شيعيان، علي(عليه السلام) و پسرانش را خدا مي دانند بنابراين مشرك و غير مسلمان مي باشند، حقايق مكتب اهل بيت را لگدمال كنند.

به راستي مكتب اهل بيت چه مكتبي است كه تحقق آن اين قدر مهم است و مردم ايران براي آن انقلاب كردند؟

مكتب اهل بيت مكتبي است كه هر چيز سر جاي خودش است؛ الله خداي مردم است و هيچ كس جز او حق خدايي كردن ندارد، پيامبران و امامان و عالمان و ... جايگاه شان مشخص است و وظايف حاكم اسلامي تعريف شده است.

اگر مكتب امام علي (عليه السلام) در جامعه پياده شود عدالت حكم فرما مي شود و فقر رخت برمي بندد و رهبر جامعه، علي (عليه السلام) وار كوله بر پشت، نمي گذارد مستمندي گرسنه بماند و در كمترين مدت فقر را از جامعه تبعيد مي كند.

 در مكتب اهل بيت هيچ كس بر ديگران برتر نيست مگر به تقوا.

در مكتب اهل بيت نژاد و ثروت بر مردم حكومت نمي كند.

در مكتب اهل بيت حاكم خدمتگزار مردم است نه خداي آنها.

در مكتب اهل بيت حاكم اسلامي، از حقوق مردمش دفاع كند، با هر دين و مذهب.

مكتب اهل بيت مكتب گفتگو و تبادل نظر است نه مكتب زور و خاموش كردن مخالفان.

مكتب اهل بيت منطق و دليل دارد و تحريفات و يك جانبه نگري در آن جايي ندارد.

در مكتب اهل بيت همه ي انسانها صالح اند مگر اين كه خلافش ثابت شود.

در مكتب اهل بيت مسلمان عزيز است و هر انساني حقوقي دارد، با هر دين و مذهب.

در مكتب اهل بيت شرف انسان خرد نمي شود.

مكتب اهل بيت ترور، قتل هاي زنجيره اي، سياست حذف يا انزواي مخالفان، تخريب عبادتگاه هاي اقليت هاي ديني و مذهبي و به هر قيمت حكومت كردن را رد مي كند و علي (عليه السلام) به من شيعه آموخت كه مخالفانش[خوارج] و مسيحيان و يهوديان حق زندگي و استفاده از امكانات را مانند ديگر مسلمانان دارند. 

امروز كه در كشور ايران شاگردان مكتب امام علي (عليه السلام) به قدرت رسيده اند، مسلمانان سني و مسيحيان و يهوديان كه اقليت هاي ديني و مذهبي را تشكيل مي دهند بايد آسوده زندگي كنند كه ان شاء الله اين چنين بوده و اگر مسئولين ممكت ما در هرمقام و جايگاهي از راه و روش امام علي (عليه السلام) خداي نكرده فرار كنند، لااقل نام شيعه بر خود ننهند تا مكتب اهل بيت بد نام نشود.

انديشمندان اقليت هاي ديني و مذهبي مي دانند در حكومت امام علي (عليه السلام) ، مسيحيان و يهوديان و آنان كه با امام علي (عليه السلام) بيعت نكرده بودند، حتي خوارج كه علي (عليه السلام) را كافر مي شمردند از تمام حقوق خود بهره مند بودند و امام علي (عليه السلام) در حكومتش عدل را به من شيعه آموخت تا من شيعه بعد قرن ها حاكم شوم و از حكومت امام علي (عليه السلام) الگو برداري و اقتباس كنم، ان شاء الله كه اين چنين باشيم. 

درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد
نهال دشمني بركن كه رنج بيشمار آرد

خوشبختانه در ايران علاوه بر مكتب اهل بيت، مكتب دوستداران سنت يا اهل سنت نيز فعاليت دارند كه باعث رونق بحث هاي مذهبي و علمي در ايران شده است و وجود ديدگاه هاي متفاوت در يك كشور باعث پويايي نظرات و تفكرات مي شود و اگر طرفداران مكتب اهل بيت به سيره اهل بيت و طرفداران سنت پيامبر ص  به سنت رجوع كنند اختلافات مخرب در جهان اسلام پايان مي پذيرد. 

اميدواريم كه روزي همه ي مسلمانان در كنار هم جمع شوند و اقتدار را به دنياي اسلام برگردانند.                                                                                                                                                             

اميدوارم خداوند اين رساله را كه تلاشي كوچك است از بنده گنه كارش بپذيرد و از اين كه نتوانستم هابيل وار هديه اي بهتر مهيا كنم شرمسارم، آرزو دارم كه توفيق نگارش كتابي بهتر از اين را هم به من عنايت فرمايد و تلاشم را كفاره ي گناهان و ذخيره ي آخرتم گرداند.

باغ فردوس به پاداش عمل مي بخشند
ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس

در انتها آرزومندم همه ي ايرانيان با هر دين و مذهب به كشورشان خدمت كنند زيرا ايران آزاد است و ايراني آزاده، امروز وقت آن است كه شيعه و سني، مسيحي و يهودي دست به دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد.                                                

                                                               عليرضا رمضاني مروي        

                      تابستان  88
فصل اول
خداشناسي
بسياري از انسانها درك و شناخت درستي از خداوند ندارند و براي همين اديان متفاوتي در جهان ظهور كرده اند و هر يك تعريف خاصي از خدا، دين و زندگي ارائه مي دهند.

ما مسلمانان معتقديم اسلام زيباترين نوع خداشناسي را بيان مي دارد و اگر خواسته باشيم خدا را به درستي بشناسيم بايد خدا را از قرآن و در كلام رسول الله ص و پيامبران شناخت و امامان دين اسلام نيز با قاطعيت بيان داشته اند كه قرآن و كلام فرستاده خدا بهترين منابع خداشناسي است امام علي (عليه السلام) مي فرمايد: « هيچ كس چون رسول خدا از خدا آگاهي نداده است .» نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي، نامه‌ي31 شماره 6 
نهج البلاغه و صحيفه سجاديه با توجه به جايگاهي كه در بين مسلمانان دارند نيز مي توانند به عنوان منبع، مورد استفاده محققان علوم ديني در اين زمينه قرار گيرند.

متأسفانه با سهل انگاري مسلمانان اعتقادات عجيب و مغاير با آموزه هاي دين و قرآن در بين عده اي از كم سوادان مسلمان مشاهده مي شود لذا در اين فصل با نگاهي به آيات قرآن، سخنان زيباي امام علي ؛ در نهج البلاغه و دعاهاي دلنشين امام سجاد؛ در صحيفه سجاديه، سعي شده در حد توان خدا را بشناسيم.

شناخت الله در كلام الله:
﴿(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((﴾ (فاتحه: 1)                    
نامش الله و نسبت به مخلوقاتش به خصوص انسانها و به ويژه بندگان صالحش مهربان است ولطف دارد.

﴿(((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((﴾ (فاتحه: 2)           
حمد وستايش مخصوص خداست پروردگار جهانيان                      
[منظور از رب يعني آن كه لحظه لحظه بر آفريده ها احاطه و نظارت دارد و بر احوال بندگان از اولين تا آخرين آگاه است و اين مقام تنها شايسته الله است و بس.]

﴿(((((((((((( (((((((((( (((   ﴾(فاتحه: 3)          
تأكيد بر بخشندگي و رحم الله با دوباره آوردن اين دو صفت                                        
﴿((((((( (((((( ((((((((( (((   ﴾(فاتحه: 4)             
صاحب اختيار روز قيامت است                                          
آيات اوليه سوره فاتحه زيباترين منبع خداشناسي است، خدا ابتدا خود را معرفي مي كند، صفات خود را بيان مي دارد تا اشتباهات ذهن مشركان و همه انسانها تصحيح شده و همه يگانگي ربويت خدا را قبول كنند و بعد از اين كه بيان مي دارد رب و ناظر اعمال بندگانش است و از ظلم و ستم نيز به دور است بيان مي دارد كه معاد و قيامت حق است و انسانها بعد از مردن زنده مي شوند و در دادگاه عدل الهي حاضر مي شوند، با توجه در اين آيات محبت الله به بندگانش نمود پيدا كرده گويي خداوند مي خواهد بيان دارد كه با وجود همه اين خصوصيات [مهرباني الله ، سرپرست بودن خدا ، بي حساب و كتاب نبودن دنيا و ...]  باز هم از من روي گردانيد؟
﴿(((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (بقره: 255) «خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست، زنده و قائم به ذات [و مدّبر و برپا دارنده و نگه دارنده همه مخلوقات] است، هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایی اوست. کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. آنچه را پیش روی مردم است [که نزد ایشان حاضر و مشهود است] و آنچه را پشت سر آنان است [که نسبت به آنان دور و پنهان است] می داند. و آنان به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد. تخت [حکومت، قدرت و سلطنت] ش آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنان بر او گران و مشقت آور نیست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ است)».
منظور آيه اين است كه الله هميشه زنده و پايدار است و خدا با خواب سبک و سنگین از مخلوقاتش غافل نمي شود بلكه خواب سبک و سنگین او را فرا نمي گيرد و آنچه در آسمان ها و زمين است تحت امر اويند و هيچ كس حق شفاعت ندارد مگر به اجازه ي او و از همه ي اعمال تمام انسان ها در تمام زمان ها خبر دارد و بر او چيزي پوشيده نيست.
﴿ (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((   ﴾(حشر: 22) «اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست که دانای نهان و آشکار عالم است، اوست بخشنده و مهربان»              

منظور از غيب يعني آنچه كه از بشر مخفي است مانند عالم ماوراء طبيعت و زمان آينده و منظور از شهادة، آنچه كه بر بشر آشكار است مانند دنيا و زمان حال كه بشرها از آن باخبرند.

﴿ (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((   ﴾(حشر:23) « اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، همان فرمانروای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته بزرگی و عظمت است. خدا از آنچه شریک او قرار می دهند، منزّه است »
الله خدايي است كه جز او خدايي نيست، پادشاهي است كه پاك و سالم و مبرا از هر عيب و نقص است.
﴿ (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾(حشر: 24)  « اوست خدا، آفریننده، نوساز، صورتگر، همه نام های نیکو ویژه اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح می گویند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است».
الله خدايي است كه خلق مي كند و بدون الگو و نمونه اي مخلوقاتش را شكل داده و صورتگري مي كند.
[خداوند خالق است و خالق بودن الله با ساختن انسان چيزي را، و خلق و اختراع شيء توسط انسانها فرق مي كند، زيرا خداوند از نيستي هستي مي دهد و خالقيت الله به اين معني است و هيچ كس جز او اين گونه خلق نمي كند، منظور از بارئ اين است كه از جايي در خلقت تقليد نكرده است و اين گونه خلقت شاهكار الله است و فقط به خدا اختصاص دارد.]

 ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((   ﴾(رعد: 2) «خداست که آسمان ها را بدون پایه هایی که آنها را ببینید، برافراشت، آن گاه بر تخت فرمانروایی [و حکومت بر آفرینش] قرار گرفت، و خورشید و ماه را رام و مسخّر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی روانند، کار [جهان و جهانیان] را تدبیر می کند، نشانه ها [ی قدرت و حکمتش] را [در پهنه آفرینش] به روشنی بیان می کند تا شما به دیدار [قیامت و محاسبه شدن اعمال به وسیله] پروردگارتان یقین کنید.»
اختيار همه‌ي امور باخداست.

﴿((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((﴾(حديد: 2) «مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست، زنده می کند و می میراند، و او بر هر کاری تواناست.»
﴿(((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((( ﴾(حديد: 4)« اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش قرار گرفت. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود، و آنچه در آن بالا می رود می داند. و او با شماست هرجا که باشید، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست».
خدا از همه چيز آگاه است.

﴿((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((   ﴾(حديد: 6)« شب را در روز در می آورد و روز را در شب در می آورد، و او به نیّات و اسرار سینه ها داناست»
گردش شب و روز به دست اوست و از نيات نيز باخبر است.

﴿((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((﴾(انعام:101 )« [او] پدید آورنده آسمان ها و زمین است، چگونه او را فرزندی باشد؟! در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را او آفریده؛ و او به همه چیز داناست.»
خداوند منزه است از داشتن زن و فرزند و هيچ انساني نمي تواند فرعون گونه ادعاي برتري نژادي داشته باشد.
﴿((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((   ﴾(بقره: 117) «او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند، به محض آنکه گوید: موجود باش، موجود خواهد شد».
بلافاصله امر الهي تحقق مي يابد.

﴿((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   ﴾(آل عمران: 83)« در حالی که هر که در آسمان ها وزمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر او [و اراده و فرمانش] تسلیم است، وهمه به سوی او بازگردانده می شوند».
آنچه در آسمان ها و زمين است تسليم خدايند چه بخواهند، چه نخواهند.
﴿(((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( (((((((((( ((((( ﴾(بقره: 116)« بلكه هر چه در آسمانها و زمين است، از آن اوست، [و] همه فرمانپذير اويند»
همه مطيع و فرمانبر خدايند.
﴿(((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((   ﴾ (حشر: 24) «آنچه در آسمانها و زمين است [جمله‌] تسبيح او مى‌گويند و او عزيز حكيم است» 
همه ي موجودات الله را تسبح مي كنند.
﴿(((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ﴾ (ملك: 19)« آيا در بالاى سرشان به پرندگان ننگريسته‌اند [كه گاه‌] بال مى‌گسترند و [گاه‌] بال مى‌آنند؟ جز خداى رحمان [كسى‌] آنها را نگاه نمى‌دارد، او به هر چيزى بيناست.» 
حتي پرندگان را در آسمان خدا نگه مي دارد و جز او از عهده ي هيچ كس برنمي آيد.

﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ﴾ (قصص: 68)« و پروردگار تو هر چه را بخواهد مى‌آفريند و برمى‌گزيند، و آنان اختيارى ندارند.»
آفرينش هر موجودي و اختيار آن با خداست.
﴿((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ( ﴾(غافر: 16)« از خدا چيزي پوشيده نيست و بر همه چيز آگاه است چيزى از آنها بر خدا پوشيده نمى‌ماند»
﴿(((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((﴾(نساء: 126)« خدا بر همه چيز احاطه دارد. »
﴿((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((﴾(نساء: 85)« خدا نگهبان و مراقب همه ي پديده هاست. »
﴿(((((( (((((((( ((((((( (( ( ﴾(آل عمران: 154) « همه ي تصميمات با خداست»

﴿(((( (((( (((( (((((( ((( ﴾(توحيد 1)« خدا يگانه و يكتاست.                            

﴿(((( ((((((((( (((﴾ (توحيد 2) «خدا بي نياز از همه ي مخلوقات است. »                  

﴿(((( (((((( (((((( ((((((( (((﴾(توحيد3 ) «رابطه ي خويشاوندي با كسي ندارد»

﴿(((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ﴾(توحيد 4 ) « براي الله هم شأن و هم رديفي وجود ندارد». 
﴿(((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ( ((( ((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((   ﴾(كهف: 26)« بگو: خدا به مدتی که ماندند داناتر است، [برای اینکه] غیب آسمان ها و زمین ویژه اوست، چه بینا و چه شنواست، برای اهل آسمان ها و زمین سرپرست و یاوری جز او نیست و احدی را در فرمانروایی اش بر جهان هستی شریک نمی گیرد»
... هيچ كس جز الله نگهبان و سرپرست خلق نيست و در فرمانرواييش شريك برنمي گزيند حتي بندگان شايسته اش را.

﴿(((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾(قصص: 70 )« و اوست خدا که معبودی جز او نیست، همه ستایش ها در دنیا و آخرت ویژه اوست، و فرمانروایی فقط برای اوست، و تنها به سوی او بازگردانده می شوید»
همه ي مدح و تمجيدهاي دنيا و آخرت شايسته ي اوست.

﴿ ((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾(الرحمن: 78)« مبارك است نام پروردگارت كه صاحب عزت و كرامت است »
﴿((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ﴾(صافات: 180)« پاك و منزه است پروردگارت، صاحب عزت و اقتدار و برتر از توصيف. »
﴿(((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((   ﴾(توبه: 78)« آیا ندانستند که خدا اسرار و پنهان سخن گفتن آنان را می داند و قطعاً خدا دانای به همه نهان هاست».
خدا اسرار و سخن هاي مخفي را مي داند.

﴿((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((   ﴾(نساء: 139)« يقیناً همه عزت و قدرت فقط برای خداست»
صاحب بزرگي فقط خداست.

﴿((((((( ((((((((((( (((((( ﴾ (شوري: 11) «هیچ چیزی مانند او نیست»       
هيچ پديده اي مانند خدا نيست چه در ذات و چه در صفات و خداوند شبيه و همانند و همتايي ندارد و هيچ انساني در هر مقامي حتي در صفات قابل قياس با الله نيست.

﴿ (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((   (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ﴾(انعام: 60)« و کسی است که شبانگاهان روح شما را به وقت خواب می گیرد، و آنچه را در روز [از نیکی و بدی] به دست می آورید می داند؛ سپس شما را در روز [با برگرداندن روح به جسمتان از خواب] بر می انگیزد تا اجل مُعّین سر آید؛ آن گاه بازگشت شما به سوی اوست؛ سپس شما را به آنچه همواره انجام می دادید آگاه می کند* و اوست که بر بندگانش چیره و غالب است، »

﴿(((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾( حديد: 22)« هر رنج و مصيبتي كه به شما مي رسد چه رنج مالي [ فقر يا تلف شدن مال ] و چه جاني [ مرگ نزديكان يا نقص عضو] همه در كتابي ثبت است و تقدير و سرنوشت به دست خداست.
﴿((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ﴾  (توبه: 51)« بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا لازم و مقرّر کرده، نخواهد رسید، او سرپرست و یار ماست و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند.»
   جز خواست خدا اتفاقي نخواهد افتاد.

﴿( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ( ﴾ (هود: 6) «و هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر اینکه روزیِ او برخداست، و [او] قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می داند».                                                                    
روزي دادن همه موجودات با الله است و جايگاه استقرار دائم و موقت آنها را مي داند.

از اين آيه مي شود اين برداشت را هم كرد كه خداوند مي داند چه كسي به دوزخ و چه كسي به بهشت مي رود اگر منظور از جايگاه استقرار دائم آخرت و استقرارگاه موقت دنيا باشد.

﴿((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ﴾(انعام: 14)« خداوند روزي مي دهد و روزي خورنده نيست. »
﴿((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((﴾(نجم: 43)« و این اوست که می خنداند و می گریاند»      

غم و شادي به دست خداست.

﴿((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((﴾(نجم: 44) «و هم اوست که می میراند و زنده می کند».  

ميراندن و زنده كردن با خداست.

﴿(((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ﴾(آل عمران: 156)  « و خداست كه زنده مي كند و مي ميراند».
﴿((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ﴾(شوري:12 )« کلیدهای آسمان ها و زمین فقط در سیطره مالکیّت اوست. رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد وسعت می دهد و یا تنگ می گیرد.»              
﴿(( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ﴾(رعد: 41)« در جهان الله فرمان مي دهد و هيچ كس را ياراي مخالفت با حكم و تقديرش نيست و اوست كه در يك لحظه حسابرسي مي كند».
﴿((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(نمل:62 )« آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه وقتی درمانده ای او را بخواند اجابت می کند و آسیب و گرفتاریش را دفع می نماید».
﴿( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ﴾(حديد: 16) «آيا براي اهل ايمان وقت آن نرسيده كه قلب هايشان را با نام خدا و تلاوت قرآن آرامش بخشند».
اگر با نام خدا و تلاوت قرآن دل هايمان آرامش نمي يابد مشكل دل ماست كه همراه با نام خدا حب چيز ديگري را در آن جا داده ايم و در يك خانه دو صاحب خانه نمي گنجد.

حال كه تا حدودي الله را شناختيم شايسته است براي او همتايي قرار ندهيم، و تنها او را بپرستيم و فقط از او ياري جوييم، زيرا او خدايي است كه بهترين نگهبان و مهربان تر از همه چيز و همه كس است، و همه موجودات از درگاه او مي طلبند چگونه من از غير او بخواهم، چگونه از او دور شوم در حالي كه مرا فراموش نكرده و نمي كند و از رگ گردن به من نزديك تر است، و از خودم به من نزديك تر است، واي بر من كه او را فراموش كرده ام در حالي كه مي فرمايد:  
﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( ﴾(بقره: 186 )« اي محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) اگر بندگان من از من پرسيدند بگو نزديك شان هستم و هر گاه بنده ام مرا بخواند دعايش را اجابت مي كنم. »                                                             
آري خداي مهربان من برايم دعوت نامه هم فرستاده است و به من وعده داده، « اي بندگان من دعوت مرا بپذيريد تا رستگارتان كنم. » 

پس چگونه از خدايي كه نزديكم هست و دعايم را اجابت مي كند فاصله گرفته ام و چرا دعوتش را پاسخ نمي گويم و حال آن كه اونزديكم است و دعايم را اجابت مي كند(7).

الله، پروردگار من، همه چيز تحت امر اوست حتي مرگ و زندگي و غم و شادي از جانب اوست و مرا دعوت كرده، با آوردن پيامبران و قرآن تا به درگاهش رجوع كنم و از ناراحتي و عذاب در امان باشم، اوست خداي من كه در حالي كه همگان مرا تنها رها كردند با من است و خيلي هم به من نزديك است و وعده داده اگر بدون شرك فقط از او بخواهم برآورده كند، حال چرا از او فاصله بگيرم و در خانه غير او را بزنم و همراه او ديگري را بخوانم و با كدام عقل و خرد خدايي را كه مرا در هر لحظه، در هر مكان ، به هر صورت، تنها رها نكرده و حتي اگر درياي گناه بودم مرا پذيرفته و از من روي برنگردانده است دوري گزينم.
خداوند من حتي يك بار به من نگفته تو گناه پيشه حق نداري با من صحبت كني و در هر شبانه روز پنج مرتبه به طور رسمي با او صحبت مي كنم و شايد صدها بار غير رسمي ، آري خداي من نه منشي دارد و نه براي صحبت كردن با او نياز به وقت قبلي است و اين از مقام او نمي كاهد بلكه همه آنها كه منشي دارند و براي صحبت كردن با آنها بايد انتظار بكشي در درگاه او به خاك افتاده اند و پادشاهان و بزرگان و پيامبران و فرشتگان به خاك به امر او سجده مي كنند.
الله با همه بزرگي اش من گناه كار را نمي راند و به من نمي گوييد جلسه يا كاري مهم تر دارم برو وقت ديگر مزاحم شو، بلكه چون او را بخوانم مي فرمايد: خوش آمدي اي بنده ام ، مدت هاست منتظرتم و مي دانستم برمي گردي، براي همين تو را مهلت دادم كه با من آشتي كني و حال كه تو يك قدم به سوي من آمدي من تو را در آغوش لطف خود مي گيرم و از همه گناهانت درمي گذرم و حتي گناهانت را تبديل به نيكي مي كنم و اين است خداي من و خداي همه انسانها كه پيامبران را براي هدايت ما فرستاد تا به سويش برگرديم و به من و همه بندگانش مژده داد، « بخوانيد مرا تا حاجت تان را برآورده كنم ...»( غافر: 60)
شناخت خدا در كلام امام علي؛
 يكي از منابع خداشناسي سخنان امام علي ؛ در نهج البلاغه مي باشد و بعد از قرآن جزء اصلي ترين منابع شناخت خدا محسوب مي شود.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الْامُوُرِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ أعْلاَمُ الظُّهُورِ وَامْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ؛ فَلاَ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لاَ قَلْبُ مَنْ أثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ: سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلاَ شَىْءَ أعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فِى الدُّنُوِّ فَلاَ شَيْءَ  أقْرَبُ مِنْهُ، فَلاَ اسْتِعْلاَؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لاَقُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِى الْمَكَانِ بِهِ. لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِى تَشْهَدُ لَهُ أعْلاَمُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّا كَبِيرا» نهج البلاغه، خطبه 49
 [سپاس خدايى را كه هر نهانى را مي داند و هر موجودى بر وجود او راه نماينده است و چشم بينا ديدنش نتواند و كسى كه او را نبيند منكر وجودش نشود و كسى كه به وجود او اعتراف كرده به كنه ذات او نرسد. از همه برتر است و هيچكس ، برتر از او نيست . به همه نزديك است و هيچ چيز نزديكتر از او نيست . بلندى وبرتريش او را از آفريدگانش دور نساخته و نزديكيش سبب آن نگرديده ، كه در مكان با آنها برابر باشد. خردها را به چگونگى صفات خويش آگاه نساخته و  نيز از شناخت خود محروم نگردانيده است . اوست كه تمام نمودهاى عالم هستى ، حتى دل منكر، نيز بر او گواهى مى دهد. فراتر است از آنچه اهل تشبيه و انكار درباره او مى گويند، .بسيار فراتر. ] نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آيتي، خطبه 49
« ستايش خداوندي را سزاست كه از اسرار نهان آگاه است و نشانه هاي آشكاري در سراسر هستي بر وجود او شهادت مي دهند. هرگز  برابر چشم بينندگان ظاهر نمي گردد. نه چشم كسي كه او را نديده مي تواند انكارش كند، و نه قلبي كه او را شناخت مي تواند مشاهده اش نمايد. در والايي و برتري از همه پيشي گرفته، پس از او برتر چيزي نيست، و آن چنان به مخلوقات نزديك است كه از او نزديك تر چيزي نمي تواند باشد.

مرتبه بلند، او را از پديده هايش دور نساخته، و نزديكي او با پديده ها، او را مساوي چيزي قرار نداده است. عقل ها را بر حقيقت خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسايي خود باز نداشته است.

پس اوست كه همه نشانه هاي هستي بر وجود او گواهي مي دهند و دل منكران را بر اقرار به وجودش وا داشته است، خدايي كه برتر از گفتار تشبيه كنندگان و پندار منكران است.» ترجمه‌ي خطبه‌ي 49، مترجم محمد دشتي
«ستايش خداوندي را سزاست، كه به قدرت والا و برتر، و با عطا و بخشش نعمت ها به پديده ها نزديك است. اوست بخشنده ي تمام نعمت ها و دفع كننده ي تمام بلاها و گرفتاري ها. او را مي ستايم در برابر مهرباني و نعمت هاي فراگيرش. به او ايمان مي آوريم چون مبدأ هستي و آغاز كننده ي خلقت آشكار است. از او هدايت مي طلبيم كه توانا و پيروز است، و به او توكل مي كنم چون تنها ياور و كفايت كننده است...

سفارش مي كنم شما بندگان خدا را به تقواي الهي كه براي بيداري شما مثل هاي پند آموزآورده، و سرآمد زندگاني شما را معين فرمود، و لباس هاي رنگا رنگ بر شما پوشانده، و زندگي پروسعت به شما بخشيده، و با حسابگري دقيق خود، بر شما مسلط است.

در برابر كارهاي نيكو به شما پاداش مي دهد، و با نعمت هاي گسترده و بخشش هاي بي حساب، شما را گرامي داشته است،... »  ترجمه‌ي خطبه‌ي 83، مترجم محمد دشتي
« سپاس خداوندي را كه بي آن كه ديده شود شناخته شده و بي آن كه انديشه اي به كار گيرد آفريننده است.» ترجمه‌ي خطبه‌ي 90، مترجم محمد دشتي
« ستايش خدايي را سزاست كه بخشيدن بر مال او نيفزايد، و بخشش او را فقير نسازد، زيرا هر بخشنده اي جز او، اموالش كاهش يابد، و جز او هر كس از بخشش دست كشد مورد نكوهش قرار گيرد... مخلوقات همه جيره خوار سفره اويند...

او بخشنده اي است كه درخواست نيازمندان، چشمه ي جود او را نمي خشكاند، و اصرار و در خواست هاي پياپي، او را به بخل ورزيدن نمي كشاند.»                                                                                                                                ترجمه‌ي خطبه‌ي 91، مترجم محمد دشتي
« ستايش خداوندي را سزاست كه نشانه هاي قدرت و بزرگي و عظمت خود را چنان آشكار كرد كه ديده ها را از شگفتي قدرتش به حيرت آورده و انديشه هاي بلند را از شناخت ماهيت صفاتش باز داشته است» ترجمه‌ي خطبه‌ي 195، مترجم محمد دشتي
« اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ. اللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ أنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَ لاَ يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ لِأنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لاَ يَكُونُ مُسْتَصْحَبا وَ الْمُسْتَصْحَبُ لاَ يَكُونُ مُسْتَخْلَفاً »خطبه‌ي 46
«خدايا از سختي سفر و اندوه بازگشتن و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند، به تو پناه مي برم. پروردگارا تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهباني، و جمع ميان اين دو را جز تو نتواند كرد، زيرا آن كس كه سرپرست بازماندگان است نمي تواند همراه مسافر باشد و آن كه همراه و هم سفر است سرپرست بازماندگان انسان نمي تواند باشد.»   ترجمه‌ي خطبه‌ي 46، مترجم محمد دشتي 
« و از گنجينه هاي رحمت او [خدا] چيزهايي را درخواست كن كه او جز او كسي نمي تواند عطا كند، مانند عمر بيشتر، تندرستي بدن و گشايش در روزي. سپس، خداوند كليدهاي گنجينه هاي خود را در دست تو قرار داده كه به تو اجازه دعا كردن داد، پس هرگاه اراده كردي مي تواني با دعا، درهاي نعمت خدا را بگشايي، تا باران رحمت الهي بر تو ببارد.» ترجمه‌ي نامه‌ي 31،  مترجم محمد دشتي
تشبيه نعمت هاي الهي به گنجينه و تشبيه دعا كردن به كليد گنجينه زيباست.
امام علي ؛ آن قدر به خدا اعتماد دارد كه مي فرمايد: « اگر آسمان و زمين درهاي خود را بر روي بنده اي ببندند و او از خدا بترسد، خداوند راه نجاتي از ميان آن دو براي او خواهد گشود.» ترجمه‌ي خطبه‌ي 130،  مترجم محمد دشتي

امام علي ؛ نيز مهرباني الله را در اوج مي بيند و وجود فاصله و واسطه بين خدا و انسان را منكر است، «‌ خدايي كه گنج هاي آسمان و زمين در دست اوست، به تو اجازه ي در خواست داده، و اجابت آن را به عهده گرفته است (
) و خداوند بين تو و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند، و تو را مجبور نساخته به شفيع و واسطه پناه ببري (
)، و در صورت ارتكاب گناه در توبه  را مسدود نكرده است، در كيفر تو شتاب نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو عيب نگرفته است(
)، در آنجايي كه رسوايي سزاوار توست، رسوا نساخته، و براي بازگشت به خويش شرايط سنگيني مطرح نكرده است. در گناهان تو را به محاكمه نكشيده، و از رحمت خويش نا اميد نكرده، بلكه بازگشت تو را از گناهان نيكي شمرده است (
)). هر گناه تو را يكي، و هر نيكي تو را ده به حساب آورده، و راه بازگشت و توبه را به روي تو گشوده است. هر گاه او را بخواني ندايت را مي شنود و چون با او راز دل گويي راز تو را مي داند. پس حاجت خود را با او  بگوي،‌ و آنچه در دل داري نزد او بازگوي، غم و اندوه خود را در پيشگاه او مطرح كن، تا غم هاي تو را  برطرف كند و در مشكلات تو را ياري رساند.»  ترجمه‌ي نامه‌ي31، مترجم محمد دشتي
نيايش امام علي ؛
و اينك به سراغ نيايش زيباي امام علي ؛ مي رويم كه خالصانه خداي خود را مي ستايد و جز در مقابل پروردگارش تعظيم نمي كند و چون مي داند خدا كيست سرتسليم و تعظيم و به خاك افتادن را فقط نثار بزرگي او مي كند ، آري علي؛ نيز خود را بنده خدا و محتاج لطف الهي مي داند و آگاه است كه با دعا به قول خودش در نامه به امام حسن؛، درهاي رحمت الهي گشوده مي شود.

« خدايا ! تويي سزاوار ستايش هاي نيكو، و بسيار و بي شمار تو را ستودن، اگر تو را آرزو كنند پس بهترين آرزويي، و اگر به تو اميد بندند، بهترين اميدي.

خدايا ! درهاي نعمت بر من گشودي كه زبان به مدح غير تو نگشايم، و بر اين نعمت ها غير از تو را ستايش نكنم، و زبان را در مدح نوميد كنندگان، و آنان كه مورد اعتماد نيستند باز نكنم.

خداوندا !‌ هر ثنا گويي از سوي ستايش شده پاداشي دارد، به تو اميد بستم كه مرا به سوي ذخاير رحمت و گنج هاي آمرزش آشنا كني. خدايا، اين بنده ي توست كه تو را يگانه مي خواند، و توحيد و يگانگي تو را سزاست، و جز تو كسي را سزاوار اين ستايش نمي داند. خدايا مرا به درگاه تو نيازي است كه جز فضل تو جبران نكند، و آن نيازمندي را جز عطا و بخشش تو به توانگري مبدل نگرداند، پس در اين مقام رضاي خود را به ما عطا فرما، و دست نياز ما را از دامن غير خود كوتاه گردان.» ترجمه‌ي خطبه‌ي 91، مترجم محمد دشتي
به راستي علي؛جز خدايش را شايسته ستايش نمي داند و از غير الله ياري نمي جويد و اياك نستعين را عميقا باور دارد و خود را محتاج خدا مي داند ، خدايي كه از همه ، حتي از مادر، پيامبران ، فرشتگان رحمت و از پيامبر خاتم (صلي الله عليه و سلم ) هم مهربان تر است ، امام علي؛جز اين خدا را لايق ستايش نمي داند «ولا يحمد حامداً إلا ربه»  خطبه‌ي16

علي؛ رابطه عشق و محبت خدا و انسان را به زيبايي اين گونه ترسيم كرده است.
« خدايا تو با دوستانت ازهمه انس گيرنده تري، و برطرف كننده ي نيازهاي توكل كنندگاني، بر اسرار پنهان شان آگاه، و با آنچه در دل هاي دارند آشنايي، و از ديدگاه هاي آنان با خبر و رازشان نزد تو آشكار و دل هاي شان در حسرت ديدار تو داغدار است. اگر تنهايي و غربت به وحشتشان اندازد، ياد تو آرامشان مي كند. اگر مصيبت ها بر آنان فرود آيد به تو پناه مي برند، و روي به درگاه تو دارند، زيرا مي دانند كه سر رشته ي كارها به دست توست،‌ و همه ي كارها از خواست تو نشأت مي گيرد. خدايا اگر براي خواستن درمانده شوم، يا راه پرسيدن را ندانم، تو مرا به اصلاح كارم راهنمايي فرما و...» ترجمه‌ي خطبه‌ي 227، مترجم محمد دشتي  
با تدبر در نهج البلاغه متوجه مي شويم خدايي را كه علي؛معرفي مي كند همان خداي معرفي شده در قرآن است كه علي؛ با مراجعه به قرآن او را شناخته است.

خدايي كه علي؛ در نهج البلاغه معرفي مي كند انجام دهنده همه كارهاست و يگانه و يكتاست(خطبه‌ي 1)، بر همه چيز احاطه دارد و انسان را بيهوده  نيافريده و به حال خود رها نكرده است و در گمراهي و كوري وانگذاشته(خطبه‌ي 86)، خداي واقعي آن است كه با كوتاهي مخلوقات در ستايش او، باز فضل و كرمش تداوم يافته است(خطبه‌ي 91) و آسمان و زمين را مأمور رساندن منافع به انسانها كرده است(خطبه‌ي 143) و فرزندان آدم در رفع نيازها از او ياري مي طلبند و هر كس را كه خدا خدا هدايت كند گمراه نگردد و آن كس را كه خدا دشمن دارد نجات نيابد و هر كس را كه خداوند بي نياز كند، نيازمند نخواهد شد(خطبه‌ي 2). خداوند انسان را بي سرپرست رها نكرده و از ميزان نعمت و اندازه نيكي هاي خود بر انسان آگاه است و انسان بايد از او درخواست پيروزي و رستگاري كند كه ميان خدا و انسان پرده و مانعي نيست و در رحمت الهي به روي انسان بسته نشده است ، خدا در همه جا حاضر و در هر زمان با انسان و پريان است و جزا دهنده همگان است(خطبه‌ي 195) و به هنگام ترس و وحشت پناهگاه انسان(خطبه‌ي 198)، چون انسان خود را به خدا واگذارد به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسيده و چون در دعا با اخلاص خدايش را بخواند ، بخشيدن و محروم كردن به دست اوست . خدايي كه هم زندگي در دست اوست(نامه‌ي 31) و هم او مي ميراند و نابود كننده همان است كه دوباره زنده مي كند و آن كه بيمار مي كند شفا نيز مي دهد(نامه‌ي 31)، و اين درك و شناخت ذهن كوچك ما ازخداي بزرگ است كه آن را هم از رهنمودهاي اسلام فرا گرفته ايم .
شناخت خدا در كلام امام زين العابدين ؛
امام علي بن حسين؛ در مناجات هاي توحيديش بسيار زيبا با پروردگارش راز و نياز مي كند و به ما مي آموزد كه چگونه با پروردگار خويش ارتباط برقرار كنيم.

امام ؛ در نيايش يازدهم صحيفه ي سجاديه مي فرمايد: خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و در نيايش 13 مي فرمايد: هر كس نيازش را از خدا بخواهد، به درستي حاجتش را از جايگاه درستي خواسته است.

امام سجاد در نيايش 12 مي فرمايد: خدايا هر كس كه به درگاه تو روي آورد به او احسان مي كني و من از تو نا اميد نمي شوم و در نيايش 28 اعلام مي دارد كه با همه ي وجود به الله روي مي آورد.

امام در نيايش 51 مي فرمايد: « خدايا هر كس نزد تو شكايت آورد، سخنش را مي شنوي؛ و هر كس به تو توكل كند به او روي مي آوري؛ و هر كس به تو تمسك جويد او را نجات مي دهي؛ و هر كس به تو پناه آورد غم و اندوهش را دور مي سازي.»

نوه ي پيامبرص در مقابل الله در حالي كه از عظمت الله خاشع شده و سر را به خاك مي سايد چنين مي فرمايد: « خدايا با شرمندگي و دلي سرشار از اميد به تو روي آورده ام و با رغبت و اطمينان به سوي تو متوجه شدم و با يقين به تو طمع بستم و با دلي بيمناك و اخلاصي كامل به پيشگاه تو روي مي آورم در حالي كه طمع از غير تو بريده و جز تو از هيچ كس ديگر نمي ترسم. »

با توجه به تعاريف ارائه شده در قرآن و نهج البلاغه و صحيفه ي سجاديه شايسته نيست در خانه غير او را بزنيم، 

زهر است عطاي خلق هر چند كه دوا باشد                                                                              حاجت ز كه مي خواهي آنجا كه خدا باشد
فصل دوم
شناخت پيامبران
در اين فصل سعي بر اين بوده است تا نشان دهيم كسي كه از طرف خدا به عنوان راهنما و پيشواي انسان ها به پيامبري مبعوث مي شود بايد چه و يژگي هاي داشته باشد.

اين يك حقيقت غير قابل انكار است كه پيامبران حتي در صورتي كه به پيامبري مبعوث نمي  شدند انسانهايي فرهيخته و قابل احترام در زمان و شهر خود به شمار مي رفتند، حضرت محمدص قبل از نبوت  در مكه به محمد امين معروف بود و امانتداري ايشان زبانزد شهر مي بود، در قرآن آمده است كه قوم صالح درباره حضرت صالح ؛ مي گفتند پيش از اين كه دعوي نبوت كني در بين ما مايه ي اميدواري بودي، ﴿(((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ﴾(هود: 62) 

پيامبران ديگر نيز قبل از نبوت انسان هايي وارسته و مورد احترام همگان بودند. و هيچ گاه يك دزد يا جنايتكار به پيامبري نمي رسيد و اين يك واقعيت است كه زمين وجودي انبياء حتي قبل از بعثت پاك و به دور از پليدي بود. اما اين كه انبياء قبل از بعثت و بعد از آن در يك مقام بودند يا نه، اين گونه جواب مي دهيم كه انبياء عليهم السلام قبل از بعثت انسان هايي نيكو و وارسته بودند ولي مسؤليت هدايت انسان ها بر دوش شان نبود و افتخار وصل با عالم غيب را نيز نداشتند و مانند انسان هاي نيكوكار ديگر، انسان هايي موجه و صالح بودند ولي بعد از بعثت و انتخاب آن ها به عنوان نبي، افتخار وصل با عالم برتر و مسؤليت هدايت انسان ها به آن ها وا گذار شد و آن زمين پاك و نيكو از طرف خدا براي كشت بذر هدايت انسان ها انتخاب شد و همزمان با بعثت اين بذر پاشيده شد و در طول زمان بهره داد .
﴿((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((   ﴾ (يونس:16 )               
[اگر خواست خدا نبود هرگز قرآن را بر شما تلاوت نمي كردم و او هم شما را آگاه نمي ساخت، زيرا من عمري پيش از اين بدون ادعاي رسالت در بين شما زستيم.] ترجمه‌ي مهدي الهي قمشه اي
و چون محمد ص انتخاب شد و درخت نبوت در سينه او كاشته شد آن هم در سن چهل سالگي، اين درخت [ نبوت  و دين ] هر روز بزرگ وبزرگ تر شد و در سايه ي الطاف الهي همان گونه كه دين كامل مي شد محمدص نيز هر روز كاملتر شد و اين گونه نبود كه محمدص بعد از بعثت مانند قبل از بعثت باشد و آن انسان معمولي و نيكو بعد از بعثت با وجودي كه انسان بود و تبديل به فرشته يا موجودي ديگر نشده بود ولي آگاه و نبي گشت. حضرت محمدص حتي در زمان پيامبري نيز هر روز آگاه تر مي شد و مطالبي ياد مي گرفت كه شايد تا لحظه پيش نمي دانست. هر جا كه خداوند در قرآن يسئلونك آورده است متوجه مي شويم كه مشركان، مردم و مؤمنان سؤالي از پيامبرص پرسيدند و ايشان جواب را نمي داند، براي همين خداوند متعال، محمدص را از آنچه نمي داند آگاه مي كند و اين گونه محمدص آگاه، آگاه تر مي شود و اين يعني ﴿( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((﴾(طه:114 ) 

كه دعاي محمدص است يعني [ پرودگارا بر علمم بيفزاي ]، محمد ص تا ديروز جواب مشركان در رابطه با سؤال آنها از روح را نمي دانست و از حكم شراب، قمار و انفال و ... آگاه نبود و امروز چون خدا او را آگاه كرد مي داند. بنابراين محمد ص حتي در زمان پيامبري هر روز از آگاهي بيشتري برخوردار مي گشت و بسياري از مسائلي را كه در مكه نمي دانست در مدينه به آن ها پي برد و روز به روز آگاه تر مي شد، 

﴿((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ﴾(كهف: 24) [و بگو به خدا اميدوارم كه مرا به علومي بهتر از آنچه نزد كافران است آگاه كند].
پيامبران با مبعوث شدن و اتصال به عالم معنا و بالا تفاوت هايي با ساير مردم كه هيچ فرقي با آنها نمي كردند پيدا كردند كه اين تفاوت هم افتخار برايشان بود و هم مسئوليت.

همه پيامبران عليرغم اختلافات ظاهري بين خود در شكل و صورت و رفتارهاي شخصي و تشابهات ظاهري در سالم بودن و مرد بودن با ساير انبياء، در اين زمينه هم كه از جنس بشر بودند با همه انسانها مشترك و از جهت كه رسول خدا بودند با همه انسانها تفاوت داشتند.

معرفي نامه پيامبران:
1- تشابه پيامبران با مردم عادي: همه پيامبران بشر و خلقت شان از خاك بود.
﴿((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾(اسراء: 93)« آیا من جز بشری فرستاده هستم».
﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(كهف: 110)« بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم».
مانند ديگران مي زيستند ، غذا مي خوردند ، در بازار قدم مي زدند:
﴿(((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((﴾(فرقان: 20) .«و ما پیش از تو هیچ یک از پیامبران را نفرستادیم مگر آنکه آنان هم غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند، و ما برخی از شما را [وسیله] آزمایش برخی دیگر قرار دادیم [توانگر را به تهیدست وتهیدست را به توانگر، بیمار را به تندرست و تندرست را به بیمار، پیامبر را به امت و امت را به پیامبر]. آیا [نسبت به اجرای احکام الهی و تکالیف و مسؤولیت ها] شکیبایی می ورزید؟ و پروردگارت همواره [به احوال و اعمال همه] بیناست».
همسر و فرزند داشتند، ﴿(((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (﴾ (رعد: 38)   
گاهي مريض مي شدند، خسته مي شدند، مي خنديدند، مي گريستند، گرسنه مي شدند، دلتتنگي، شادي، ترس، زندگي، مرگ و همه ي ويژگي هاي بشري را داشتند، پيامبران هم مانند انسان هاي ديگر وفات كردند،

﴿(((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (زمر: 30) «قطعاً تو خواهى مُرد، و آنان [نيز] خواهند مُرد».
امام سجاد در نيايش 52 صحيفه ي سجاديه مي فرمايد: خدايا تو مرگ را براي همه ي مخلوقاتت مقرر داشتي، چه آنان كه تو را پرستيدند و چه كافران.

پيامبران مأمور عبادت خدا و خلاصه بشر بودند چون انسانهاي ديگر.
اما در تولد سه تن شيوه خلقت شان با انسان هاي ديگر فرق مي كرد كه دو تن پيامبر بودند و يك تن اولين زن خلق شده، كه حضرت آدم و همسرش به دليل مقتضيات بدون داشتن پدر و مادر خلق شدند و خلقت حضرت عيسي هم معجزه بود كه بدون داشتن پدر خلق شد.

شيوه ي خلقت اشرف انبياء و فرزندانش نيز با انسان هاي معمولي تفاوتي نداشت و آنها نيز مانند سايرين از هم خوابي والدين شان و از نطفه ي انساني خلق شدند، امام سجاد در نيايش 32 صحيفه مي فرمايد: پروردگارا تو مرا از آبي پست و كم ارزش و از پشت پدرم كه استخوان هايش در هم فشرده و راه هايش باريك و تنگ است به رحمي تنگ كه آن را به وسيله ي پرده ها پوشانده اي وارد ساختي و مرا از حالي به حال ديگر درآوردي و ..

2- تفاوت پيامبران با مردم عادي: پيامبران برگزيده از جانب خدا  بودند و به دليل اتصال به وحي معصوم بودند، معجزه  داشتند، نعمت پيامبري، مسئوليت آنها را بيش از سايرين كرده بود به علت اين نعمت و مسئوليت، بر همه ي جهانيان برتري داشتند، و آيه ي: ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((﴾ (انعام: 86) «و ما همه آن پیغمبران را بر عالمیان شرافت و برتری دادیم».
در منزلت آنها نازل شده است، هر پيامبر به غيب و حقايق معنوي از سايرين آگاه تر است، ﴿((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((﴾(اعراف: 62)« و از سوی خدا به اموری آگاهم که شما آگاه نیستید.»
 يعقوب نبي؛ قبل از ديدار يوسف؛ به مردم ديدار يوسف؛ را وعده داد و فرمود: ﴿(((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ﴾ (يوسف: 96)« از جانب خدا به اموري آگاهي دارم كه شما نمي دانيد »                         

ابراهيم؛ نيز به پدر يا عمويش مي فرمايد: 

﴿((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((   ﴾(مريم:43) «نزد من علم است كه به تو آن علوم را نياموختند، پس مرا پيروي كن تا به راه راست راهنماييت كنم».
3- تشابه پيامبران با يكديگر: همه پيامبران بشر و مرد بودند، 

﴿(((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ﴾ (يوسف: 109)« پیش از تو [بخاطر هدایت مردم] جز مردانی از اهل آبادی ها را که به آنان وحی می نمودیم نفرستادیم»
از نظر ظاهري سالم و بي عيب – عدم معلوليت - و معصوم و متصل به وحي بودند، وظيفه و پاداش آنها مانند هم بود و هر انسان مؤمني بايد به همه آنها ايمان داشته باشد،

﴿((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ﴾ (بقره:285 )« ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم»
4- تفاوت پيامبران با هم:  پيامبران علاوه بر تفاوت در شكل ظاهري – رنگ مو، رنگ پوست، قد، وزن و ... - در خصوصيات اخلاقي نيز با هم تفاوت هايي داشتند، به عنوان نمونه حضرت محمدص نمونه عالي اخلاق و سرآمد پيامبران در اين زمينه بودند، ابراهيم ؛ و عيسي ؛در دين خدا بسيار مهربان و موسي ؛ و نوح ؛ در دين خدا سخت گير بودند.

حضرت موسي ؛ چون از كوه طور برمي گردد از اين كه قومش به پرستش گوساله روي آورده اند خشمگين شده و برادرش هارون را شماتت كرده، كتكش مي زند، در حالي كه هارون هم پيامبر خداست و هم بر اساس اجتهادش عمل كرده و كوتاهي نكرده است،

﴿((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((﴾(اعراف: 150)« و هنگامی که موسی [پس از آگاهی از آن پیش آمد خطرناک] خشمگین و بسیار اندوهناک به سوی قومش بازگشت، گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید، آیا [با پرستش گوساله] بر فرمان پروردگارتان [که در تورات آمده] پیشی گرفتید [و صبر نکردید تا من بیایم و فرمان خدا را به شما ابلاغ کنم؟] و الواح را افکند و سر برادرش را گرفت [وبا خشم] او را به سوی خود می کشید. [هارون] گفت: ای فرزند مادرم! این گروه مرا ناتوان وزبون شمردند، و نزدیک بود مرا به قتل برسانند، پس مرا با مؤاخذه کردنم دشمنْ شاد مکن، و [هم طراز] باگروه ستمکاران قرار مده»
يونس؛ زماني كه از ايمان قومش نااميد مي شود بدون رخصت و اجازه الهي قومش را ترك كرده و گرفتار عذاب الهي مي شود، ولي پيامبرص با وجود اين كه قومش فراوان اذيتش كردند نه تنها آنها را رها نكرد بلكه عذاب الهي را نيز برايشان نخواست و از كفر و جهل و شرك آنها اندوهگين بود، تا جايي كه از شدت حزن آيات عتاب بر ايشان نازل شد،﴿ (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ﴾ (آل عمران:176) «( و مبادا آنان که در کفر می شتابند، تو را اندوهگین کنند»
و در آيه اي ديگر آمده كه از بس در راهنمايي مردم تلاش مي كني و مي انديشي كه نزديك است به خاطر ايمان نياوردن آنها خود را هلاك كني﴿ (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((﴾ ( شعراء: 3) 

اين محمدص ا ست كه به خاطر عدم ايمان قومش شبانه روز غصه مي خورد، قومي كه در شعب ابي طالب تبعيدش كردند ، در مكه بر سرش كثافت ريختند ، حتي مي خواستند به قتلش برسانند ، مجبورش كردند از مكه هجرت كند ، اموالش را مصادره كردند ، با او جنگيدند ، يارانش را شهيد كردند ، دندانش را شكستند ، ولي محمدص چون بر آنها حاكم شد همه آنها را بخشيد.

ابراهيم؛ نيز با وجودي اين كه قومش بت پرست بودند و دشمن راه ابراهيم - خدا پرستي – و ابراهيم؛ را در آتش انداختند ولي ابراهيم؛ به هدايت آنها مشغول بود و مي فرمود:  

﴿ ((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( ﴾(انبياء: 67)« اُف بر شما و بر آنچه به جای خدا می پرستید؛ پس آیا نمی اندیشید»
مي دانيم كه پيامبر اسلامص برترين پيامبر است، پيامبران الوالعزم از ساير پيامبران برترند، پيامبران صاحب كتاب و شريعت بر ديگر پيامبران برتري دارند، ﴿ (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ( ﴾ (اسراء: 55) « و همانا ما بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم»   
﴿ (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ﴾ (بقره:253 ) « این پیغمبران را برخی بر بعضی برتری و فضیلت دادیم،»
با تدبر در آيات قرآن متوجه مي شويم انبياء باهم تفاوت هايي داشتند، آيا اگر محمدص به جاي يونس؛ بود قومش را ترك مي كرد؟ اگر عيسي به جاي موسي بود برادرش را كتك مي زد؟
دعاهاي پيامبران كه در قرآن آمده است نيز بيانگر تفاوت شخصيتي انبياء است.

ابراهيم؛: ﴿((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (ابراهيم: 36) «خدايا، هر كس مرا تبعيت كند پيرو من است (و مانند من رستگار است) و هر كس نافرماني كند همانا تو باگذشت و مهربان هستي».
عيسي؛: ﴿ ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾(مائده: 118)  [ خدايا اگر گنه كاران را عذاب كني بندگان تو هستند و اختيارشان با توست و اگر از گناه آنها درگذري يقيناً تو حكيم درستكار و شكست ناپذيري و بخشيدن آنها چيزي از حكومت تو نمي كاهد.]
نوح ؛: ﴿((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((﴾ (نوح: 26 )« خداوندا از كافران حتي يك نفر را بر زمين باقي مگذار »             
موسي؛: ﴿((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ﴾ (يونس: 88) «خدايا اموال ظالمان را نابود كن و دل هايشان را سخت كن تا ايمان نياورند و عذاب دردناك را مشاهده كنند».
ويژگي پيامبران:
1- بنده و بشر بودن انبياء، پيامبران مخلوق و بنده خدايند و در نماز به آن گواهي مي دهيم «اشهد ان محمد عبده و رسوله»، بشريت انبياء يكي از دلايل مخالفت بعضي از مشركان با رسالت آنها بود، زيرا مشركان معتقد بودند بشري مانند آنها به رسالت برگزيده شود، ﴿ ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (مؤمنون: 24) « اشراف قوم او که کافر شدند (به مردم) گفتند که این شخص جز آنکه بشری است مانند شما که می‌خواهد بر شما برتری یابد فضیلت دیگری ندارد و اگر خدا می‌خواست (رسول بر بشر بفرستد) همانا از جنس فرشتگان می‌فرستاد، ما این سخنانی که این شخص می‌گوید در میان پدران پیشین خود هیچ نشنیده‌ایم.»
2- پيامبران عليهم السلام برگزيده  و رسول خداص براي نشان دادن راه راست مي باشند. 

سؤال:

چرا خداوند از بين بندگانش پيامبران را برگزيد؟ و آيا از عدل خدا به دور نيست كه عده اي را برگزيد و عده اي را از اين نعمت محروم كرد؟

جواب:

بايد توجه داشت كه خداوند خالق و صاحب همه ماست و مخلوقات با هر درجه اي حق اعتراض به تقدير الهي را ندارند، لذا خداوند به هر يك از بندگانش كه بخواهد مي بخشد، ﴿((((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ﴾ (ابراهيم: 11)« لیکن خدا بر هر کس از بندگان که بخواهد (به نعمت بزرگ نبوت) منّت می‌گذارد».
همچنين خداوند مي داند اين نعمت را به چه كسي بدهد لذا به آن مي دهد كه كفر نعمت نكند،

﴿( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ﴾ (انعام: 124) « خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد»
آن كس كه توانگرت نمي گرداند                                                                                                                                                                                                    او مصلحت تو از تو بهتر داند
و به راستي انبياء در سايه بندگي به مقام نبوت رسيدند،

﴿ ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((   ﴾(يوسف: 22)
[ و چون يوسف بالغ و كامل شد، حكمت و علم به او عطا كرديم و اين چنين خداوند نيكوكاران را پاداش مي دهد.]

عليرغم بزرگي افتخار نبوت به پيامبران، بايد توجه داشت كه هر نعمت مسئوليت دارد و هر قدر به انسان نعمت داده شود از او مسئوليت خواسته مي شود، اگر يك مصلح ديني از بيم جان راهنمايي مردم را رها كند نكوهشي متوجه او نيست، ولي وقتي خدا به پيامبر دستور مي دهد پيامبر مؤظف است انجام دهد. يك مصلح چون ملتش به او بي حرمتي كردند مي تواند آنها را ترك كند، ولي يونس پيامبر؛ چون قومش را بي رخصت الله ترك مي كند نكوهش و عذاب الهي او را فرا مي گيرد. و به راستي بسياري از رفتارهايي كه بر مردم عيب نيست بر پيامبران به دليل برخورداري از نعمت نبوت عيب و گناه به حساب مي آيد.
3- اتصال به وحي، پيامبران تنها افرادي هستند كه خداوند مستقيم و بي واسطه با آنها صحبت كرده است و اين مقام فقط به آنها منحصر است و با وفات آخرين پيامبر اتصال به وحي و گفتگوي دو سويه خدا و انسان تا قيامت پايان پذيرفت، امام علي؛ در اين باره مي فرمايد: « با مرگ پيامبرص رشته ي پيامبري و فرود آمدن پيام و اخبار آسماني گسست.» خطبه‌ي235نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي 

وحي به واقع ارتباط با عالم معنا و برتر بود كه به وسيله آن اوامر الهي به پيامبران نازل مي گشت، در آن خدا يا فرشته صحبت كرده و پيامبر مي شنيد و يا گفتگو دو سويه بين الله يا فرشته با پيامبر، بر خلاف دعا كه انسان صحبت كرده ، الله مي شنود.

چون الله با پيامبر صحبت كرده و او را آگاه مي كند به پيامبر نبي مي گويند و نبي از مردم به دليل اتصال به عالم بالا برتر است، پيامبران به سه طريق با عالم بالا ارتباط داشتند، ﴿ ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((﴾ (شوري: 51) [ هيچ بشري نمي تواند سخن الله را بي واسطه بشنود مگر پيامبران آن هم به وسيله ي وحي و الهام، يا با شنيدن صدايي و يا ديدن فرشته كه به امر الله پيام رسان است].
علاوه بر الهام ، شنيدن صدا و ديدن فرشته ، رؤياها و خواب هاي صادقه يكي از روش هاي ارتباط با عالم معناست كه البته جزء صحبت كردن مستقيم با خدا محسوب نمي شود، رؤياهاي ابراهيم؛ در مورد قرباني كردن فرزندش اسماعيل؛، رؤياي صادقه بود. البته اين خواب ها منحصر به انبياء نيست، و گاهي رؤياي صادقه در خواب  ساير بندگان خدا نيز مشاهده مي شود.

در وحي، اتصال و ارتباط با عالم برتر به اختيار پيامبران نبوده و چه بسا پيامبري مدت طولاني در انتظار وحي مي نشست، ﴿((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( ﴾(اعراف:203 ) [و چون در زماني آيه اي بر مشركان نخواني اعتراض كنند كه چرا آيه اي جديد نياوردي؟ بگو من فقط مأمور اجراي  آنچه كه پروردگارم به من وحي مي كند، هستم.] 
﴿(((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((   (((( ((( (((((((( (((( ( ﴾ (كهف: 23 و 24) «اي پيامبر هرگز مگو كه حتماً كاري را انجام مي دهم بلكه بگو اگر خواست خدا باشد آن را انجام مي‌دهم».
4- اعجاز، معجزه كاري خارق العاده كه به اذن خدا، پيامبران براي اثبات اين كه از جانب خداوند مأمور شده اند انجام مي دادند و فقط دليل آن اثبات پيامبري و بيداري و راهنمايي مردم از غفلت است، ﴿((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ﴾(اسراء: 59) [و معجزات جز براي انذار و آگاهي مردم نيست.]

معجزه نيز مانند اتصال به وحي به اختيار پيامبران نيست بلكه خواست خدا شرط اصلي و اساسي معجزات است و شرايط زماني و مكاني و فرهنگي ايجاب مي كند معجزات متفاوت باشد، اگر نه معجزه موسي را پيامبر مي آورد ساحرش مي خواندند – هرچند كه بعضي قرآن را سحر ناميدند – و اگرمعجزه پيامبرص براي موسي؛ مي آمد براي مردم زمان موسي قابل درك و پذيرش نبود.

آوردن معجزه به درخواست مردم نيز نبود كه هر چه مردم تقاضا كنند خداوند براي آنها نازل كند بلكه مي بينيم وقتي مشركان از پيامبرص تقاضاي باغ بزرگ يا نمايش فرشتگان را براي تأييد نبوتش كردند پيامبرص فرمودند كه گرداننده اصلي خداست و صلاح كار با اوست و تأكيد كرد كه فقط بشري فرستاده شده است، 

﴿ (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((   (((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((((((( ((((((( ((((   (((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (اسراء: 90 و 91 و 92 و 93) «و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه از زمین برای ما (به اعجاز) چشمه آبی بیرون آری. یا آنکه تو را باغی از خرما و انگور باشد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردانی یا آنکه بنابر پندار و دعوی خودت پاره‌ای از آسمان را بر سر ما فرود آوری یا آنکه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر آری. (یا آنکه خانه‌ای از زر (و کاخی زرنگار) دارا باشی یا آنکه بر آسمان بالا روی و باز هم هرگز ایمان به آسمان رفتنت نیاوریم تا آنکه بر ما کتابی نازل کنی که آن را قرائت کنیم. بگو: خدای من منزه است (از آنکه من، او یا فرشتگان او را حاضر سازم) آیا من فرد بشری بیشترم که (از جانب خدا) به رسالت آمده‌ام»
با گذري بر زندگي نبي خاتم ص، متوجه مي شويم كه هيچ يك از تقاضاهاي فوق پذيرفته نشد و نه فرشته اي به مشركان نشان داده شد و نه پيامبرص صاحب باغ بزرگي شد.

موسي و هارون نيز در زماني كه به دربار فرعون مي روند ، فرعون خطاب به آنها مي گويد:﴿ (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (زخرف: 53) «پس چرا بر او دستبندهايى زرين آويخته نشده؟ يا با او فرشتگانى همراه نيامده‌اند».
[ آيا شما با اين لباس كهنه پيامبرخداييد و چرا دستبند طلا نداريد.] 
و چون موسي ؛ معجزاتش را به فرعون نشان مي دهد همان معجزات الهي است و لباس موسي عوض نشد، و شايد  اگر معجزه به اختيار موسي؛ بود اول لباسش را عوض مي كرد و دستبند طلا براي خود مي آورد.

در حقيقت معجزه يك بيدار باش و يك نشانه بيشتر نيست.

5- عصمت، يكي از ويژگي هاي انبياء كه آنها را از ساير مردم متمايز مي سازد عصمت است.

عصمت در حقيقت به دو صورت مطرح مي شود يكي آن عصمت كه از جانب پيامبر و مربوط به اراده ايشان است و معنايش اين است كه پيامبر به علت اطاعت مداوم و پيوسته خدا و پرهيز از زشتي، به اراده خود از گناه و پليدي مصون مي شود كه البته مشيت و خواست خدا نيز به انبياء در عملي كردن اين عصمت ياري مي دهد، اين عصمت، عصمتي است كه همه انسانها مي توانند به آن دست يابند و پيامبرص را الگوي خود قرار دهند.
و خداوند همان گونه كه به اهل بيت پيامبرص وعده پاكي و عصمت را داده است، ﴿ ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ (احزاب: 33)
« خدا مى‌خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند»
به همه مردم اين وعده را داده، ﴿(((((((( ((((((( ((((((((((((((( ﴾ (مائده: 6)

اين وعده اي است كه چه براي پيامبران و چه غير آنها، به وسيله اراده هر فرد به دست مي آيد و از عدالت خدا به دور است كه پيامران يا اهل بيت نتوانند گناه كنند و سايرين مختار باشند و بايستي به اراده خود گناه نكنند. توجه داشته باشيد كه خداوند به اصحاب پيامبرص ، آنان كه در جنگ بدر شركت داشتند وعده مي دهد كه از وسوسه ي شيطان در امانند، و به خواست خدا قدم هايشان استوار، ﴿(((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((﴾ (انفال: 11) «و وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را محكم سازد و گامهايتان را بدان استوار دارد».
و با وجود اين وعده حق، شاهد اشتباه يا خطاي بدري ها بعد از جنگ بدر هستيم، و مي‌بينيم منظور از اين وعده الهي اين نيست كه فرد بشارت داده شده نمي تواند گناه كند.
بنابراين پيامبران، اهل بيت پيامبرص، اصحاب بدر به اراده خويش دست از گناه مي كشند، ساير مردم هم هر كه بخواهد مي تواند به تبعيت از آنها گناه نكنند و اين گونه وعده تطهير الهي محقق شده و عدالت خدا هم پابرجاست، و در زندگي اهل بيت نيز شاهد هستيم كه آنها با وعده ي تطهير الهي مغرور نشدند و حتي به تواضع و احساس مسئوليت آنها افزوده شد و به درستي درك مي كردند كه اين وعده ي الهي جز با مواظبت خودشان تحقق نمي يابد؛ از منظر ديگر اين آيات را بررسي مي كنيم، خدا با علم به اين كه اهل بيت و بدريون حرمتش را نگه مي دارند وعده ي تطهير به آنها مي دهد.

نتيجه: پيامبران چون پيوسته از گناه دوري كرده و اوامر الهي را اطاعت مي كنند حتي قبل از بعثت به چنين عصمتي نائل آمده و اين معصوميت است كه براي انبياء افتخار است و سند بندگي كردن آنهاست.

اما نوعي ديگر از عصمت نيز وجود دارد كه به پيامبران اختصاص دارد و قابل انتقال به غير پيامبر نيست، و هيچ فردي در هر مقامي نه نيازي به اين عصمت دارد و نه از آن بهره مند است، و آن عصمت در دريافت و ابلاغ كلام الهي مي باشد، يعني پيامبران كلام الهي را به طور كامل مي شنوند و به طور كامل به مردم ابلاغ مي كنند و حق دخل و تصرف و كم و زياد كردن آن را ندارند، اما در عمل به وحي آنچه كه مطرح مي شود در عصمت نوع اول قرار مي گيرد، ﴿ (( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((   ﴾  (قيامت: 16 و17 ) [ اي پيامبر از ترس فراموشي با شتاب و عجله قرآن و آيات نازل شده را تلاوت مكن زيرا جمع و نگه داري آن را ما خود بر عهده گرفتيم.]                

در رابطه با عصمت اگر معتقد باشيم پيامبران امكان خطا و اشتباه را نداشته اند، بنابراين آنها نمي توانند سرمشق و الگوي انسانهاي ديگر شوند، زيرا طبق اين نظريه پيامبر معصوم از گناه، نمي تواند گناه كند در نتيجه گناه نمي كند و انسانهاي ديگر مختارند گناه كرده يا از آن صرف نظر كنند و بايد از آن صرف نظر كنند. زماني كه خداوند به پيامبرانش عصمتي داده كه آنها را از گناه باز مي دارد و از ديگران دريغ كرده، اگر انتظار داشته باشيم ساير انسانها مانند پيامبران گناه نكنند بي عدالتي و توهين به خداست و حتي اين اعتقاد توهين به پيامبرص است، زيرا انساني كه نتواند گناه و اشتباه كند گناه نكردنش افتخار نيست و موجب برتري او نمي شود و آيه‌ي ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾ (الأحزاب: ٢١) بي معنا مي شود، پيامبرص طبق اين نظريه از سنخ بشر خارج شده و يك فرشته نمي تواند الگو و سرمشق انسانها شود.
اعتقاد درست در رابطه با عصمت اين است كه پيامبران عليرغم اين كه مي توانستند گناه، خطا، اشتباه كنند ولي سعي مي كردند از گناه و اشتباه دوري جويند، حتي در مسائل كوچكي كه براي بندگان ديگر عيب محسوب نمي شد، پيامبران سعي مي كردند مواظب بوده و رعايت كنند.

اما آيا هميشه اين عصمت ارادي آنها را از خطا و اشتباه باز مي دارد؟ و آيا تمام گفتار و رفتار پيامبران مصداق آيات 3 و4 سوره ي نجم ﴿ ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((  (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ﴾ مي باشد يا نه؟ و آيا واجب است همه رفتار، گفتار و كردار پيامبران اطاعت و كپي برداري شود؟
جواب اين سؤالات در قرآن و سنت رسول الله ص نمايان است. پيامبران الهي هميشه تلاش مي كردند اوامر الهي را به نحو عالي به انجام رسانند، اما چون بشر بودند گاهي لغزش هايي در حد خطا يا ترك اولي از آنها سر زده و هرگاه اين گونه عمل كرده اند خداوند آنها را توبيخ و نكوهش كرده است، البته اين لغزش ها با پيامبري و نبوت آنها منافات ندارد، و بارها خداوند، پيامبران را به صورت متفاوت و در طول زندگي امتحانات سخت كرده است كه در بسياري امتحانات پيامبران موفق و در مواردي ناموفق بودند، به طور مثال خداوند به آدم؛ امر مي فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ﴾ (اعراف: 19)  [ به اين درخت حتي نزديك نشويد تا از ظالمين نباشيد.]
ولي آدم و همسرش نه تنها به درخت نزديك شدند بلكه از ميوه آن نيز خوردند و از بهشت اخراج شدند و چون به زمين فرستاده شدند، توبه كرده به درگاه خدا اين گونه زاري مي كنند: ﴿ ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((   ﴾(اعراف: 23) «پروردگارا ما به خويشتن ظلم كرديم و اگر ما را نبخشي و به ما رحم نكني قطعاً از زيان كاران خواهيم بود»
علي؛ نيز فريب خوردن آدم؛ به وسيله شيطان و توبه ايشان را  در خطبه‌ي 1و91 نهج البلاغه تأييد مي كند. همچنين موسي؛ وقتي با بنده آگاه خدا همراه مي شود به او قول مي دهد كه هر چه ديد و شنيد چيزي نگويد ولي موسي؛ سه مرتبه قولش را فراموش مي كند و آن انسان عالم بعد از سه بار اشتباه موسي ؛، او را از خود جدا مي كند و همراه خود نمي برد، ﴿ ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾(كهف: 78) « گفت: «اينجدايى ميان من و توست. به زودى تو را از تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت»
نكته كه در اين ماجرا نهفته است عدم آگاهي موسي؛ از باطن خيلي از اعمال است با وجود اين كه موسي؛ از برترين پيامبران خدا بود.

حضرت محمدص گل سر سبد مخلوقات نيز وقتي مشغول دعوت سران شرك در مكه است صحابي نابينا، عبدالله بن ام مكتومس، در رابطه با اسلام مي خواهد از پيامبر سؤال كند؛ در اين زمان پيامبرص لحظه اي تحت تأثير افعال بشري بر عبدالله كه بي موقع وسط كلام پيامبرص پريده اخم مي كند، اخم پيامبرص بر نابينايي كه حتي نمي بيند و شايد اندكي بي توجهي پيامبرص به فرد نابينا، باعث نكوهش پيامبرص مي شود شايد اين عمل براي هر انساني جز پيامبرص ايرادي نداشته باشد و مقنضيات بشري نيز در خيلي موارد ايجاب مي كند كه چون فردي صحبت مي كند و مشغول مباحثه با ديگران است اجازه دهيم تا كلام و گفتارش با آنها تمام شود و بعد به او مراجعه كنيم، ولي محمدص پيامبر خداست و رفتارش بايد يك درجه از همه بهتر باشد لذا خدا آيات عتاب بر وي نازل مي كند، ﴿ (((((( (((((((((( (((  ((( (((((((( (((((((((( (((   ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((  (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((   ((((( (((( (((((((((((( (((  ((((((( ((((( (((((((( (((  ((((( (((((((( (((( (((((((( (((   ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((   (((((( (((((((( (((   ((((((( (((((( (((((((( ((((   (((( ((((((( (((((((((( ((((   ((((( (((((( ((((((((( (((( ﴾ (عبس: 1  تا 12) «چهره در هم كشيد و روى گردانيد، كه آن مرد نابينا پيش او آمد؛ و تو چه دانى، شايد او به پاكى گرايد، يا پند پذيرد و اندرز سودش دهد . اما آن كس كه خود را بى‌نياز مى‌پندارد، تو بدو مى‌پردازى؛ با آنكه اگر پاك نگردد، بر تو [مسؤوليتى‌] نيست و اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد، در حالى كه [از خدا] مى‌ترسيد، تو از او به ديگران مى‌پردازى زنهار [چنين مكن‌] اين [آيات‌] پندى است تا هر كه خواهد، از آن پند گيرد »
و مي بينيم كه در آيه اول براي تنبه و تنبيه پيامبرص ضمير مخاطب به كار نرفته است يعني اين عمل شايسته ي رسول و كسي كه بر او وحي مي شود نيست و خداوند خشم خود را از اين عمل پيامبرص كه شايد در نزد ما خيلي كوچك باشد اعلام مي دارد و به راستي ارزش انسان و انسانيت در نزد الله تا جايي است كه رسول و فرستاده اش را به خاطر آن نكوهش مي كند و هم نشان مي دهد كه برتر و والاتر از آنست كه نتواند فرستاده، پيام آور و بنده اش را نكوهش و توبيخ كند، و همان گونه كه خداوند در اين سوره وعده داد عبدالله بن ام مكتوم مسلمان شد و بزرگان قريش ايمان نياوردند، در حالي كه پيامبرص به دليل خصلت بشري دوست داشت بزرگان ايمان بياورند، ولي چه مي شود كه خواست پيامبرص يكي نبود و بزرگان قريش نه تنها ايمان نياوردند بلكه بر دشمني با دين محمدص افزودند وحال آن كه در فكر پيامبرص شايد اين بود كه اگر سران قريش ايمان آورند ثروت و قدرتشان باعث پيشرفت اسلام و آسايش مسلمانان مي شود. آري سران قريش در مقابل محمد امين قريشي ايستادند ولي آن كور كه خداوند به خاطر او پيامبرص را نكوهش كرد عليرغم نابينايي هجرت كرد و صحابه پيامبرص شد.

 حضرت موسي؛ نيز وقتي غير عمدي يك قبطي و طرفدار فرعون را مي كشد اقرار مي كند كه اين عملش، عملي شيطاني بوده و شايسته انساني چون موسي ؛ نيست، ﴿((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ﴾(قصص: 15) « پس موسى مشتى بدو زد و او را كشت. گفت: «اين كار شيطان است»
موسي هم چنين اعتراف مي كند اين عملش گمراهي بود، ﴿ ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ (شعراء: 20) « گفت: آن را هنگامى مرتكب شدم كه از گمراهان بودم».
بنابراين به درگاه خدا توبه مي كنند و طلب بخشش مي كند، ﴿((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( ﴾ قصص: 16 « من بر خويشتن ستم كردم، مرا ببخش».
حال دانستيم كه پيامبران عليرغم اين كه سعي داشتن عصمت ارادي خود را حفظ كنند ولي در موارد نادر كوتاهي هايي از آنها سر زده و خداوند به همين خاطر آنها را گاهي نكوهش و سرزنش كرده است.

با اين جواب، سوالي ديگر به ذهن مي رسد و آن اين است كه آيا مطالب فوق متضاد اصل نبوت نيست؟ و با بيان اين مطالب كه در قرآن آمده است آيا خداوند بر تصميم خود در انتخاب پيامبران و برگزيدن آنها شك نكرده است؟

بايد توجه داشت مطالب ذكر شده بافته خيالات فلسفي و كلامي نيست بلكه حقيقت و آيه قرآن است و توجيه آنها براي ارزش دادن به پيامبران، نقض كلام صريح و واضح خداوند است. زماني كه خدا در كتاب هدايت به وضوح پيامبرانش را نكوهش مي كند و اشتباهات آنها را ذكر مي كند دليلي ندارد خلاف آن را با بحث هاي فلسفي و كلامي ثابت كنيم. پيامبران بشر بودند و بشر به علت نوع آفرينش، جايز الخطاست، و اگر پيامبران فرشته بودند براي فرشتگان مبعوث مي شدند، ﴿ ((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (اسراء: 95) « بگو: «اگر در روى زمين فرشتگانى بودند كه با اطمينان راه مى‌رفتند، البته بر آنان )نيز( فرشته‌اى را بعنوان پيامبر از آسمان نازل مى‌كرديم.»
آيا حضرت يونس؛ كاري شايسته كرد كه قومش را بدون اجازه الهي ترك كرد، يا آدم كاري نيكو كرد كه از بهشت اخراج شد؟ آيا كشتن انسان به دست موسي امري پسنديده بود؟

ما نبايد كلام الهي را با خيابافي منكر شويم، ولي با وجود همه مطالب پيامبران گناه، خطا و اشتباهي كه با نبوت آنها در تضاد باشد انجام ندادند و اگر چنين مي كردند نبوت از آنها گرفته مي شد، ﴿(((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ( ((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((( ﴾ (انعام: 56) [ اي پيامبر بگو مرا از پرستش غير خدا منع نموده اند و اگر هوس هاي شما مشركان را پيروي كنم گمراه مي شوم.]
به طور مثال اگر پيامبران يگانگي خدا، نبوت پيامبران يا معاد، اعتقاد به غيب و ... را منكر مي شدند اين گناهان با نبوت در تضاد است و پذيرفتي نيست و هيچ يك از انبياء اين گونه نبودند و خداوند با علم به اين كه آنها اصول و فروع و حقيقت دين الهي را رعايت خواهند كرد پيامبران را برگزيد ولي در رفتارهاي شخصي از عصمت خود ساخته اي برخوردار بودند كه گاهي به علت بشريت و عدم تساوي با الله از آنها اشتباهاتي سرمي زد كه مسلمانان به دليل احترام به انبياء، نام ترك اولي را به اين اشتباهات داده اند، هر چند عده اي معتقدند زماني كه پيامبران بين دو عمل نيكو، بهترين آن را انتخاب نكنند ترك اولي كرده اند و آنچه در قرآن از اشتباهات پيامبران آمده ترك اولي است، اما به واقع آيا خوردن آدم؛ از ميوه درخت ممنوعه كار شايسته بود؟

آيا كشتن يك انسان كه شايسته كشته شدن نيست توسط موسي؛ترك اولي است وعملي است شايسته؟

در همين جريان كشتن موسي؛ يك قبطي را، بايد توجه داشت اگر موسي؛ آن قبطي را به عمد مي كشت ديگر لياقت پيامبري را نداشت، زيرا كشتن يك انسان كه با انسان ديگري درگيري فيزيكي دارد كار غير انساني است و اگر موسي؛ به عمد اين كار را مي كرد طبق قانون الهي قصاص مي شد ولي چون غير عمدي بود و موسي؛ توبه نيز كرد خداوند گناهش را بخشيد و اندوهش را كاست.

بايد توجه داشت هنگام درگيري قبطي با فرد بني اسرائيلي، اگر موسي؛ بدون توجه به درگيري از ماجرا مي گذشت اين رفتار شايسته جوانمردي نيست، يا اين كه آنها را جدا كند و يا آنها را جدا كرده آشتي دهد، كه اين هر دو نكوست و دومي نكوتر، و يا اين كه عمدي قبطي را بكشد كه شايسته نبوت نيست يا مشتي كنترل نشده نثار قبطي كند كه به غير عمد موجب مرگ قبطي شود، كه موسي؛ اين عمل را انجام داد و عملي است اشتباه ولي با مقام آينده او منافات ندارد.

بنابراين پيامبران مي توانند اشتباه كنند و در مواردي اندك اشتباه هم كرده اند ولي اشتباهات آنها و خطاهايشان بايد در زمينه اي باشد كه با پيامبري منافات نداشته باشد و البته اين گونه نيز بود و هيچ پيامبري از پيامبري عزل نشد زيرا خدا مي داند رسالتش را كجا قرار دهد .

اما آيه ﴿((((( ((((((( (((( (((((((((( (((   (((( (((( (((( (((((( ((((((( (((﴾ (نجم: 3 و 4) «و از سر هوس سخن نمى‌گويد. اين سخن بجز وحيى كه وحى مى‌شود نيست».
آيه ايست كه در جواب انكار قرآن توسط مشركان، آمده است و در رابطه با قرآن است و منظور آيه اين است كه قرآني كه اكنون مي شنويد سخن شخصي پيامبرص و ساخته خيالات ايشان نيست بلكه اين قرآن كلام الهي و وحي مي باشد و آنچه كه وحي مي باشد مصون از خطا و اشتباه است،

﴿((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( (﴾ (يونس: 16) «بگو: «اگر خدا مى‌خواست آن را بر شما نمى‌خواندم، و [خدا] شما را بدان آگاه نمى‌گردانيد. قطعاً پيش از [آوردن‌] آن، روزگارى در ميان شما به سر برده‌ام.»                                 

[ ... زيرا من عمري در بين شما بدون ادعاي رسالت زيستم.] 

وسؤال ديگري كه مطرح شد، اين كه آيا همه گفتار و رفتار پيامبران واجب است اطاعت شود يا نه؟
بايد توجه داشت آنچه كه به پيامبرص وحي شده و بر انسانها واجب شده است، واجب است انجام گيرد، حال آن چه اوامري باشد كه در قرآن آمده است مانند نماز خواندن و چه آن اوامري باشد كه در سنت آمده است مانند شكل نماز خواندن.

علاوه بر اين، مواردي است كه واجب نيست اطاعت شود ولي اگر اطاعت شود بهتر است، و به اين موارد سنت هاي مستحبي مي گويند مانند مسواك زدن كه هم خواهش پيامبرص است و هم موجب سلامتي مي شود. اما آنچه خارج از محدوده موارد ياد شده باشد رفتارهاي شخصي پيامبرص است و عمل كردن به آنها حكمي ندارد مانند لباس عربي پوشيدن، حنا كردن سر و خظاب كردن ريش، پوشيدن كفش شبيه كفش هاي پيامبرص، سوار شتر شدن چون پيامبرص شتر سواري كرده اند و غذا خوردن در حالت نشسته روي زمين به دليل اين كه پيامبرص روي زمين غذا خورده است و حرف « في» كه در آيه ي ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾ (احزاب/21) آمده است، « في بعضيه» مي باشد يعني اين كه در رفتارهاي شخصي پيامبرص تقليد و تبعيت از ايشان يا غير ايشان تفاوت نمي كند و گاهي لازم و ضروري است به دليل مقتضيات زمان همراه علم حركت كرد و عملكرد شخصي پيامبرص كه مرتبط به وحي نيست را رها كرد.
براي درك بهتر مطلب فوق به موارد زير توجه كنيد...

اگر امروز فردي فاصله مكه تا مدينه را با اسب و شتر بپيمايد يا زماني كه از مكه برمي گردد سه شبانه روز در غار ثور بماند و از بيراهه به مدينه بيايند به اين بهانه كه پيامبرص در زمان هجرت به خاطر ترس از مشركان چنين كرده ما نيز بايد چنين كنيم و اين عمل را نشانه نزديكي به خدا بداند و سنت رسول الله ص قلمداد كند، آيا گفتار و كردار چنين فردي پذيرفته است؟

آيا به راستي اگر پيامبرص در روزگار ما بود فاصله مكه تا مدينه را با شتر مي پيمود؟ يا با اسب به جنگ دشمنان مي رفت و با شمشير مي جنگيد؟

بنابراين اوامر الهي چه آنها كه در قرآن آمده وچه آنهايي كه در سنت آمده در همه مكان ها و همه زمان ها واجب است اطاعت شود.

گفتار و رفتار پيامبرص كه توسط ايشان پيشنهاد شده و خوبي آن با عقل به اثبات رسيده مستحب است و سزاوار اطاعت.

انسانها بنابر حديث پيامبرص كه در صحيح بخاري آمده است، «أنتم أعلم بأمور دنياكم» در امور دنيايي و پيشرفت هاي مادي و رفتار شخصي آزاد و مختارند.

فلسفه بعثت پيامبران:
به راستي هدف از آمدن انبياء چه بود؟ دليل بعثت و ارمغان آنها براي بشريت چيست؟ وچه وظايفي براي آنها تعريف شده و در عوض انجام اين وظيفه چه مي خواستند؟

خداوند براي اين كه قافله ي انساني را از بندگي غير خود برهاند و همان گونه كه ديگر موجودات خدا را عبادت مي كنند انسان نيز فقط خدا را بپرستد ودر سايه پرستش به كمال برسد ، مأموراني از بين خود انسانها كه صلاحيت داشتند برگزيد و آنها را مأمور هدايت انسانها كرد تا بعد از آمدن انبياء مردم عذر و بهانه اي براي براي عدم اطاعت خداوند نداشته باشند.
﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ﴾ (نساء: 165) «پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن‌] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد».
نكته‌ها در آيه فوق: 
1- پيامبران بشارت دهنده به بهشت، و بيم دهنده از عذابند.

2- علت آمدن آنها اين است كه بندگان بهانه اي براي عدم عبادت خدا نداشته باشند.

3- با ختم نبوت و آمدن همه انبياء، حجت پايان يافت و دليلي براي عدم اطاعت و عبادت خدا باقي نمانده است.

4- مسلماناني كه منتظر آمدن مصلح هستند بايد بدانند كه مصلح دين جديد نمي آورد بلكه اسلام راستيني كه پيامبرص آورد كامل است و هر مصلحي وظيفه اي جز پياده كردن احكام اسلام نخواهد داشت. 

﴿(((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾ (اسراء: 15) [ تا براي مردم پيامبري نفرستاديم عذاب شان نكرديم.]
به راستي كه پيامبران براي راهنمايي انسانها آمدند و جز اين وظيفه اي نداشتند، 
﴿((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (نحل: 35) «آيا جز ابلاغ آشكار بر پيامبران [وظيفه‌اى‌] است »
پيامبران آمدند تا انسانها فقط الله را بپرستند:
﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾ (نحل: 36) «و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده‌اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد.»
آمدند تا شيوه ي صحيح زندگي را به انسانها بياموزند:
﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾ (حديد: 25) «همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو [ی تشخیص حق از باطل] نازل کردیم تا مردم به عدالت بر خیزند،»
نكته‌ها در آيه‌ي فوق: 
1- پيامبران با نشانه هاي آشكار آمدند و اين گونه نبود كه فردي به پيامبري انتخاب شود و مردم را راهنمايي نكند بلكه موظف بود مردم را آگاه كند.
2- كتاب و وسيله سنجش بر پيامبران نازل شد تا به وسيله آنها سره از ناسره و خالص از ناخالص مشخص شود.

3- وظيفه شان راهنمايي مردم به راستي و عدالت بود. 

و آمدن پيامبران لطفي از جانب خدا بود:
﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ﴾(انبياء: 107) « و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.»
اولين كلام پيامبران: اولين و بزرگترين سخن و دعوت پيامبران توحيد و خداپرستي بود و شعار همه آنها اين است ﴿(((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((  ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((﴾(شعراء: 107 و 108) [ همانا پيامبري امانت دارم، پس تقواي خدا را نگه داريد و مرا اطاعت كنيد.]  

نوح ؛، هود ؛، صالح ؛، لوط ؛، شعيب؛ و ... با اين هد ف به سوي مردم بر انگيخته شدند.

وظيفه انبياء: مأمور بودند جز خداي يگانه را نپرستند، ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((﴾ (توبه: 31) «در حالی که مأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند»
پيامبران بشارت دهنده و بيم كننده، ﴿((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ﴾ (انعام: 48) «و پیامبران را جز مژده دهنده و بیم رسان نمی فرستیم»    
پيامبران شاهد، بشارت و بيم دهنده، ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ﴾ (فتح: 8 ) «ما تو را گواه و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم».
پيغام خدا را به انسان مي رسانند و نصيحت كننده اند، ﴿((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ﴾ (اعراف: 62) «پیام های پروردگارم را به شما می رسانم، و برای شما خیرخواهی می کنم».
بايد توجه داشته باشيم كه محدوده وظايف انبياء در قرآن مشخص شده است، 

﴿((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( ﴾ (مائده: 99) [ پيامبر جز پيام رسان نيست.]

﴿((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ﴾ (انعام: 107) [ اي پيامبر تو وكيل مردم نيستي.]
و به راستي پيامبران  فقط آمدند تا مردم بهانه اي براي پرهيز از خدا پرستي نداشته باشند و زندگي صالحي را به اختيار خود بسازند، ﴿((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (﴾ (مائده: 19) «بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خلأ پیامبران به سوی شما آمد [و آنچه را مورد نیاز دنیا و آخرت شماست] برای شما بیان می کند که [روز قیامت در پیشگاه خدا] نگویید: برای ما هیچ مژده دهنده و بیم رسانی نیامد».
پاداش انبياء: اما پيامبران در برابر انجام اين وظايف از مردم چيزي نمي خواستند، نه ثروت نه مال و حكومت و ... ، اعمال آنها براي خدا بود و جز از خدا انتظار پاداش نداشتند، 

﴿(( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( ﴾(انعام:90 ) «بگو: در برابر رسالتم پاداشی از شما نمی خواهم».
﴿((( (((((((((((( (((((((( ((((( ( ﴾ (هود: 29) «از شما [در برابر ابلاغ رسالتم] هیچ پاداشی نمی خواهم».
﴿((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ﴾ (يوسف: 104) «و در حالی که هیچ پاداشی [در برابر ابلاغ قرآن] از آنان نمی خواهی».
حال دانستيم پيامبران  پاداشي نمي طلبند، مال و مقامي را نمي جويند و براي همين است كه وقتي مشركان به پيامبر وعده ي مال و مقام و همسر و ... دادند تا از رسالتش دست بردارد فرياد آورد كه اگر خورشيد را در دستش و ماه را در دست چپش بگذارند حاضر نيست دست از مأموريتش بردارد و لذا سال ها سختي و مشقت را به جان خريد؛ پيامبران اگر مزدي بخواهند نزديكي راه و روش ما به آنان است و اين باز به سود ماست، بنابراين با نزديكي راه و روش به پيامبر سعي مي كنيم حق رسالت ايشان را در حد توان ادا كنيم و از نزديك ترين افراد به ايشان باشيم، 

﴿(((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ﴾ (آل عمران: 68).
«مسلماً نزدیک ترین مردم به ابراهیم [از جهت پیوند وانتساب معنوی] کسانی اند که [از روی حقیقت] از او پیروی کردند، و این پیامبر و کسانی که [به او] ایمان آورده اند».
وظيفه ي و پاداش پيامبران در آيه ي 88 سوره ي هود بسيار زيبا ترسيم شده است، ﴿(((( ((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( ﴾  [ مقصود پيامبران اصلاح انسان تا حد توان پيامبر است و توفيقش با خداست.]  
علت ختم نبوت:
سلسله‌ي انبياء از حضرت آدم؛ شروع شود و مانند يك پدر مهربان دست كودك بشريت را گرفت تا آنجا كه كودك به بلوغ رسيد، آن گاه خداوند ميراث هاي آسماني را تمام و كمال به دست بشريت سپرد و به بشر گفت: من نعمتم را بر تو تمام كردم و راه را از چاه به تو نشان دادم از اين به بعد بايد خودت به تنهايي ادامه مسير دهي. اتمام نعمت الهي مصادف بود با دوران پيامبري محمد مصطفيص كه خاتم پيامبران و آخرين شان بود و با وفات ايشان مسئوليت پاسداري از دين بر دوش بشريت غير متصل به وحي واگذار شد، 

﴿(((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (﴾ (مائده:3 ) «امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما [به عنوان‌] آيينى برگزيدم».
دين خدا چه در دوراني كه پيامبر و معصومي بر كره زمين زنده بود و چه در زماني كه پيامبري زنده بر كره زمين نبود، يك دين بود و آن اسلام بود ولي نه اسلام كامل، و هنوز اسلام كامل و تكميل نشده بود و همين عدم تكميل دين در دوره هاي متفاوت باعث تولد شرايع متفاوت مي شد، براي همين است كه روزه سكوت در نزد قوم عيسي (() متداول است و حال آن كه مسلمان چيزي به اسم روزه سكوت ندارد ، حتي روش نماز خواندن و نيايش نيز كامل تر شد به طوري كه پيامبر اسلام (() سال ها به سوي بيت المقدس نماز خواند و ...

تا بلاخره در دوره آخرين پيامبر بسياري از مواردي كه براي كمال دين لازم بود بر بشريت نازل و دين در اوج به دست بشر بالغ سپرده شد.

با نگاهي گذرا به دوران پيامبران متوجه مي شويم در دوره هايي چند پيامبر همزمان براي راهنمايي مردم مبعوث مي شدند ، عيسي ؛، زكريا ؛، يحيي ؛در يك دوره، موسي ؛، شعيب ؛ و هارون ؛  در يك دوره، ابراهيم ؛و لوط ؛ همزمان، و ... در دورهاي نيز خبري از پيامبران نبود و مردم مأمور بودند در عين انتظار براي آمدن پيامبر جديد، از دستورات پيامبران قبلي اطاعت كنند. به طور مثال فاصله زماني پيامبر گرامي اسلام تا پيامبر قبل از ايشان فراوان است و به درستي معلوم نيست . ﴿((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ﴾ (مائده: 19) [اي اهل كتاب، در زماني كه خبري از آمدن پيامبران نبود، پيامبري به سوي شما آمد.]

در اين فاصله تا آمدن آخرين پيامبر، مردم از رهنمود هاي ابراهيم ؛موسي ؛عيسي؛ و ... بهره مي جستند هر چند كه فراوان از راه آن ها منحرف گشته بودند. 

نكته: در دوره پيامبران عليرغم فراواني انبياء در بعضي زمان ها هيچ انسان معصوم و متصل به وحي در روي زمين پيدا نمي شد، بنابراين در اين زمان ها _ دوره آمدن پيامبران _ گاهي پيش مي آمد كه هيچ انسان زنده ي واجب اطاعه بر كره زمين نبود ولي دين خدا هميشه در جريان بود.

پيامبر اسلامص به عنوان آخرين پيامبر زماني مبعوث شدند كه مدت زيادي شايد حدود پنج قرن از آمدن پيامبري خبري نبود ، امام علي ؛ در اين باره مي فرمايد: « خدا او [پيامبر ص] را زماني مبعوث فرمود كه با زمان پيامبران فاصله زيادي داشت و مردم از نيكوكاري فاصله گرفته، و امت ها به جهل و ناداني گرفتار شده بودند.» خطبه‌ي94نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
 و با بعثت ايشان دوره پيامبري به كمال و پايان خود رسيد.

نكته جالب در رابطه با آخرين پيامبر اين است كه ايشان قبل از انتخاب در غار حراء نمي دانست روزي پيامبر مي شود و به اوكتاب مي دهند، 

﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ﴾ (قصص: 86) «و تو اميدوار نبودى كه بر تو كتاب القا شود، بلكه اين رحمتى از پروردگار تو بود».
﴿(((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾ (شوري: 52) «تو نمى‌دانستى كتاب چيست و نه ايمان [كدام است؟] ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى‌نماييم».
سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه از كجا بايد دانست پيامبرص آخرين پيامبر خداست؟

در قرآن در سوره ي احزاب، آيه ي40 به وضوح آمده است كه پيامبر اسلام صآخرين پيامبر خداست، 

« خاتم النبيين»، در سنت و كلام رسولص نيز به اين اشاره شده است، امام علي؛ در اين باره مي فرمايد: « با وفات پيامبرص رشته پيامبري و فرود آمدن پيام و اخبار آسماني گسست در حالي كه با وفات پيامبران ديگر قطع نمي شود.» خطبه‌ي235نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي

عقل نيز با كامل شدن دين، انسان را به ختم نبوت رهنمون مي كند.
اما دلايل ختم نبوت:
1- با بعثت پيامبر اسلامص، شاهكار خلقت بشريت و بهترين انسان مخلوق وارد وادي راهنمايي انسانها گشت، بشري كه نه چون او خلق شده و نه خلق خواهد شد ، بنابراين با رسالت ايشان شايسته و زيباست كه خدا سلسله پيامبري را نيز به كمال رساند و تكميل دين به دست برترين بشر باشد. انساني كه نمونه كامل اخلاق است، ﴿(((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾ (آل عمران: 159) [ اي محمد، اگر تند خو و سنگدل بودي مردم از پيرامونت پراكنده مي شدند.]
﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((﴾ (قلم:4) [ اي پيامبر تو به اخلاق نيكو آراسته شده اي.]
2- كامل ترين كتاب و راهنما و برنامه زندگي بشري كه بنابر وعده ي خداوند از هر گونه تحريف مصون خواهد ماند، در اين دوره نازل گشت و آيه ي 9 سوره ي حجر ﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((﴾ به ما اطمينان مي دهد كه مي توانيم. 
بدون نگراني از تحريفات وارد شده به اين كتاب مراجعه كرد و با آمدن اين برنامه ديگر نيازي به تجديد وحي نيست، و عقل انسان با در دست داشتن اين برنامه موظف بود راه خود را بدون حضور پيامبران پيدا كند ، راهي كه توسط برنامه الهي مشخص و روشن است، 

﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((﴾(انسان:3) [ ما راه درست را به شما نشان داديم، پس به اختيار شماست كه به راه آيد يا بيراهه رويد.]
3- احكام الهي با آمدن قرآن و سنت رسول الله ص تكميل شد و ديني كامل تر از اسلام نخواهد آمد.
4- با وجود موارد ذكر شده ، صلاحيت انسانها و رشد و بلوغ فكري انسانها نيز يكي از عوامل ختم نبوت بود و عقل انسان در اين زمان توانايي رهبري جامعه را با در دست داشتن قرآن و سنت به دست آورد و اجتهاد نيز به عنوان راه گشايش آنچه در قرآن و سنت نيامده به عقل واگذار شد، البته در اجتهاد بايد قرآن و سنت ملاك قرار گيرد.

انسانهايي كه هزار و چهارصد سال پيش به پيامبرص ايمان آوردند هر چند از لحاظ پيشرفت علمي به مرز انسانهاي امروزي نمي رسيدند ولي در رابطه با رعايت حريم اخلاقي و حقوق بشري، انسانهاي كامل و نمونه بودند تا جايي كه به عنوان الگو، شاهد و گواه انسانهاي ديگر در همان دوره و دوره هاي بعدي به شمار مي رفتند، ﴿((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾  (حج: 78) «او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد، و در اين [قرآن نيز همين مطلب آمده است‌] تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد.»
و چون كتاب، دين، احكام الهي و پيامبر برگزيده و عقل انسان همزمان كامل شدند، انسان صلاحيت لازم براي حفظ دستورات الهي را به دست آورد و پيامبرص نيز در مدينه، مدينه اي فاضله ساخت تا مردم از آن الگو بگيرند، ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ﴾ (آل عمران: 110) «شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‌ايد: به كار پسنديده فرمان مى‌دهيد، و از كار ناپسند بازمى‌داريد، و به خدا ايمان داريد.»
و چون جامعه انساني كامل نيز به همه بشريت عرضه شد نبوت ختم گرديد، ﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (﴾ (بقره: 143)« و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامبر بر شما گواه باشد» 
با آغاز رهبري عقل و عدم نياز به تجديد وحي و نبوت دوره اي جديد در حيات بشريت آغاز گرديد.

دوره اي كه هر چند به وحي و تجديد نبوت نياز نيست ولي به دين و رهنمودهاي آن نياز بيشتري است و عقل در سايه قرآن و سنت مي تواند راهگشا باشد و اگر دين را از زندگي بشريت كنار گذاريم در دوران حكومت عقل به بن بست مي رسيم.
بنابراين تا ابد خدا هست و نمي توان خدا را در زندگي ناديده گرفت ، دين خدا تا رستاخيز اسلام است و تغيير و تبديلي در آن رخ نمي دهد ، ولي نبوت، وحي و اتصال به علم بالا براي راهنمايي انسانها تكرار نخواهد شد و اين يعني ختم نبوت و كمال انسانيت.

امام شناسي:
خداوند از ميان بندگان خود انسان هايي را برگزيده كه در طول تاريخ همواره از كيان اسلام دفاع مي كنند و مسئوليت سنگين دفاع از قرآن و سنت را بر عهده دارند.

امامان در هر دوره به هدايت انسانها مي پردازند و سعي شان بر اين است تا مشكلات مردم و ملت ها را برطرف كنند.

پيرو واقعي امام نيز فردي است كه راه و روشش نزديك به سيره ي امام؛ باشد، به طور مثال آنان كه نماز نمي خوانند و خود را پيرو امام مي دانند، خودشان را فريب مي دهند، و امام ؛ از چنين افرادي بيزار است، حديثي از امام باقر؛ در وسايل الشيعه آمده است با اين مضمون «خدا را سوگند كه ما از جانب الله برائتي نداريم و ميان ما و خداوند رابطه ي خويشاوندي نيست و ما را بر خدا حجتي نيست و جز به عبادت و طاعت الهي به خدا نزديك نمي شويم، پس هر يك از شما كه خدا را نافرماني كند، ولايت ما سودش نرساند.»(
).
امام علي؛ در حكمت96 نهج البلاغه مي فرمايد: «  نزديك ترين مردم به پيامبران، داناترين آنان است به آنچه آورده اند، دوست محمدص كسي است كه خدا را عبادت كند هر چند پيوند خويشاوندي او دور باشد و دشمن محمدص كسي است كه خدا را نافرماني كند، هر چند خويشاوند نزديك او باشد.»
مكتب اهل بيت مكتب سؤال است، مكتب انديشيدن است، و پيامبرص  و امام؛ مأمور به پاسخ گويي اند.

من شيعه حق دارم از امامم و مرجعم جواب بخواهم و مرجع با دليل جواب مي دهد نه با اين كه چون فلاني گفت پس درست است.

اسلام دين منطق است نه دين اجبار.

به بعد ديگر از شخصيت ائمه مي پردازيم.

بعضي از نظريه پردازان مكتب تشيع از فرط علاقه به مكتب اهل بيت سعي كرده اند از ائمه بزرگ مكتب شيعه، شخصيت هاي اسطوره اي و فوق بشري، موجودي فراتر از انسان و پايين تر از الله بسازند و اين باعث شده مكتب اهل بيت از سوي بدخواهان به مذهب دروغ و غلو متهم شود.

بايد توجه داشت كه اولاً نظريه پردازان مكتب تشيع متصل به وحي نيستند كه عاري از خطا و اشتباه باشند، هم چنان كه بسياري از نظريه ي پردازان اهل سنت اشتباهاتي دارند و دوم اين كه بيشتر نظريه پردازان مكتب اهل بيت از نزديك ائمه را ديدار نكرده و در محضر آنها تحصيل نكرده اند، و براي شناخت شخصيت ائمه سيره و سخنان آنها و مهم تر از آن قرآن ملاك است زيرا قرآن طبق اعتقاد شيعه و همه ي مسلمانان ثقل اكبر است و سنت پيامبر و سيره ي اهل بيت كه برگرفته از سنت رسول خداست، ثقل اصغر.

بايد توجه داشت كه ائمه شيعه يكي پس از ديگري، الگوي زنده ي انسان شايسته بر روي زمين بودند و رفتار و كردار آنها بسيار نزديك به رفتار نبي مكرم اسلامص بود، بنابراين ائمه عليهم السلام انسان بودند، قادر به گناه ولي با شناختي كه از خدا پيدا كرده بودند براي خود و به اراده ي خود به لطف الله معصوميتي خود ساخته كسب كرده بودند.

البته بايد توجه داشت كه شاگرد و فردي كه در خانه ي پيامبرص بزرگ شده، بايد امام علي؛ شود و در غير اين صورت جاي تعجب دارد، امام علي؛ را پيامبرص تربيت مي كند و امام حسن؛ را امام علي؛ و ...

اكنون به سراغ وصيت نامه‌ي امام علي؛ كه به فرزندش امام حسن؛نوشته مي رويم تا متوجه شويم كه معلمي چون امام علي؛ چون امام حسن؛ را تربيت مي كند، و به راستي جور استاد به ز مهر پدر،

«پسرم هنگامي كه ديدم سالياني از من گذشت و ...، به نوشتن وصيت براي تو شتاب كردم و ارزش هاي اخلاقي را براي تو برشمردم . پيش از آن كه اجل فرا رسد و رازهاي درونم را به تو منتقل نكرده باشم ...، زيرا قلب نوجوان چونان زمين كاشته نشده، آماده ي پذيرش هر بذري است كه در پاشيده شود؛ پس در تربيت تو شتاب كردم، پيش از آن كه دل تو سخت شود و ... من به اندازه ي پيشينيان عمر نكرده ام اما در كردار آنها نظر افكندم و ...، بلكه با مطالعه ي تاريخ آنان گويا از اول تا پايان عمرشان با آنان بوده ام ...، پس قسمت هاي روشن و شيرين زندگي آنان را از دوران تيرگي شناختم و ...، و از هر حادثه اي زيبا و شيرين آن را براي تو برگزيدم و ناشناخته هاي آن را دور كردم، پس آن گونه كه پدري مهربان نيكي ها را براي فرزندش مي پسندد من نيز بر آن شدم تو را با خوبي ها تربيت كنم، زيرا در آغاز زندگي قرار داري، تازه به روزگار روي آورده اي، نيتي سالم و روح باصفا داري.
پس در آغاز تربيت تصميم گرفتم تا كتاب خداي توانا و بزرگ را همراه با تفسير آيات به تو بياموزم و شريعت اسلام و احكام آن از حلال و حرام به تو تعليم دهم و به چيز ديگري نپردازم، اما از آن ترسيدم كه مبادا رأي و هوايي كه مردم را دچار اختلاف كرد و كار را بر آنان شبهه ناك ساخت به تو نيز هجوم آورد، گر چه آگاه كردن تو را نسبت به اين امور خوش نداشتم اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجيح دادم تا تسليم هلاكت هاي اجتماعي نگردي و اميدوارم خداوند تو را در رستگاري پيروز گرداند و به راه راست هدايت فرمايد.» (نهج البلاغه، نامه‌ي 31 ترجمه‌ي محمد دشتي)                               
به نظر من افرادي كه با غلو در زندگي ائمه عليهم السلام سعي دارند به تبليغ مكتب اهل بيت بپردازند به دست خود تيشه به ريشه ي اين مكتب زيبا مي زنند، زيرا غلو و اسطوره سازي شايد به دليل علاقه ي عوام به اسطوره باعث رضايت آنها شود ولي نخبگان و انديشمندان شيعه از آن رنج مي برند و از اين رفتار احساس رضايت نمي كند، از سوي ديگر انديشمندان مذاهب اسلامي ديگر به مكتب اهل بيت به ديده ي مكتب خرافات مي نگرند و شيعيان را انسان هاي ساده دل و زود باور به حساب آورده و از سوي ديگر خود ائمه عليهم السلام در زمان حيات شان اين رفتار را نمي پذيرفتند و از كساني كه آنها را شبه خدا و فراتر از حقيقت شان معرفي مي كردند متنفر بودند، امام علي؛ با تفكر سبائيه ي در زمان حياتشان مبارزه كردند و ائمه ؛همواره اعلام بندگي و عبدالله مي كردند.

در اعتقاد اصيل مكتب اهل بيت ائمه عليهم السلام شريك و شبيه الله نيستند، بلكه بندگان صالح الله بوده و هيچ شيعه اي به خود اجازه نخواهد داد آنها را هم شأن و هم كفو الله بداند زيرا همه ي شيعيان به آيه ي ﴿(((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((﴾( اخلاص/4)« و هيچ كس او را همتا نيست» معتقدند.

همان گونه كه پيامبرص چه از طريق وحي و چه با استفاده از تجربيات ديگران به آگاهي هايي دست يافته بود ائمه؛ نيز در محضر پدران شان كسب علم كرده اند و براي آنها نيز نابرده رنج، گنج مهيا نشده است، در قرآن آمده است كه پيامبرص از داستان زندگي يوسف آگاهي نداشتند، بلكه الله ايشان را در زمان رسالت شان آگاه كردند. ﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((﴾ (يوسف: 3) «ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم، بر تو حكايت مى‌كنيم، و تو قطعاً پيش از آن از بى‌خبران بودى».
متأسفانه بعضي از نويسندگان مكتب تشيع به دليل اين كه نتوانستند دليل اصلي برخي از رفتارهاي امامان را بيابند، ناآگاهانه اين بزرگواران را به دروغ گويي و رياكاري متهم كرده اند، به طور مثال بيعت امام علي؛ با خلفا را تقيه برمي شمارند و حال آن كه امام وقتي كه ديدند مردم با خلفا بيعت كردند ايشان نيز براي حفظ وحدت جامعه، بيعت را وظيفه ي خويش ديدند و با رضايت كامل با خلفا بيعت كردند و هم دوش ديگر مسلمانان در فتوحات و موفقيت هاي امپراتوري اسلامي نقش واضح داشتند و خليفه ي دوم عمر فاروق، امام را به عنوان برترين مشاور خود برگزيده بود و حكومت اسلامي در دوره ي خلفا از هوش و استعداد امام علي؛ بهره هاي فراوان برد.

امام علي؛ اگر به اجبار با خلفا بيعت كرده بود چرا در زمان حمله شورشيان به خانه ي خليفه ي سوم نه تنها با شورشيان همكاري نكرد بلكه حتي فرزندانش را محافظ خانه ي خليفه قرار داده بود در صورتي كه اگر امام علي؛ رياكارانه با خلفا بيعت كرده بود شايسته بود در زماني كه قدرت عثمان كاهش يافته بود با شورشيان بر ضد خليفه متحد مي شد و يا لااقل از خليفه دفاع نمي كرد.

اگر معتقد باشيم تقيه چيزي جز ريا و دروغ نيست به واقع با تمام ارزش هاي اخلاقي مبارزه كرده ايم و نظريه ي نسبي بودن اخلاق را تأييد كرده ايم، و اگر نظريه ي نسبي بودن اخلاق را بپذيريم بسياري از كارهاي غير اخلاقي توجيه پذير شده و نبايد به نام تقيه نسبي بودن اخلاق را قبول كرد، زيرا در مكتب اهل بيت دروغ هميشه دروغ است و هيچ گاه دروغ زيبا نمي شود و اگر راست مفسده اي داشته باشد سكوت راه چاره است به قول معروف نبايد دروغ گفت و نه لازم است همه چيز را گفت.

براي بيان حقيقت تقيه به سخن امام علي؛در نهج البلاغه استناد مي كنيم، ايشان در خطبه‌ي 108 مي فرمايد: « رهبر جامعه بايد با مردم به راستي سخن گويد و پراكندگي مردم را به وحدت تبديل كند.»

حال دانستيم كه تقيه ي مورد تأييد مكتب اهل بيت، اجازه ي ريا و دروغ به رهبر جامعه نمي دهد، بنابراين به پيروان آنها نيز دروغ و ريا را تجويز نمي كند و اتهام رياكاري و دروغ پردازي به پيروان امام علي؛ بي انصافي و غير واقعي است.

آيا مؤسس مكتب اهل بيت با دو چهره در بين مردم حاضر مي شد در حالي كه خودش مي فرمايد: «كسي كه با مردم به دو چهره ملاقات كند و يا در ميان آنان به دو زبان سخن گويد و از اين كار توبه نكند، هر چند خود را به زحمت اندازد و عملش را خالص گرداند فايده اي نخواهد داشت.» خطبه‌ي 153

آيا تقيه يعني جواز دروغ و ريا در حالي كه امام مي فرمايد: « هرگز كلمه اي از حق نپوشاندم و هيچ گاه دروغ نگفتم.» خطبه‌ي 16
امام در خطبه‌ي 86 مي فرمايد: «از دورغ بركنار باشيد كه با ايمان فاصله دارد.»

امام نه از خلفا مي ترسيد كه به زور بيعت كند و نه تقيه ي پاك را به ريا و دروغ معاذالله ناپاك مي كرد، امام آشكارا در حضور خلفا اعلام مي داشت كه شايسته ترين براي خلافت است و از اين نه قصد فساد داشت و نه ترسي به دل راه مي داد.

اگر تقيه تحريف شود و معتقد باشيم كه ائمه عليهم السلام رفتارهايي كاملا متضاد داشته اند اين كمال بي انصافي در حق ائمه و توهين به ايشان است و نشانگر ناآگاهي ما از آيات قرآن است، زيرا ناآگاهانه به سردمداران دين اسلام صفت نفاق داده ايم و نعوذبالله معتقد شده ايم به اين كه ائمه عليهم السلام بر زبان مي آورند آنچه نيست در قلب هايشان و حال اين كه صفتي است كه قرآن به منافقان داده است، ﴿((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ﴾ (آل عمران: 167)« به زبان خويش چيزى مى‌گفتند كه در دلهايشان نبود».
مبحث تقيه را با توجه به اهميتي كه دارد از منظر ديگر بررسي مي كنيم. 
اگر معتقد باشيم كه از ائمه دو رفتار كاملا متضاد كه يكي ديگري را نفي مي كند سرزده بنابراين كدام رفتار ائمه بايد ملاك قرار گيرد و آيا مردم عوام از دو رفتار متضاد سردرگم نمي شوند، آيا در صورتي كه رهبر انقلاب ايران و همراهانش در مقابل حكومت پهلوي قد خم نكردند و حاضر به تأييد چنين حكومتي نشدند و حال آن كه شاگرد مكتب ائمه هستند آيا اساتيد مكتب اهل بيت و مؤسس اين مكتب امام علي؛حتي در ظاهر حكومت جور را تأييد مي كند؟! 

بنابراين تقيه رهبر باعث سردرگمي عوام نبايد شود و رهبران اسلام در هر برحه اي از زمان نبايد به گونه اي عمل كنند كه مردم گمراه شوند.

﴿(((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (آل عمران: 68) «در حقيقت، نزديكترين مردم به ابراهيم، همان كسانى هستند كه او را پيروى كرده‌اند، و  اين پيامبر و كسانى كه ايمان آورده‌اند»
قرآن مهاجرين و انصار كه اصحاب رسول الله ص بودند را اين گونه وصف مي كند، ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾  (توبه: 100) «آنان (كه بر ديگران در اسلام و عبادت خدا و ...) پيشي گرفته اند، چه مهاجرين و چه انصار و آنان كه پيرو راستين مهاجرين و انصار شدند، خداوند از همه ي آنها راضي شد و براي آنهاست باغ هايي با نهرهاي جاري در بهشت كه هميشه در آن باقي خواهند ماند و به راستي اين رستگاري بزرگي».
 در جايي ديگر خداوند اصحاب محمدص را به خشوع و خضوع فراوان در برابر الله وصف مي كند و حتي مي فرمايد كه از اصحاب محمدص حتي در انجيل و تورات تعريف شده است، ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ﴾ (فتح: 29) «محمد ص پيامبر خداست؛ و كسانى كه با اويند، بر كافران، سختگير [و] با همديگر مهربانند» 
امام علي در نهج البلاغه اين چنين از اصحاب پيامبرص دفاع مي كند، 

« در ركاب پيامبرخدا ص بوديم و با پدران و فرزندان و برادران و عموهاي خود جنگ مي كرديم، ... پس آن گاه كه خدا راستي و اخلاص ما را ديد، خواري و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پيروزي را به ما عنايت فرمود، ...»  خطبه‌ي 56 

در اين خطبه امام علي؛ از ياران پيامبرص تمجيد كرده و از كوفيان كه سپاه ايشان بودند گلايه مي كند.

در خطبه‌ي 97 نهج البلاغه كوفيان و سپاهيانش را با اصحاب رسول اللهص مقايسه مي كند، «من اصحاب محمدص را ديدم، اما هيچ كدام از شما را همانند آنان نمي نگرم. آنها صبح مي كردند در حالي كه موهاي ژوليده و چهره هاي غبار آلوده داشتند، شب را تا صبح در حال سجده و قيام به عبادت مي گذراندند و پيشاني و گونه هاي صورت را در پيشگاه خدا بر خاك مي ساييدند، با ياد معاد چنان ناآرام بودند، گويا بر روي آتش ايستاده اند. بر پيشاني آنها از سجده هاي طولاني، پينه بسته بود، اگر نام خدا برده مي شد چنان مي گريستند كه گريبان هاي آنان تر مي شد و چون درخت در روز تند باد مي لرزيدند، از كيفري كه از آن بيم داشتند يا براي پاداشي كه به آن اميدوار بودند.»  ترجمه‌ي محمد دشتي 

در خطبه‌ي نهج البلاغه 104 امام؛ مي فرمايد كه پيامبرص به جز عده اي معدود همه را هدايت كرد و به رستگاري رساند، «... پيامبر اسلامص با يارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به سر منزل نجات كشاند، ... جز آنان كه راه گمراهي پيمودند و در آنها خيري نبود، همه را نجات داد و ...» ترجمه‌ي محمد دشتي

ايشان در وصف ياران پيامبرص مي فرمايد: « ما با پيامبرص بوديم و همانا جنگ و كشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خويشاوندان ما دور مي زد، اما از وارد شدن هر مصيبت و شدتي جز بر ايمان خود نمي افزوديم، و بيشتر در پيمودن راه حق و تسليم بودن در برابر اوامر الهي و شكيبايي بر درد جراحت هاي سوزان مصمم مي شديم.»       خطبه‌ي122، مترجم محمد دشتي
 درخطبه‌ي197نهج البلاغه اصحاب پيامبرص را حافظان اسرار ايشان معرفي مي كند.

امام سجاد؛ در نيايش چهارم صحيفه از اصحاب پيامبرص اين گونه تعريف مي كند، « پروردگارا رحمتت بر آنان كه پيروان انبياء و تصديق كنندگان پيامبرانند، آنان كه با اشتياق قلبي و در پرتو حقايق ايمان به پيامبران روي آوردند و ...

پروردگارا ياران محمدص به خصوص آنان كه شرط مصاحبت و همراهي با او را به خوبي ادا كردند و ... آنچه را در راه تو و براي تو از دست دادند از ياد مبر و به خشنودي خود آنها را خشنود ساز، ...

پروردگارا آنان را به خاطر اين كه در راه تو از شهر و ديار و قوم خويش دور شدند و از وسعت و رفاه به فقر و سختي هجرت كردند پاداش بده و ... پروردگارا به تابعين بهترين اجر و پاداش را عطا كن ...، آنان كه راه و روش اصحاب را پيش گرفتند و ...» 

بنابر مطالب ذكر شده به صراحت مشخص است كه پيروان علي؛ هيچ گاه به شاگردان مكتب رسول اللهص توهين نمي كنند و نخواهند كرد و نبايد عمل عده اي عوام و طرفدار تفرقه را به حساب شيعيان اصيل مكتب اهل بيت گذاشت، آيا در صورتي كه مسيحيان به حواريون عيسي؛ افتخار مي كنند و يهوديان به شاگردان موسي؛ احترام مي گذارند مگر من شيعه ي پيرو مكتب امام علي؛ مي توانم به شاگردان و حواريون محمد ص توهين كنم، لذا من هم به اصحاب پيامبرم عشق مي ورزم آناني كه در ركاب پيامبر سال ها جنگيدند و زندگي شان را وقف اسلام كردند.

پس در نتيجه مكتب اهل بيت به همه ي آنها كه شاگردي پيامبر ص را كردند و مسلمان و مؤمن، دار دنيا را ترك كردند احترام مي گذارد و اين احاديثي كه اصحاب پيامبرص را به سه يا پنج يا دوازده نفر يا اندكي بيش از اين محدود مي كنند، نمي تواند صحيح باشد، زيرا از يك سو فقط تعداد شيعيان امام علي؛ و بني هاشم در اين دوره بالغ بر صدها نفر بود كه مقداد، سلمان، ابوذر، ابي بن كعب، صهيب رومي، عبدالله بن عباس و پدرش عباس عموي پيامبر، عثمان بن حنيف و برادرش، عمارش و ... از بزرگان درجه ي يك اينان بودند و از سوي ديگر اعتقاد به ارتداد اصحاب رسولص يعني زير سؤال بردن قرآن و اين كه آيا قرآن توسط عده اي مرتد جمع آوري شد و آيا اقتدار و پيشرفت اسلام بعد از وفات پيامبرص به وسيله ي عده اي مرتد رقم خورد.

فصل سوم
تفاوت خالق و مخلوق
در اين فصل تلاش مي كنيم گوشه اي از برتري هاي الله بر مخلوقاتش را بيان كنيم و ثابت مي كنيم كه مخلوقات خدا هرچند محترم و والا مقام باشند ولي بنده و مخلوق خدايند و هيچ انسان يا موجودي در هر درجه اي نمي تواند خدا شود و صفاتي را كه فقط به الله اختصاص دارد نمي توان به بندگان نسبت داد. آنچه مسلم است همان گونه كه پيامبران به خاطر تقوا بر سايرين برتري دارند ودر قرآن آمده است و انسانهاي ديگر در رفتار و كردار با آنها فاصله دارند همان طور پيامبران در ذات و صفات با الله بي نهايت فاصله دارند و به واقع يكي دانستن، هم شأن پنداشتن و مقايسه آنها با الله غير عقلاني است. 

اما دليل پرداختن به اين موضوع در اين فصل اين است كه متأسفانه عده اي سعي دارند فاصله بين الله با مخلوقاتش را بردارند و الله را تا حد مخلوقاتش تنزل داده مانند يهوديان كه به كشتي گرفتن الله با يعقوب نبي و شكست الله از يعقوب؛ معتقدند و يا افرادي كه مخلوقات الله را به اندازه الله بزرگ شمرده در تكريم آنها غلو كرده و براي الله در بعضي صفات شريك آورده اند كه مسيحيان نمونه ي بارز اين گروه هستند و در قرآن غلو در دين توسط اهل كتاب نكوهش شده است، 

﴿ (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ﴾ (نساء: 171)

« اى اهل كتاب، در دين خود غلوّ مكنيد، و در باره خدا جز [سخن‌] درست مگوييد».
﴿ (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ﴾ (مائده: 77) « بگو: «اى اهل كتاب، در دين خود بناحق گزافه‌گويى نكنيد».
مسلمانان نيز بايد توجه داشته باشند كه نه بي احترامي آنها به بزرگان دين اسلام پذيرفته است و نه تقديس خدا گونه پيامبرص و بزرگان دين.

با نگرش در نوع انسانها متوجه مي شويم كه پيامبران در بسياري صفات و رفتارها با مردم عادي تفاوتي نداشتند زيرا مخلوق و بنده خدا بودند و ... ولي بين آنها كه برترين مخلوقات الله بودند با خالق شان تفاوت از زمين تا آسمان است .

تفاوت الله با مخلوقاتش: 
[ براي درك بهتر تفاوت، بعضي ازتفاوت خالق با برترين مخلوق ، محمدص بيان مي شود.]

1- خداوند بر همه مخلوقات احاطه دارد و در يك زمان بر همه مكان ها نظارت دارد و در همه جا حاضر است و مراقب همه است ، ولي پيامبران و ديگر مخلوقات در يك زمان در دو مكان نمي توانند باشند و مراقب ديگران، علي ؛ در اين باره مي فرمايد: « پروردگارا تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهباني، و جمع ميان اين دو را هيچ كس جز تو نتواند كرد. » خطبه‌ي 46 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

خداوند بهترين نگهبان است: ﴿(((((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (يوسف: 64) « پس خدا بهترين نگهبان است، و اوست مهربانترين مهربانان».
و به پيامبرش مي فرمايد: تو بر بندگان من اختيار و سطيره نداري،

﴿ ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((   (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ﴾ (غاشيه: 21 و 22) «پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‌اى. بر آنان تسلّطى ندارى».
امام سجاد؛ در نيايش 21 صحيفه فرموده است كه جز الله كسي قادر نيست پرورده و بنده خود را پناه دهد.

2- مرگ و زندگي ، مريضي و شفا به دست خداست و همه انسانها طعم مرگ را مي چشند، ﴿ (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ﴾ (آل عمران: 185) « هر جاندارى چشنده [طعم‌] مرگ است »
محمدص متولد شده، مي ميرد، وفات مي كند، مريض مي شود و شفا مي يابد.

خدا ﴿(((((((( ((((((((((( (﴾ [بقره: 255] است، ولي پيامبرص وفات مي كند، ﴿ (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (زمر/39) « قطعاً تو خواهى مُرد، و آنان [نيز] خواهند مُرد؛ »
علي؛ در رابطه با آيه ي « انا الله و انا اليه راجعون» مي فرمايد: « فرياد ما از خداييم، اقرار بندگي ماست و به سوي او باز مي گرديم اعترافي است به نابودي خويش.»            حكمت99 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
3- خداوند خالقي است كه روزي رسان اوست، محمدص مخلوق و روزي خورنده ي اوست، 
﴿ (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( ﴾ (روم: 40) « خدا همان كسى است كه شما را آفريد، سپس به شما روزى بخشيد، آنگاه شما را مى‌ميراند و پس از آن زنده مى‌گرداند. آيا در ميان شريكان شما كسى هست كه كارى از اين [قبيل‌] كند» 
خداوند خلق مي كند و سپس روزي مي دهد، بعد مي ميراند، سپس زنده مي كند؛ آيا جز او كسي توانايي انجام آن را دارد.

﴿(( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ( ﴾(طه: 132) [اي پيامبر ما از تو روزي نمي طلبيم بلكه ما تو را روزي مي دهيم]
امام علي؛ نيز در خطبه‌ي 225 نهج البلاغه از اين كه از روزي خوران، روزي خواسته باشد به خدا پناه مي برد.
4- خداوند از همه چيز آگاه است و بر همه احاطه دارد، ولي پيامبران اين مقام را ندارند، 
﴿(((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( ﴾ (بقره: 255)« آنچه در پيش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‌يابند. »
الله از گذشته وحال و آينده باخبر است ولي بندگان بر چيزي آگاهي ندارند مگر آنچه را خدا بخواهد،

﴿(((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾ (مائده:109 ) « روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى‌آورد؛ پس مى‌فرمايد: «چه پاسخى به شما داده شد؟» مى‌گويند: «ما را هيچ دانشى نيست. تويى كه داناى رازهاى نهانى »
﴿(((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( ﴾ (مائده: 116) « آنچه در نفس من است تو مى‌دانى؛ و آنچه در ذات توست من نمى‌دانم »   
[عيسي مي فرمايد: پروردگارا تو بر من احاطه داري و من بر تو احاطه ندارم.]

پيامبر گرامي اسلامص عليرغم اين كه كامل ترين عقل انساني بود ولي از زمان قيامت آگاه نبود،

﴿ ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ﴾ (اعراف:187 ) « از تو در باره قيامت مى‌پرسند [كه‌] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن، تنها نزد پروردگار من است »

5- عبادت مخصوص خداست و حق عبادت پيامبران را نداريم انبياء را عبادت كنيم.
﴿ ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((﴾ (فاتحه: 5) [ خدايا تنها تو را عبادت مي كنم و تنها از تو ياري مي جويم.]
﴿(((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ﴾ (آل عمران: 64) « كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد »
[ آگاه باشيد كه غير خدا را عبادت نكنيد و كسي يا چيزي را همرديفش قرار ندهيد و و بندگان ديگر خدا را ارباب و صاحب عقل خود قرار ندهيد و عقل خود را تعطيل نكنيد ...]
6- حب و دوستي خالق بر حب و دوست داشتن مخلوق برتري دارد و خدا را عاشقانه بايد دوست داشت و دليل ما بر دوستي و اطاعت پيامبران اين است كه خداوند امر كرده بعد از عبادت و اطاعت الله، پيامبران را اطاعت كنيم،

﴿ (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ( ﴾ (بقره: 165) [ و گروهي از مردم همتاياني براي خدا قرار مي دهند كه آنان را مانند الله دوست دارند، در حالي كه مؤمنان عشق و دوستي برتر را به خدا اختصاص مي دهند.]

7- عبادت مخصوص خداست و محمدص بنده خدا و بايد آزمايش شده و خدا را عبادت كند و ...
﴿ (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ﴾(جن: 18) « سجده و عبادت مخصوص خداست»  پس با خدا از كسي مخواهيد و كسي را نخوانيد.
﴿ ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ﴾(ذاريات: 56) «هدف اصلي خلقت انس و جن عبادت خداست »  
علي ؛ مي فرمايد: «ستايش خداوندي را سزاست كه لباس عزت و بزرگي پوشيد و آن دو را براي خود انتخاب، و از ديگر پديده ها باز داشت ... و خداوند مخلوقات خود را با اموري كه آگاهي ندارند آزمايش مي كند تا بد و خوب تميز داده شود.» خطبه‌ي 192 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
8- هدايت به دست خداست نه پيامبرص، ﴿ (((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾ (ليل: 12) « بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست »
﴿ ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((( ((((﴾ (نحل: 37) « هر چند بر هدایتشان حریص باشی [هدایت نمی یابند]؛ زیرا خدا کسانی را که [به سبب تکبّر و عنادشان] گمراه می کند، هدایت نخواهد کرد، و برای آنان هیچ یاوری [که از گمراهی نجاتشان دهد] وجود ندارد »
9- پيامبران و بزرگان هم مخلوقات و بندگاني مانند ديگرانند ...
﴿ (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ﴾ (اعراف: 194) «بى گمان كسانى را كه به جاى خداوند [به نيايش‏] مى‏خوانيد، بندگانى امثال شما هستند، پس آنان را بخوانيد. اگر راستگوييد، بايد [پاسخ‏] شما را بدهند».
[ همانا آنان كه به غير الله به خدايي مي خوانيد بندگاني مانند شما هستند پس اگر به آنها اطمينان داريد و به الله اعتماد نداريد حوائج تان را از آنها بخوانيد تا روا كننند اگر راست مي گوييد؛ و به راستي غير الله قادر به آن نيست و جز الله هيچ كس نمي تواند خواسته هاي انسان را برطرف كند و حوائج او را روا كند.]
و به راستي غير خدا هيچ قدرتي ندارد تا شايسته ي خدا بودن شود:
﴿ (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ﴾(اعراف: 195)« آيا آنها پاهايى دارند كه با آن راه بروند، يا دستهايى دارند كه با آن كارى انجام دهند، يا چشمهايى دارند كه با آن بنگرند، يا گوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: «شريكان خود را بخوانيد؛ سپس در باره من حيله به كار بريد و مرا مهلت مدهيد».
و همه ي انسانها قبل از تولد ناآگاه متولد مي شوند: ﴿ (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ﴾(نحل: 78) «و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید». 
و سرآغاز خلقت انبياء و امامان نيز از هم خوابي والدينشان و تلفيق نطفه هاي بدبو بوده است؛ امام سجاد؛ در نيايش9 صحيفه در اين باره مي فرمايد: پروردگارا جوهره ي آفرينش ما بر اساس ضعف و ناتواني نژاد بشر است و خلقت ما را از نطفه ي پست آغاز كردي، پس ما جز به نيروي تو حركت و قدرتي نداريم.

 10- خداوند يگانه خالقي است كه از نيستي هستي مي دهد و جز او هيچ كس اين گونه نيست.

﴿ ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((( ( ﴾ (حج: 73 )« بت هايي را كه به جاي الله مي خوانيد و از آنها در خواست مي كنيد حتي از خلق مگسي عاجزند و حتي اگر مگسي چيزي از آنها بربايد نمي توانند پس بگيرند».
﴿ ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( ( ﴾ (نحل: 17) [ آيا خالق و غير خالق در يك رتبه اند.]
﴿ ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((   ﴾(فرقان: 3( [ آناني كه به غير الله به خدايي گرفته ايد چيزي خلق نمي كنند، بلكه خودشان خلق شده اند و حتي مالك سود و زياني كه به آنها مي رسد نيستند، و مرگ، زندگي و برانگيختن به اختيار آنها نيست.]
11- بخشيدن و عذاب كردن بندگان به دست خداست نه پيامبرص يا كسي ديگر، و قاضي محشر الله است نه غير او، 

﴿ (((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ﴾ (آل عمران: 128) « زمام چیزی از امور در اختیار تو نیست، یا توبه آنان را [به شرط آنکه توبه کنند] می پذیرد یا عذابشان می کند؛ زیرا آنان ستمکارند». 
﴿((( (((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ﴾ (انعام: 57) «اي پيامبر، كافران را بگو عذابي را كه دوست داريد نظاره كنيد كه اختيار آن با من نيست، همانا حكمي جز حكم الله نيست كه به حقيقت راهنمايي مي كند و او بهترين حكم فرمايان است».
﴿ ((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾ (انعام: 58)
[ بگو اگر اختيار عذابي كه منتظرش هستيد به دست من بود كه كار بين من و شما خاتمه مي يافت.]

در مكتب اسلام نه املاك بهشت توسط بندگان فروخته مي شود و نه دادگاه تفتيش عقايد جايگاهي دارد، برخلاف مسيحيت قرون وسطي، كه سوء استفاده ي دين فروشان از دين و ظلم به مردم توسط ايشان موجب بدبيني مسيحيان به دين گرديد.

در مكتب اسلام حتي برترين انسان و رهبر مسلمانان حق عذاب يا بخشيدن انسانها راندارد، بنابراين وقتي پيامبر اسلام اين حق را ندارد براي هيچ فردي در هر جايگاهي اين اجازه داده نمي شود و اين يعني آزادي مسلمانان از بند بندگي غير خدا.
امام سجاد در نيايش20 صحيفه مي فرمايد: بخشيدن و نبخشيدن به دست خداست نه مخلوقاتش.

12- پيامبران مورد بازخواست الله قرار مي گيرند:
﴿ (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ﴾ (اعراف: 6) «(روز قیامت) از کسانی که پیامبران به سویشان فرستاده شده [درباره پذیرفتن و نپذیرفتن رسالت پیامبران]، و از شخص پیامبران [درباره تبلیغ دین] به طور یقین پرسش خواهیم کرد».
خداوند مي تواند آنها را نيست و نابود كند، 

﴿( (((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ﴾ (مائده: 17)« بگو: اگر خدا بخواهد، مسیح و مادرش و تمام کسانی که در روی زمین اند، هلاک کند، چه کسی می تواند در برابر اراده و قدرت او بایستد؟ »
گاهي دعا و درخواست پيامبران مستجاب نمي شود،

﴿ (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ﴾ (توبه: 80)« اي پيامبر استغفار تو براي منافقان سودي ندارد و اگر هفتاد بار براي آنان دعاي خير كني پذيرفته نمي شود».
و بر اساس رهنمود امام سجاد در نيايش12 صحيفه بايد تنها از خدا ترسيد و فقط از او طلب آمرزش كرد و بس.

13- خزائن آسمان و زمين در دست خداست و آگاه غيب است ولي پيامبر ص  نه بر كل غيب آگاهي دارد و نه كليد خزائن الله در دستش است و حتي مالك سود و زيان فقط خداست،

﴿ (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (انعام: 59) « و کلیدهای غیب فقط نزد اوست، و کسی آنها را جز او نمی داند. و به آنچه در خشکی و دریاست، آگاه است، و هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را می داند، و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین، و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن [ثبت] است » 
﴿ ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((  (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ (جن: 26 و 27) « داناى نهان است، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‌كند، جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه [در اين صورت‌] براى او از پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت»
  غيب را بر بنده اي آشكار نمي كند مگر بر پيامبران، آن هم در چارچوب وحي و آنچه مربوط به هدايت انسانهاست 
﴿ ((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ﴾ (انعام /50) « بگو: «به شما نمى‌گويم گنجينه‌هاى خدا نزد من است؛ و غيب نيز نمى‌دانم؛ و به شما نمى‌گويم كه من فرشته‌ام. جز آنچه را كه به سوى من وحى مى‌شود پيروى نمى‌كنم» 
﴿ ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾ (اعراف: 188) «اي پيامبر اعلام دار و بگو كه مالك سود و ضرري حتي براي خود نيستم مگر آنچه خواست خدا باشد و بگو اگر غيب مي دانستم بر خير و نفع خويش مي افزودم و هيچ گاه زيان و رنج نمي ديدم. »

امام سجاد ؛ نيز در نيايش 21 صحيفه آورده است كه جز به ياري خدا مالك سود و زياني براي خود نيست زيرا ايشان نيز نيازمند و پناهنده به الله است.

14- خداوند نسبت به همه چيز آگاه است ولي انبياء همه چيز را نمي دانند، 

﴿ (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((﴾ (انبياء: 111) «و من نمی دانم شاید این آزمایشی برای شما و بهره مندی اندکی [از نعمت ها] تا مدتی معین است».
حضرت سليمان؛ هم چيزي را كه هدهد مي داند نمي داند، ﴿((((((( ((((( (((( (((((( ((((( ﴾ (نمل: 22) « پس گفت: [ای سلیمان] من به چیزی آگاهی یافته ام که تو به آن آگاهی نیافته ای».
به قول امام سجاد؛ در اولين نيايش صحيفه، مخلوقات خداوند نمي توانند از حدودي كه الله براي شان معين نموده قدمي جلوتر يا عقب تر بردارند.

15- خداوند پيامبرانش را آگاهي مي دهد، تذكر مي دهد، ﴿ (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ (زمر: 65) «بی تردید به تو و به کسانی که پیش از تو بوده اند، وحی شده است که اگر مشرک شوی، همه اعمالت تباه و بی اثر می شود و از زیانکاران خواهی بود».
به آنها امر مي كند، ﴿ (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((   ﴾ (يونس: 109) «و از آنچه به سویت وحی می شود، پیروی کن و [در برابر پیش آمدها و تکذیب منکران]شکیبا باش تا خدا [میان تو و مخالفانت] داوری کند؛ و او بهترین داوران است».
و پيامبران به درگاه الهي تضرع، توكل و گريه زاري دارند، 

﴿((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((﴾ (مريم: 58) «هنگامی که آیات [خدایِ] رحمان بر آنان خوانده می شد، سجده کنان و گریان به رو می افتادند».
﴿((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ﴾ (اعراف: 23) «گفتند: پروردگارا! ما بر خود ستم ورزیدیم، و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود».
امام سجاد در نيايش 16 صحيفه مي فرمايد: خدايا اگر آنقدر تو را سجده كنم كه چشمانم از كاسه درآيد و ... شايسته آن نيستم كه حتي يكي از گناهانم را بيامرزي، در نيايش 7 صحيفه نيز آمده است كه پروردگارا در بلاها گرفتار گشته ام و قلبم لبريز غم واندوه است و تنها تو مي تواني غم آن را برطرف كني.

16- خداوند نسبت به بندگانش از همه مهربان تر است، و از لطف و رحمت اوست كه انبياء را براي بشريت فرستاد، و به راستي مهر و عطوفت الهي بي حد وحصر است.
17- امام سجاد؛ در نيايش 13 صحيفه مي فرمايد: خدايا همگان با تو بي نياز مي شوند و هيچ كس از تو بي نياز نيست.

تفاوت هاي فراوان بيانگر اين است كه فاصله خالق و مخلوق به حدي است كه به انسان اجازه نمي دهد هيچ مخلوق را شبيه الله بنگاريم و اگر چنين باشيم مشركيم.

با نگاهي مختصر به تفاوت ها درك مي كنيم كه نبايد پيامبرص و ديگر انسان ها را هر چند آگاه باشند به خدايي رساند و پرده اي از تقديس خدا گونه به دور ايشان كشيد و از احترام به آنها به پرستش شخصيت آنها پرداخت.﴿ ((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (آل عمران: 79) «هیچ انسانی را نسزد که خدا او را کتاب و حکمت و نبوّت دهد، سپس به مردم بگوید: به جای خدا بندگان من باشید بلکه [تکلیف الهی و انسانی او اقتضا می کند به مردم بگوید:] به خاطر آنکه کتاب خدا را تعلیم می دادید، و به سبب آنکه آن را می خواندید، دانشمندانِ «الهی مسلک باشید».
علي؛ در اين باره مي فرمايد: « خدايا گواهي مي دهم آنان كه تو را با چيزي از آفريده هاي تو مساوي شمارند از تو روي بر تافته اند و آن كه از تو روي گردان شود بر اساس آيات محكم قرآن و گواهي براهين روشن تو، كافر است.»  خطبه‌ي 91 نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي 

عوام مسلمانان عموماً در تقديس پيامبرص و پيامبران و بزرگان، زياده روي مي كنند و در بعضي مواقع افراط آنها اشتباه است و بر عكس اينان گروهي تحصيل كرده از انديشمندان مسلمان متأسفانه پيامبرص را تا حد يك انسان معمولي پايين آورده و سنت ايشان را قبول ندارند، اينان با اعتقاد كامل به قرآن و عقل و بعضي هم تنها عقل، سنت رسول اللهص را متحجرانه و قديمي مي دانند و پيامبران در نظر ايشان يك پيام رسان معمولي شبيه ضبط صوت مي باشد و پيامبران در ديدگاه آنها اراده اي از خود ندارند.

آنها به اين نكته توجه ندارند كه انبياء در درجه اول در سايه بندگي به پيامبري رسيدند و علاوه بر بندگي كامل، انسان هايي صادق، باهوش و با استعداد نيز بودند و سنت ايشان مانند قرآن واجب است اطاعت شود، همچنين بي توجه اند به اين كه هيچ انساني ديگر نمي تواند به اوج بندگي مانند پيامبر برسد و پيامبر به اراده خود شايستگي براي نبوت پيدا كرد و مجبور و در بند نبود.

بي توجهي به شخصيت پيامبرص و ناديده گرفتن ايشان، ناديده گرفتن يك انسان آگاه، عالم، مدبر، نبي و پيامبر و متصل به وحي است و تنها مسير درست، عبادت خدا و احترام به پيامبرص است.

پيامبرص هر چند كه همه غيب را نمي داند، زمان قيامت را نمي داند و بسياري از چيزهاي ديگر را نيز نمي داند ولي به غيب و در زمينه خداشناسي از ما آگاه تر است و ما مي توانيم از ايشان بهره گيريم.

﴿ ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((  (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ (جن: 26 و 27) «داناى نهان است، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‌كند، جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه [در اين صورت‌] براى او از پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت».
ستايش از آن خداوندي كه در نياز به غير خود را به روي ما بسته است. 
«امام سجاد نيايش1 صحيفه‌ي سجاديه»
فصل چهارم
شرك چيست؟ مشرك كيست؟
   شرك نقطه مقابل توحيد است و عبارت است از اين كه يك فرد يا شيء را همتا و هم شأن الله قرار دهيم. مشرك نيز به كسي گفته مي شود كه شيء، موجود، انسان و ... را با خدا در مقام خالقيت، ربويت، رازقيت و صفاتي كه فقط مختص الله است شريك بداند. مشرك متضاد موحد است وبين مشرك و موحد، شرك و توحيد رابطه تباين برقرار است، بنابراين هيچ مسلماني نبايد براي خدا شريك بياورد و گرنه مسلمان نيست.

تمام مشركان الله را مي شناختند و مي دانستند مخلوقي به نام فرشته وجود دارد، و نبوت حق است و باور داشتند رهبران الهي براي راهنمايي انسانها مي آيند، و حتي الله را خالق و روزي رسان خود و ديگران مي دانستند، بعضي از آنها چون قوم فرعون معاد و زندگي بعد از مرگ را باور داشتند و همه مشركان خود را هدايت يافته مي پنداشتند و هر گروه آنها رسوم عبادي خاص خود را داشتند، به طور مثال مشركان حجاز، خود را پيرو ابراهيم؛ مي دانستند و حج، قرباني و روزه را در آيين عبادي خود انجام مي دانند، ولي آنچه آنها را به نابودي كشاند اين بود كه همراه خدا ديگران را نيز مي پرستيدند و همراه با الله به عبادت غير خدا مشغول شده بودند و ركوع، سجده، عبادت و قرباني كه مختص الله است به غير الله نيز اختصاص مي دادند و معتقد بودند با اين اعمال به خدا نزديك تر مي شوند، آنها به خدا يگانه كافر ولي به خدا با شركاء ايمان داشتند، 

﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾(اعراف: 70) [مشركان گفتند: آیا به سوی ما آمده ای که ما فقط خدا را بپرستیم، و آنچه را پدرانمان می پرستیدند واگذاریم؟ اگر از راستگویانی آنچه را از عذاب و گزند به ما وعده می دهی برای ما بیاور].
و چون ديگران همراه الله بت هاي چوبي، سنگي، گوشتي و ... را مي‌پرستيدند شاد مي‌گشتند.
﴿((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾ (زمر:  45) «هنگامی که خدا به یگانگی یاد می شود [و نامی از معبودانشان به میان نمی آید] دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، نفرت پیدا می کند و چون یادی از معبودان دیگر به میان می آید، ناگاه مسرور و شاد می شوند!!»
مشركان همراه الله چه مي‌پرستيدند؟

انسان مشرك هرچيز را همراه خدا بپرستد بت ناميده مي شود و اين بت ها گاه مجسمه ي پيامبران يا بزرگان ديني و يا پهلوانان و نياكان مشركان بودند، بعضي مواقع نيز عوض پرستش سنگ و چوب، ماه و ستاره، خورشيد و اجرام آسماني را مي پرستيدند كه در قرآن به گفتگوي ابراهيم؛ با اجرام پرستان اشاره شده و استدلال هاي منطقي ابراهيم؛ نيز ذكر گرديده است.
﴿((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( (((( ﴾ (انعام: 76) «پس چون [تاریکی] شب او را پوشانید، ستاره ای دید [برای محکوم کردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستی] گفت: این پروردگار من است؛ هنگامی که ستاره غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم».
﴿((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾(انعام: 77) «هنگامی که ماه را در حال طلوع دید [برای محکوم کردن ماه پرستان با تظاهر به ماه پرستی]، گفت: این پروردگار من است؛ چون ماه غروب کرد، گفت: یقیناً اگر پروردگارم مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود».
﴿((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ﴾(انعام: 78) «وقتی خورشید را در حال طلوع دید [برای محکوم کردن خورشیدپرستان با تظاهر به خورشید پرستی[گفت: این پروردگار من است، این بزرگ تر است؛ و هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من! بی تردید من [با همه وجود] از آنچه شریک خدا قرار می دهید، بیزارم».  
گاهي نيز اين بت، فرشتگان و اجنه مي بود، جن پرستان بر اين باور بودند كه اجنه قدرت مافوق بشري دارند لذا در باور خود به اجنه پناه مي بردند، 
﴿((((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((﴾ (انعام: 100) «[مشرکان] برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، در حالی که همه آنها را خدا آفرید، و از روی جهل و بی دانشی برای خدا پسران و دخترانی انگاشتند؛ منزّه و برتر است از آنچه آنان توصیف می کنند».
فرشته پرستي نيز از اين اعتقاد كه بعضي از مشركان، فرشته ها را دختران خدا مي دانستند، و با پرستش آنها مي خواستند رضايت الهي را جلب كنند، نشأت مي گرفت، ولي فرشتگان عمل آنها را رد كرده و عمل آنها را جن پرستي  مي دانند.
 ﴿ (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ﴾ (سبأ: 40/41) « و [یاد کن] روزی را که [خدا] همه آنان را محشور می کند، آن گاه به فرشتگان می گوید: آیا اینان شما را می پرستیدند* می گویند: تو منزهی (از اینکه در پرستیده شدن شریک و همتا داشته باشی)، تو سرپرست و یار مایی نه آنان، [آنان ما را نمی پرستیدند] بلکه جنّیان را می پرستیدند (و) بیشترشان به آنها ایمان داشتند».
گويا منظور فرشته ها اين است كه مشركاني كه مدعي پرستش فرشتگانند در واقع با فرشته پرستي از پرستش الله به پرستش طاغوت، جن، ابليس و شيطان كشيده شدند و هر كس غير الله، حتي انبياء و فرشتگان را بپرستد در واقع پيروي شيطان را كرده و نه انبياء و فرشتگان، بلكه شيطان را پرستيده است، بعضي از مشركان نيز حيواناتي چون اسب و گربه و گاو را پرستش مي كردند و گاهي نيز عقل خود را تعطيل كرده خود را به دست انساني ديگر يا علماي ديني مي سپردند و آنها خدايشان مي گشت.
﴿(((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ﴾ (آل عمران: 64) «و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد».
﴿ ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((﴾(نساء: 117)« [مشركان‌]، به جاى او، جز بتهاى مادينه را [به دعا] نمى‌خوانند، و جز شيطان سركش را نمى‌خوانند »
 در حقيقت پرستش همه اين ها پرستش هواي نفس و شيطان پرستي است و چون عقل تعطيل شود مخلوق بر انسان خدايي مي كند و شيطان رهبرش مي گردد.

حقيقت بت:
بت‌هاي مشركان چه پيامبران، چه فرشتگان، چه اجنه و ... چيزي جز نام هايي بر زبان مشركان نيست و آنها فقط نام هاي خيالي را به خدايي گرفته اند: ﴿ ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( (﴾(يوسف: 40) «شما به جاى او جز نامهايى [چند] را نمى‌پرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده‌ايد، و خدا دليلى بر [حقانيت‌] آنها نازل نكرده است».
﴿(((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( ﴾ (نجم: 23)« [اين بتان‌] جز نامهايى بيش نيستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كرده‌ايد [و] خدا بر [حقّانيّت‌] آنها هيچ دليلى نفرستاده است. [آنان‌] جز گمان و آنچه را كه دلخواهشان است پيروى نمى‌كنند»
آغاز شروع شرك:
طبق آنچه در روايات، تفاسير و كتاب ها آمده است اولين شرك در بين قوم نوح؛ پيدا شد. اقوام قبل از قوم نوح يكتا پرست بودند وعليرغم اين كه گناه كار در بين اقوام شايد فراوان بود ولي قوم مشرك قبل از اين قوم در دنيا نبود. در قوم نوح؛ بود كه شرك پايه ريزي شد و مردم به دو گروه يكتا پرستي و مشرك تقسيم شدند، ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾ (بقره: 213) «مردم، امتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‌دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب‌] به آنان داده شد -پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد- به خاطر ستم [و حسدى‌] كه ميانشان بود، [هيچ كس‌] در آن اختلاف نكرد».
مهمترين بت هاي قوم نوح؛ پنج بت ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر بودند كه قوم نوح به شدت به آنها علاقه مند بودند و حاضر نبودند آنها را رها كنند، 

﴿(((((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((﴾ (نوح: 23)« و گفتند: زنهار، خدايان خود را رها مكنيد، و نه «وَدّ» را واگذاريد و نه «سُواع» و نه «يَغُوث» و نه «يَعُوق» و نه «نَسْر» را».
اين مجسمه ها و بت ها به واقع تصوير و تمثال بزرگان و انسان هاي شايسته ي قوم نوح؛ بود كه قوم نوح؛ بعد از وفات اينان براي اين كه خاطره ي آنها به يادگار بماند تصوير و تمثال آنها را ساختند، ابتدا فقط به صورت احترام به اين تصاوير و مجسمه ها نگريسته مي شد تا اين كه كم كم مردم با تكيه بر پندارها و وهميات خود آنها را ركوع و سجود مي كردند و مي پنداشتند با اين كار به خدا نزديك مي شوند حال آن كه يكي از صفات بندگان شايسته خدا اين است كه همراه الله كسي را نمي پرستند، ﴿((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ﴾ (فرقان: 68) «و كسانى‌اند كه با خدا معبودى ديگر نمى‌خوانند».
سرگذشت اجمالي اقوام مشرك:
به نظر مي رسد اولين قومي كه شرك به آن راه يافت قوم نوح بود، لذا خداوند براي اين كه حجت را بر آنان تمام كند نوح؛ را از بين آنان به پيامبري برگزيد تا آنان را به خداپرستي رهنمون كند، ولي قوم نوح جز اندكي حاضر به رها كردن بت هايشان نشدند بنابراين هلاك گرديدند:﴿ (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((  ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((   ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (اعراف: 59تا 64) «همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم. پس گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او نيست، من از عذاب روزى سترگ بر شما بيمناكم.» (٥٩) سران قومش گفتند: «واقعاً ما تو را در گمراهى آشكارى مى‌بينيم.» (٦٠) گفت: «اى قوم من، هيچ گونه گمراهى در من نيست، بلكه من فرستاده‌اى از جانب پروردگار جهانيانم. (٦١) پيامهاى پروردگارم را به شما مى‌رسانم و اندرزتان مى‌دهم و چيزهايى از خدا مى‌دانم كه [شما] نمى‌دانيد.» (٦٢) آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بيم دهد و تا شما پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد؟ (٦٣) پس او را تكذيب كردند، و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند نجات داديم؛ و كسانى را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كرديم، زيرا آنان گروهى كور[دل‌] بودند».
بعد از نابودي مشركان قوم نوح؛ در جريان طوفان ، قوم عاد كه در واقع بازماندگان طوفان نوح؛ بوده و نوادگان نيكان قوم نوح؛ محسوب مي شدند يكي ديگر از اقوامي بودند كه به شرك مبتلا شدند و خداوند حضرت هود؛ را براي راهنمايي آنها مبعوث كرد و چون راه هدايت را پيش نگرفتند خداوند نابودشان كرد: ﴿( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((   ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (اعراف: 65  تا 72) «و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم ... بزرگان قومش كه كافر بودند، گفتند: ما تو را ديوانه مى بينيم، و از دروغگويانت مى پنداريم، گفت: اى قوم، من ديوانه نشده ام بلكه پيغمبرى از ناحيه پروردگار جهانيانم كه پيغام هاى پروردگار خويش به شما مى رسانم و براى شما خيرخواهى امينم، مگر حيرت زده شده ايد از اين ...؟ به ياد آوريد كه خداوند شما را پس از قوم نوح عزت داد و جثه هاى شما را درشت آفريد، نعمت هاى خدا را به ياد آريد، باشد كه رستگار شويد،گفتند: آيا به سوى ما آمده اى تا خدا را به تنهايى بپرستيم و آنچه را پدران ما مى پرستيدند رها كنيم؟ اگر راست مى گويى عذابى را كه از آن بيممان مى دهى بياور، گفت: عذاب و غضب پروردگارتان به شما خواهد رسيد، چرا با من بر سر نام هايى كه شما و پدرانتان ساخته و روى يك مشت سنگ و چوب گذاشته ايد در حالى كه خداوند حجتى درباره آنها نازل نكرده، مجادله مى كنيد؟ منتظر باشيد كه من نيز با شما منتظر آن عذابم، پس او را با كسانى كه همراه وى بودند به رحمت خويش نجات داديم، و نسل كسانى را كه آيه هاى ما را تكذيب كرده بودند، و مؤمن نبودند، قطع كرديم.».     
نيكان قوم عاد به همراه پيامبرشان نجات يافته و سال ها نسل به نسل خدا را عبادت كردند تا اين كه از ميان آنها عده اي كه قوم ثمود نام گرفتند به بت ها روي آوردند و حضرت صالح ؛پيامبرشان گشت ولي آنها نيز محكوم به نابودي بودند زيرا حضرت صالح؛ و نيكان را اذيت كردند و شتر صالح؛ كه معجزه اش نيز بود كشتند و توبه نكردند، صالح؛ و نيكان نجات يافته، بت پرستان با بت هايشان نابود گشتند و مشركان گمان مي كردند خدا به خاطر بت ها عذاب شان نمي كند: ﴿(((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((   (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((((( (((( ﴾ (اعراف: 73 تا 79)
«و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم، و صالح گفت: ... و از جانب پروردگارتان حجتى براي تان آمد، اين شتر از جانب خدا است كه معجزه اى براى شما است، رهايش كنيد تا در زمين خدا چرا كند، به آن آسيب مرسانيد كه به عذابى دردناك دچار مي شويد، آيا فراموش كرده ايد كه خداوند پس از قوم عاد شما را جانشين آنان كرد و در اين سرزمين جايتان داد، و اينك در دشتهاى آن خانه هاي كوچك مى سازيد، و از كوه ها خانه ها مى تراشيد، به ياد آريد نعمت هاى خدا را و در اين سرزمين فساد نينگيزيد. بزرگان قومش كه گردنكشان كافر بودند، به كسانى كه زبون به شمار مى رفتند، به آنهايى كه به خداي يكتا مؤمن شده بودند، گفتند: شما از كجا مى دانيد كه صالح پيغمبر پروردگار خويش است؟ گفتند: ما به آيينى كه وى را به ابلاغ آن فرستاده اند مؤمنيم، كسانى كه گردنكشى كرده بودند گفتند: ما آيينى را كه شما بدان گرويده ايد منكريم، پس شتر را بكشتند و از فرمان پروردگار خويش سرپيچيدند، و گفتند: اى صالح اگر تو پيغمبرى، عذابى را كه به ما وعده مى دهى بياور، پس دچار زلزله شده و در خانه هاى خويش بى جان شدند، آنگاه صالح از آنان دور شد و گفت: اى قوم، من پيغام پروردگار خويش را رسانيدم و به شما خيرخواهى كردم، ولى شما خيرخواهان را دوست نميداريد». 
قوم شعيب؛ قومي ديگر بودند كه به پرستش بت ها روي آوردند كه آنها نيز نابود شدند، ﴿(((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((   (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ (اعراف/85 تا 93) «و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را فرستاديم، و شعيب خطاب به قومش گفت: ...، پيمانه و وزن را تمام دهيد وكم فروشى مكنيد و در اين سرزمين پس از اصلاح آن، فساد راه ميندازيد، اين دستور را اگر باور داشته باشيد، براى شما بهتر است، بر سر هر راه منشينيد كه مردم را بترسانيد، و كسى را كه به خدا ايمان آورده از راه خدا باز داريد، و راه خدا را منحرف خواسته باشيد، اي قوم، زمانى را به ياد آريد كه اندك بوديد، و خدا بسيارتان كرد، به ياد آريد و بنگريد سرانجام تباهكاران چگونه بود؛ اگر گروهى از شما به اين آيين كه من براى ابلاغ آن مبعوث شده ام ايمان آورده اند و گروهى ايمان نياورده اند، صبر كنيد تا خداى مان داورى كند، او بهترين داوران است، بزرگان قوم وى كه گردن كشى مى كردند، گفتند: اى شعيب، ما تو را با كسانى كه به تو ايمان آورده اند، از آبادى خود بيرون مى كنيم، مگر اينكه به آيين ما باز گرديد، گفت: چگونه به آن برگردم در حالي كه از آن متنفرم؟ اگر پس از آنكه خدا ما را از آيين شما رهايى داده بدان باز گرديم درباره خدا دروغى ساخته ايم، .... بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند: اگر شعيب را پيروى كنيد زيان خواهيد ديد. لذا زلزله گريبان ايشان را گرفت و در خانه هاى خويش بى  جان شده و به زانو درآمدند و نابود شدند، ...]. 
و تنها قوم مشرك كه با توبه در آخرين لحظات نجات يافتند و در قرآن آمده است قوم حضرت يونس؛ است كه چون يونس؛ از آنها نا اميد شد از اين شهر بيرون رفت و چون بدون اجازه و رخصت الله بود گرفتار عذاب شد كه البته با توبه به موقع نجات يافت، قومش نيز بعد از هجرت يونس؛ در حالي علائم عذاب نزديك مي شد به خود آمدند بت ها را رها كردند و به يكتا پرستي روي آوردند و عذاب الهي از آنها عبور كرد: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ﴾ (يونس: 98) «چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن‌] ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس كه وقتى [در آخرين لحظه‌] ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم، و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم »  
در زمان حضرت سليمان؛ كه پادشاه زمين بود نيز ملكه سباء خورشيد را مي پرستيد، 
﴿(((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ﴾ (نمل: 24) «او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا به خورشيد سجده مى‌كنند، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه [راست‌] باز داشته بود، در نتيجه [به حق‌] راه نيافته بودند» كه با ديدار حضرت سليمان؛ يكتا پرستي را به جاي شرك برگزيد.

قوم حضرت ابراهيم؛ نيز قومي مشرك بودند كه چون حضرت ابراهيم؛ آنها را به يكتا پرستي دعوت مي كرد آنها ابراهيم؛ را از خشم بت ها و خشم خدا به خاطر بي احترامي به بت ها مي ترساندند و چون حضرت ابراهيم؛ به آنها گفت از شرك آوردن خدا نمي هراسيد نگفتند الله و خدا يعني چه؟ 
﴿((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((( ((((﴾ (انعام: 80) «و قومش با او به ستيزه پرداختند. گفت: «آيا با من در باره خدا محاجّه مى‌كنيد و حال آنكه او مرا راهنمايى كرده است؟ و من از آنچه شريك او مى‌سازيد بيمى ندارم، مگر آنكه پروردگارم چيزى بخواهد. علم پروردگارم به هر چيزى احاطه يافته است. پس آيا متذكّر نمى‌شويد».
﴿(((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (انعام: 81) «و چگونه از آنچه شريك [خدا] مى‌گردانيد بترسم، با آنكه شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته‌ايد كه [خدا] دليلى در باره آن بر شما نازل نكرده است نمى‌هراسيد؟ پس اگر مى‌دانيد، كدام يك از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است».
در گفتگو با ستاره، ماه و خورشيد پرستها نيز ابراهيم استدلال مي كند كه الله  چون غروب و طلوع ندارد بهترين رب است چرا غير او را مي پرستيد و در انتها مي فرمايد: 
﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ (انعام: 78)« من از آنچه همتا و شريك الله قرار مي دهيد بيزارم» 
پر واضح است كه آنها علاوه بر الله خدايان ديگري نيز داشتند و همراه الله مي پرستيدند و به واقع قوم ابراهيم؛ انسان هاي كمونيست و لاييك و بي خدا نبودند بلكه چند خدا بودند، و البته همه مشركان اين گونه اند، قوم قبطي - قوم فرعون- نيز مشرك بودند و اين كه بعضي گفته اند خدايشان فرعون بود منظور از خدا، رهبر و اختيار دارشان كه به جاي آنها تصميم ميگرفت فرعون بود، نه اين كه خالق و آفريننده شان فرعون باشد. آنها الله را مي شناختند و قبولش داشتند و فرعون و فرعون ها را پسرخدا، نماينده خدا، صاحب امر و اختياردار زندگي خويش، سبب نزول بركات و رب خويش مي دانستند، به عبارتي فرعون ها در سايه زر ، زور و تزوير و بهره برداري از حماقت و ناداني مردم خود را به عنوان واسطه بين خدا و مردم معرفي مي كردند و اين گونه توانسته بودند خود را شخصيت مقدس و معصوم و پاك و سبب فيوضات الهي و... به مردم بشناسانند تاجايي كه مردم ناراحتي فرعون را ناراحتي خدا مي پنداشتند و از حربه تكفير مخالفان براي بقاي حكومت استفاده كرده و به فرعون ها رنگ خدايي مي زدند و شايع كرده بودند كه ژن وجودي فرعون از ديگران برتر است.

و اينك براي اثبات اين كه قوم فرعون مشرك بودند نه لائيك و بي خدا به سراغ آيات 28 تا 44 سوره غافر رفته و خلاصه آن را ذكر مي كنيم.                 
آن چه در اين آيات آمده گفتگوي مؤمن آل فرعون –  فردي كه به خداي يكتا و پيامبري موسي؛ پنهاني ايمان آورد و به موسي؛ كمك  مي كرد-  با فرعون و فرعونيان در جلسه كشتن موسي؛ است كه به آن گوش فرا مي دهيم.

مؤمن آل فرعون مي گويد: 
﴿(((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ( ﴾ (غافر: 29) «و چه كسى ما را از عذاب خدا -اگر به ما برسد- حمايت خواهد كرد».
اولين نكته: الله را مي شناختند از عذاب الهي نيز آگاه بودند:
مؤمن آل فرعون ادامه مي دهد: ﴿(((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((   ﴾ (غافر: 30) «ای قوم من! بی تردید من بر شما از روزی مانند روز [عذاب] گروه ها [یی که پیامبران را تکذیب کردند] می ترسم *چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنان بودند؛ و خدا ستمی بر بندگان نمی خواهد [این بندگانند که بر خود ستم روا می دارند.] »
دومين نكته: قوم فرعون پيامبرن را مي شناختند حتي از عذاب هايي كه بر بت پرست هاي قبلي نازل شده نيز آگاهي داشتند.

﴿(((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((((((( ﴾ (غافر: 34)«بی تردید یوسف پیش از این دلایل روشنی برای شما آورد»
از رسالت حضرت يوسف؛ خبر داشتند و معتقد بودند يوسف آخرين پيامبر خداست.

 مؤمن آل فرعون ادامه مي دهد، ﴿((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ﴾ (غافر: 39)« ای قوم من! این زندگی دنیا فقط کالایی بی ارزش و زودگذر است، و بی تردید آخرت سرای همیشگی و پایدار است »
سومين نكته: به معاد و رستاخيز اعتقاد كامل داشتند.

بعد از قوم فرعون به سراغ مشركان زمان پيامبرص مي رويم آنها كه مدعي پيروي از ابراهيم؛ بودند، حج و قرباني را واجبات ديني خود مي دانستند و روزه مي گرفتند و ...

اجداد آنها قرن ها پيش از نوادگان ابراهيم؛ بودند و يكتا پرست و پيرو راستين ابراهيم ؛، تا اين شيطان آنها را ابتدا با احترام به بزرگان و سپس تبديل احترام به عبادت به ورطه نابودي كشاند و به همان راهي رفتند كه قوم نوح، عاد و ثمود و همه اقوام مشرك ديگر آن را پيمودند .

اما بايد توجه داشت كه شرك هميشه مي تواند باشد، امروزه بسياري از اقوام و قوميت ها در معابد خود علاوه بر خدا مجسمه هاي بودا و ... را مي پرستند و جالب است در اين معابد خداي رحمان گره مشكلات خلق را مي گشايد و بيمارها را شفا مي دهد اما متأسفانه مردم اين مشكل گشايي و شفا را به غير خدا نسبت مي دهند، همان گونه كه مشركان ديگر با رفع مشكلات، براي خدا شريك قائل مي شدند،  

﴿((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾(روم: 33) «هنگامی که به مردم آسیب و گزندی برسد، پروردگارشان را در حالی که به سوی او روی آورده اند، می خوانند، سپس زمانی که رحمتی از سوی خود [چون نعمت، ثروت، اولاد و امنیت] به آنان بچشاند، ناگهان گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می ورزند. »
نكته: هر لحظه مي توان خدا را خواند، بدون نياز به واسطه، زيرا مشركان وقتي الله را به تنهايي مي خواندند خدا جواب شان را مي داد و ضررشان را رفع مي كرد. 
در بين مسلمانان گاهي اعتقادات شرك آلود مشاهده مي شود به طور مثال عده اي چون ضرري به آنها برسد عوض خواندن خدا ، ازروح پيامبرص و ... مي خواهند ضررشان رفع شود، اگر نام اين عمل شرك نيست نمي دانيم آن را چه بناميم؟!

برخي اعتقادات مشركان:
1- اعتقاد به يگانگي الله در خالقيت: ﴿((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾(عنكبوت: 61) «اگر از آنان [که شرک می ورزند] بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را رام و مسخّر کرده؟ بی تردید خواهند گفت: خدا. پس چگونه [از حق به باطل] منحرف می شوند».
﴿((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ﴾(لقمان: 25)« و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ قطعاً می گویند: خدا».
2- اعتقاد به يگانگي الله در روزي رساني: ﴿((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( ﴾ (عنكبوت: 63)« و اگر از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخت؟ بی تردید خواهند گفت: خدا. بگو: همه ستایش ها ویژه خداست [و مشرکان دور از حقیقت اند]، بلکه بیشترشان تعقّل نمی کنند »
﴿(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((﴾ (يونس: 31) «بگو: کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد یا کیست که بر گوش ها و چشم ها مالکیّت و حکومت دارد و کیست که زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می آورد و کیست که همواره امور [جهان هستی] را تدبیر می کند به زودی خواهند گفت: خدا».
3- پيامبران پيشين را مي شناختند، نبوت را قبول داشتند، و مي دانستند براي پيامبران معجزه وجود دارد،  

﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((﴾ (انبياء: 5) «[مشرکان] گفتند: [نه، قرآنْ سحر نیست] بلکه خواب هایی آشفته و پریشان است، [نه] بلکه آن را به دروغ بربافته، [نه] بلکه او شاعرِ [خیال پردازی] است، [اگر فرستاده خداست] باید برای ما معجزه ای بیاورد مانند معجزه هایی که پیامبران گذشته را [با آنها] فرستادند »

بنابراين، همه مشركان به نيوت معتقد بودن ولي دليل اين كه چون پيامبري براي آنها برانگيخته مي شد تكذيب مي كردند، يكي اين بود كه عموماً پيامبران انسانهايي ساده زيست و به دور از تعلقات مادي بودند و براي همين است كه وقتي موسي فرعون را به خدا پرستي فرا خواند و مي گويد پيامبر خدايم فرعون مي گويد: 
﴿(((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ﴾ (زخرف: 52 و 53) «مگر نه این است که من از این کسی که خوار و بی مقدار است و نمی تواند روشن و گویا سخن گوید، بهترم *اگر موسی، عزت، سربلندی، کرامت و شخصیت داشت] پس چرا دستبندهای زرین و طلا بر او آویخته نشده است. یا چرا فرشتگانی [برای اثبات نبوتش] همراه او نیامده اند». 
دومين دليل كه پيامبران از استقبال عموم برخوردر نمي شدند اين بود كه عده اي گمان مي كردند كه پيامبر حتي از نظر ظاهري بايد با مردم تفاوت داشته باشد و نمي توانستند قبول كنند انساني چون خود آنها پيامبر شده است، ﴿((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (مؤمنون: 24) «پس سران و اشراف قومش که کافر بودند، گفتند: این جز بشری مانند شما نیست که می خواهد بر شما برتری جوید، و اگر خدا می خواست [پیامبری بفرستد] قطعاً فرشتگانی [را به پیامبری] می فرستاد، ما این [سخنانی] را [که نوح می گوید] میان پدران پیشین خود نشنیده ایم »
4- اعتقاد به وجود فرشتگان: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (( (((((((((( ((( ﴾ (انعام: 8 ) [ مشركان گفتند چرا با محمد فرشته اي براي ما نيامد...]

5- اعتقاد به وجود شيطان: مشركان شيطان را نيز مي شناختند و براي همين است وقتي پيامبرص قرآن را براي آنها مي خواند، مي گفتند: اين الهامات شيطاني است كه بر محمد وارد شده است. قرآن در جواب آنها آورده است، ﴿((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ (تكوير: 25)« قرآن كلام شيطان رانده شده نيست».
6- اعتقاد به معاد و زنده شدن بعد از مرگ در نزد بعضي از مشركان: 

در رابطه ي با حيات بعد از مرگ مشركان نيز دو گروه مي شوند بعضي چون قوم نوح و قوم فرعون حيات بعد از مرگ و سراي پاداش و عذاب را قبول داشتد و معتقد بودند انسان بعد از مرگ زنده مي شود ولي بعضي از مشركان چون مشركان قريش زنده شدن مردگان را بعد از اين دنيا قبول نداشتند. 
اعتقاد قوم نوح به معاد: چون نوح؛به آن ها گفت: ﴿((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ﴾ (اعراف: 59) «من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم».
قوم نوح منكر عذاب روز قيامت نشدند و نگفتند عذاب يعني چه؟ روز قيامت يعني چه؟ بلكه گفتند: ﴿(((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (اعراف: 60) «مسلماً ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم»
اعتقاد قوم قبطي به روز قيامت: موميايي كردن مردگان و غذا در قبر گذاشتن و دفن بعضي از وسايل همراه مردگان در نزد قوم فرعون نشانگر اعتقاد آنها به روز قيامت و رستاخيز دوباره مي باشد، قرآن نيز اين نظريه را تأييد مي كند كه قوم فرعون به معاد معتقد بودند، مؤمن آل فرعون آن گاه كه فرعونيان را نصيحت مي كند آنها را از عذاب روز قيامت مي ترساند، ﴿((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ﴾ (غافر: 32) «و اى قوم من، من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را [به يارى هم‌] ندا درمى‌دهند، بيم دارم».
معتقد نبودن مشركان قريش به معاد و زنده شدن مردگان: ﴿((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (اسراء: 49) [و گفتند آيا استخوان پوسيده و غبار پراكنده شده دوباره زنده مي شود؟].
با توجه در مطالب پيشين به اين حقيقت پي مي بريم كه مشركان به خدا معتقد بودند و بسياري از اعتقاداتشان برگرفته از توحيد است ، آنها در خالقيت خدا شريكي براي خدا قائل نمي شدند و در بسياري از اعتقادات موحد جلوه گر مي شدند.

مشركان زمان پيامر به تبعيت از ابراهيم؛ حج مي گزاردند و قرباني مي كردند ، كعبه را مقدس مي شمردند و در چهار ماه رجب، ذي القعده، ذي الحجه ، محرم براي اين كه مردم آسوده به حج بروند قتل و كشتار و خون ريزي را حرام اعلام كرده بودند ، اسلام نيز اين رسوم آنها را تأييد ميكرد:﴿(((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ﴾ (توبه: 36) «در حقيقت، شماره ماه‌ها نزد خدا، از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده، در كتاب [علم‌] خدا، دوازده ماه است؛ از اين [دوازده ماه‌]، چهار ماه، [ماهِ‌] حرام است»
مشركان حتي به پيمان هايي كه مي بستند پايبند بودند، علي ؛ در نامه‌ي53 نهج البلاغه مي فرمايد: «مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند» حتي روزه مي گرفتند و روزه روز عاشوراي آنها معروف است، ولي آنچه آنها را به نابودي كشاند انحرافات آنها بود.

آنها خانه كعبه مظهر يكتاپرستي را به بت خانه تبديل كردند و براي همين است كه خداوند ادعاي آنها بر پيروي از ابراهيم ؛ را نمي پذيرد و در قرآن خطاب به پيامبر صآمده است، ﴿((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((  (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (انعام: 161 و 162 و 163) «بگو: یقیناً پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرد، به دینی پایدار و استوار، دین ابراهیم یکتاپرست حق گرا، و او از مشرکان نبود (١٦١) بگو: مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است(١٦٢) او را شریکی نیست، و به این [یگانه پرستی] مأمورم، و نخستین کسی هستم که [در این آیین] تسلیم [فرمان ها و احکام] اویم. »
منظور آيات اين است ابراهيم؛ يكتا پرست بود و پيرو واقعي ابراهيم ؛، محمد ص است زيرا همچون ابراهيم؛ فقط خدا را مي پرستد، نه مشركاني كه ادعاي پيروي ابراهيم را دارند ولي رفتارشان مخالف رفتار ابراهيم است.

مشركان پيامبرص را گمراه و كافر و مخالف دين ابراهيم؛ مي دانستند كه با ايشان جنگيدند .

اشتباه مشركان اين بود كه قرباني كردن را فقط براي خدا نمي دانستند ، بلكه براي رضايت بزرگان و بت ها نيز قرباني مي كردند و در قرباني سهمي را براي خدا و سهمي براي بت ها و غير خدا قرار مي دادند: ﴿((((((((((( (( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (﴾ (انعام: 136) «و مشرکان از زراعت و چهارپایانی که خدا آفریده برای او سهمی قرار دادند، و به گمان بی اساس خود گفتند: این سهم خدا، و این سهم بُتان ما»
و جالب اين بود آن سهمي كه از شريكان الله بود به خدا نمي رسيد و آنچه براي خدا بود به شركاء مي رسيد: ﴿((((( ((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((((( (((((﴾ (انعام: 136) «آنچه برای بتانشان باشد به خدا نمی رسد و آنچه برای خدا باشد به آنها می رسد؛ بد است آنچه داوری می کنند».
مشركان ربويت يا رب بودن الله را به غير الله منتقل مي كردند و معتقد بودند غير الله نيز در سرنوشت انسان مؤثرند و با خدا در رقم زدن تقدير انسان شريك اند،  مشركان عقل خود را تعطيل و افسارشان در دست افرادي بود كه به جاي ايشان تصميم مي گرفتند و آنها را به اربابي خود برگزيده بودند و حال آن كه تنها ارباب حقيقي خداست و جز خدا كسي حق ندارد به جاي يك انسان تصميم بگيرد و او را بنده خويش كند، 
﴿(((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (غافر: 12) «اين [سختىِ عذاب‏] به سبب اين است كه چون خدا به يگانگى [و بدون معبودانتان‏] خوانده مى‏شد [يگانگى‏اش‏] را انكار مى‏كرديد، و اگر براى او شريك و همتايى قرار داده مى‏شد، باور مى‏كرديد پس [اكنون‏] داورى ويژه خداى والامرتبه و بزرگ است».
آنها به خداي يگانه كافر و به خدا با شركايش ايمان داشتند، حال آن كه حكم براي خداست نه غير او، ﴿(((( (((((((((( (((( (( ( ﴾ (انعام/57) «فرمان و حکم فقط به دست خداست».

از انحرافات و بدعت هاي ديگر مشركان مكه اين بود كه بعضي در مراسم حج به اين بهانه كه نمي خواهند در لباس هايي كه گناه كرده اند خدا را عبادت كنند برهنه مي شدند و در مراسم حج تصوير زشت برهنه بودن نمايان بود و جز عورت همه بدن آنها معلوم بود . همچنين دست زدن و صوت كشيدن را نماز مي دانستند و ياد خدا و آرامش در نماز آنها جايي نداشت، 

﴿((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( ﴾ (انفال: 35) «و نماز و دعایشان در کنار خانه [خدا] چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود».
زنده به گور كردن دخترهاي تازه به دنيا آمده يكي از رسوم ناپسند بعضي از قبايل مشرك حجاز بود ، اين عده از مشركان دخترانشان را به خاطر ترس از فقر يا اعتقاد به باور غلط دختر داشتن ننگ است به اين كار مبادرت مي كردند و فرزندان شان را به دست خويش مي كشتند، ﴿((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ﴾ (نحل: 59) «از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله [خود] روى مى‌پوشاند. آيا او را با خوارى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى مى‌كنند».
      اسلام اين كار را زشت شمرد و اعلام كرد هر آن كه خلق كرده روزيشان مي دهد، و هر كس چه از ترس فقر چه به خاطر باور ننگ دختر دار شدن و چه از روي ناداني دخترش را بكشد، بايد پاسخ گو باشند،

﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ﴾(انعام: 151)« و فرزندان خود را از بيم تنگدستى مكشيد؛ ما شما و آنان را روزى مى‌رسانيم»
﴿(((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ﴾ (انعام: 140) «قطعاً کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشته اند زیان کردند»
﴿((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((﴾ (تكوير: 8 و 9) «هنگامی که از [دختر] زنده به گور بپرسند*به کدام گناه کشته شده».
و حتي به زنان جامعه ارزش قائل شد و پيامبرص به عنوان الگوي مردم با زنان برخوردي شايسته داشت.

يكي ديگر از اعتقادات زشت مشركان اين بود كه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند، 

﴿ ((((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ﴾ (نحل: 57) «و براى خدا دخترانى مى‌پندارند. منزه است او. و براى خودشان آنچه را ميل دارند [قرار مى‌دهند]».
آنها به بت هايشان علاقه فراوان داشتند و بلاخره هم علاقه شديد آنها به بت هايشان آنها را به نابودي كشاند. آنها حاضر بودند از آسمان بر سرشان سنگ ببارد ولي بت هايشان را رها نكنند و در دعايشان مي گفتند: ﴿ (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ (انفال: 32 ) « و [ياد كن‌] هنگامى را كه گفتند: «خدايا، اگر اين [كتاب‌] همان حق از جانب توست، پس بر ما از آسمان سنگهايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور».
در نزد مشركان زندگي بدون بت ها  و پرستش آنها يعني هيچ. 
سؤال: 

در مطالب قبلي ذكر شد كه جز خدا حق تصميم گيري به جاي انسان را ندارد در صورتي كه در آيه 36 احزاب آمده است، ﴿ ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((﴾« و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‌اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانى كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است».
جواب:
1- در اصول دين هر كس موظف است تحقيق كند و راهش را پيدا كند و كسي حق ندارد به جاي ديگري تصميم بگيرد و تقليد در اصول دين پذيرفته نيست.

2- حتي در آيه 36 احزاب اشاره شده كه هرگاه امري را خدا واجب بداند و بعد از نام الله نام رسول آمده است و توجه بايد داشت كه واژه رسول ذكر شده و پيامبر با نام محمد ص ذكر نشده واين يعني اين كه خواسته شخصي محمدص ملاك نيست بلكه در اينجا امر محمدص به عنوان رسول خدا مطرح شده و واجب است عملي شود ولي اگر نظر شخصي پيامبرص مي بود امكان صرف نظر از آن مي رفت هر چند كه به عنوان احترام نظر شخصي پيامبرص نيز شايسته است عملي شود، ولي بايد توجه داشت كه بين امر الهي و خواست هاي شخصي پيامبرص به عنوان يك انسان فرق است.

3- در رابطه با مسائل مادي نيز تبعيت و تقليد صورت گرفته از تخصص افراد انجام مي پذيرد و عقل نيز در اين رابطه بهترين راهنماي انسان است.

4- در مسائل مادي از قبيل جنگ و ...  تقليد و تبعيت در چارچوب قوانين الهي صورت گرفته و اگر كسي كه از او تبعيت مي كنيم از چارچوب دين الهي خارج شود حق تبعيت از او را نداريم، 

﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ﴾ (نساء: 59) « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى‌] اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب‌] خدا و [سنت‌] پيامبر [او] عرضه بداريد».
در معناي اولي الامر عموم اهل سنت خليفه اسلام يا حاكمان يا فرماندهان جنگ و يا قاضيان و ... را مصداق اولي الامر مي دانند و شيعيان ائمه ي را مصداق اولي الامر مي دانند كه در صورت پذيرش هر ديدگاه آنچه كه روشن است نه حاكم اسلامي و نه ائمه عليهم السلام اجازه عوض كردن قوانين الهي را ندارند زيرا در ادامه تأكيد بر تبعيت از ايشان آمده است اگر بين تان نزاعي در گرفت به قوانين الهي و سنت پيامبرص مراجعه كنيد لذا هيچ فردي در هر جايگاهي نمي تواند قوانين ثابت الهي را ناديده بگيرد، اوامر اولي الامر اگر با قرآن و سنت پيامبر در تضاد نباشد قابل اجراست و در غير اين صورت، اطاعت نكردن آن  واجب مي شود، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه پيامبرص نيز در قوانين الهي مجري بود و قانونگذار الله بود و پيامبرص حق وضع يا نسخ احكام الهي را نداشت.

علت شرك مشركان و دلايل آنها بر شرك:
مشركان مي دانستند كه بت ها و مجسمه هاي چوبي و سنگي قادر به دفاع از خود نيستند و نمي توانند از خود دفع خطر كننند و براي همين است وقتي ابراهيم با شكستن بت ها و گذاشتن تبر بر دوش بت بزرگ، مي گويد بت بزرگ بت ها را شكسته آن ها بي درنگ پاسخ مي دهند كه بت توانايي انجام اين كار را ندارد. و چون ابراهيم مي گويد از خود بت ها بپرسيد چه كسي آن ها را شكسته است مشركان جواب مي دهند: 
﴿(((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (انبياء: 65) «تو مي داني كه بت ها سخن نمي گويند» 
و چون در مقابل استدلالات ابراهيم شكست مي خوردند تصميم به آتش زدن او مي گيرند. اما چرا آن ها با وجود كه مي دانند اين بت هاي سنگي و چوبي توان انجام كاري را ندارند سر تعظيم و تسليم در مقابل آن ها خم مي كنند؟ 
مشركان بت ها را نماد انسان هاي صالح و برگزيده مي دانستند و معتقد بودند انسان هاي صالح چون برگزيده ي خدايند ساختن بت و مجسمه و تمثال آن ها ثواب دارد و چون انسان هاي د يگر گنا هكارند و معتقد بودند انسان گناهكار نمي تواند به خدا نزديك شود با خضوع و خشنودي در برابر اين مجسمه و بت ها ، انتظار داشتند كوتاهي آنها در زمينه هاي ديگر ناديده گرفته شده خدا از آنها راضي شود و معتقد بودند با تعظيم بت ها در رحمت الهي به روي آنها گشوده مي شود.

اما بت پرستي را مي توان از منظر ديگر نيز بررسي كرد:

علاوه بر پندار اشتباه بت پرستي كنيم تا محبوب خدا شويم، عدم رؤيت خداوند در دنيا يكي ديگر از دلايل رجوع مردم به بت پرستي مي باشد، زيرا مردم دوست دارند در مقابل حقيقت برتر سجده و كرنش كنند و اظهار نياز نمايند يعني روح پرستش و پرستيدن خدا در نهاد هر انساني وجود دارد ولي متأسفانه اين فطرت پاك در بين بسياري از انسانها از مسير اصلي خود منحرف شده است و انسانها بت ها را آن حقيقت پنداشتند زيرا بت هم با چشم ديده مي شود و هم اعتقاد به آن به انديشه احتياجي ندارد و بت پرستان با لمس و بوسيدن بت ها سعي مي كنند نيازهاي فطري خود را كه عبارتست از رابطه ي محبت بين خدا و بنده ارضاء نمايند و به راستي پرستش بتي كه با چشم ديده مي شود راحت تر از الله است كه چشم سر ما نمي تواند آن را ببيند.

    علت پرستش بت ها توسط مشركان از نگاه قرآن

1- بي خردي مشركان ، زيرا بدون هبچ دليل محكمي بت ها را مي پرستيدند و اين نتيجه تعطيلي عقل است،  
﴿(((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( ﴾ (اعراف: 179)« [چرا كه‌] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمى‌كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى‌بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى‌شنوند. آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‌ترند».
﴿(((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ﴾ (انفال: 22)« قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانى‌اند كه نمى‌انديشند».
﴿ ((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ((((((((( ((((( ((((( ﴾ (مؤمنون: 117) « و هر كس با خدا معبود ديگرى بخواند، براى آن برهانى نخواهد داشت».
﴿ (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ﴾ (روم: 35) «يا [مگر] حجّتى بر آنان نازل كرده‌ايم كه آن [حجّت‌] در باره آنچه با [خدا] شريك مى‌گردانيده‌اند سخن مى‌گويد»
﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (لقمان: 20)« و برخى از مردم در باره خدا بى‌[آنكه‌] دانش و رهنمود و كتابى روشن [داشته باشند] به مجادله برمى‌خيزند».
2- اعتماد به پندارها،﴿( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ﴾ (يونس: 66) « و كسانى كه غير از خدا شريكانى را مى‌خوانند، [از آنها] پيروى نمى‌كنند. اينان جز از گمان پيروى نمى‌كنند و جز گمان نمى‌برند »
مشركان پندارها، تخمين ها و دروغ هاي شان را پيروي كرده و حتي گستاخانه شرك شان را به خدا نسبت مي دهند، ﴿ (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((﴾ (زخرف: 20) «مى‌گويند: «اگر [خداى‌] رحمان مى‌خواست، آنها را نمى‌پرستيديم.» آنان به اين [دعوى‌] دانشى ندارند [و] جز حدس نمى‌زنند». 
3- تقليد از پدران و تعصب بر دين آنها، مشركان نمي توانستند قبول كنند پدران شان گمراه بودند در نتيجه به دين پدران خود احترام گذاشته، آن را براي خود انتخاب مي كردند، ﴿ (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (شعراء: 74) «گفتند: نه، بلكه پدران خود را يافتيم كه چنين مى‌كردند».
4- براي عزت دنيوي، سران شرك در سايه بت پرستي مردم توانسته بودند براي خود عزت ، اعتبار ، ثروت و مقام و ... كسب كنند ، براي همين حاضر نبودند به راحتي بت ها را رها كنند. ﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((﴾ (مريم: 81) «و به جاى خدا، معبودانى اختيار كردند تا براى آنان [مايه‌] عزّت باشد».
5- تحكيم دوستي دنيوي ، بين بت پرست ها در سايه پرستش بت ها ، هدف و عقيده اي واحد به وجود آمده بود و بت ها موجب تحكيم دوستي آنها بود،﴿ ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ﴾ (عنكبوت: 25)« و [ابراهيم‌] گفت: «جز خدا، فقط بتهايى را اختيار كرده‌ايد كه آن هم براى دوستى ميان شما در زندگى دنياست».
 6- عدم شناخت الله ، مشركان خدا را آن گونه كه شايسته و نيكوست نشناختند، 

﴿ ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ﴾ (زمر: 67) «و خدا را آنچنان كه بايد به بزرگى نشناخته‌اند، و حال آنكه روز قيامت زمين يكسره در قبضه [قدرت‌] اوست، و آسمانها در پيچيده به دست اوست».
شايد آنها واقعاً ايمان نداشتند خدا در يك لحظه صداي همه ي آنها را مي شنود و بر همه ي آنها نظارت دارد و ... 

7- بد گماني به خدا ، زماني كه انسان ، خدا را ظالم تصور كند براي در امان ماندن از ظلم اين خدا به بزرگان و بت ها رجوع مي كند

﴿ ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ﴾ (فصلت: 23) «و همين بود گمانتان كه در باره پروردگارتان برديد؛ شما را هلاك كرد و از زيانكاران شديد».
8- طلب كمك از بت ها، ﴿ ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (يس: 74) «و غير از خدا[ى يگانه‌] خدايانى به پرستش گرفتند، تا مگر يارى شوند».
مشركان به اميد اين كه بت ها آنها را كمك وياري مي كنند به پرستش آنها روي آوردند، به طور مثال ابوسفيان ، هبل  بت بزرگ مكيان را در جنگ احد به همراه سپاه آورد و پيروزي در اين جنگ كه نصيب مشركان شده بود مديون عنايات هبل مي دانست.

9- اصلي ترين دليل پرستش بت ها اين بود كه مشركان آنها را وسيله نزديكي به خدا و واسطه بين خود و خدا مي دانستند، ﴿((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ﴾ (زمر: 3 ) «آنان که به جای خدا سرپرستان و معبودانی برگزیده اند [و می گویند:] ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی پرستیم».
زشتي شرك و عذاب مشرك:
زشتي شرك در اديان الهي به حدي است كه خداوند مشركان را نجس مي شمارد، 

﴿((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ﴾ (توبه: 28) «ای اهل ایمان! جز این نیست که مشرکان پلیدند؛ پس نباید بعد از امسال به مسجدالحرام نزدیک شوند».
و مشركان نمي توانند به مسجد الحرام وارد شوند، بزرگ ترين گناه كبيره شرك است و حتي بدتر از زنا و ... ، به دليل اين كه شرك خيانت به خداست و ناديده گرفتن اين همه نعمتي كه به انسان داده است.

شرك تنها گناهي است كه به هيچ عنوان در قيامت بخشيده نمي شود، 

﴿ (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ﴾ (نساء: 48) «مسلماً خدا اینکه به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد، و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد».
   و هر كس مشرك شود گويي بدنش هزار تكه شده و بد بخت و بي كس است، 

﴿( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (حج: 31) «و هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويى از آسمان فرو افتاده و مرغان [شكارى‌] او را ربوده‌اند يا باد او را به جايى دور افكنده است».
مشركان حق تعمير مساجد را ندارند، ﴿ ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ﴾ (توبه: 17) «مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند، در حالى كه به كفر خويش شهادت مى‌دهند. آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند».
اعمال نيك مشرك پذيرفته نمي شود، ﴿ (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ (انعام: 88)« اگر آنان شرك ورزيده بودند، قطعاً آن چه انجام مى‌دادند از دستشان مى‌رفت». 
و در آخرت مشمول عذاب الهي مي شود،﴿( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((﴾ (مائده: 72)« هر كس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است، و براى ستمكاران ياورانى نيست».
بهشت بر مشركان حرام شده است، ﴿ ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((﴾ (فتح: 6) « و [تا] مردان و زنان نفاق‌پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد برده‌اند، عذاب كند؛ بد زمانه بر آنان باد. و خدا بر ايشان خشم نموده و لعتشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده و [چه‌] بد سرانجامى است».
مشرك گرفتار خشم و لعنت خدا مي شود و خداوند آنها را در عذابي شديد رها مي كند، ﴿((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (ق: 26)« كه با خداوند، خدايى ديگر قرار داد. [اى دو فرشته،] او را در عذاب شديد فرو افكنيد»
سؤال:
در آيات 98 و 99 سوره ي انيباء آمده است: ﴿ (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ﴾ «يعني اين كه هم مشركان و هم معبودان آنها وارد جهنم مي شوند و در آتش مي سوزند، سؤالي كه مطرح است اين كه آيا انبياء الهي به دليل اين كه پرستيده مي شوند با مشركان وارد آتش مي شوند؟ و آيا سوزانده شدن بت ها در جهنم به چه دليل است مگر آنها جز سنگ و چوب هاي بي احساس چيزي ديگرند؟»    
جواب: انبياء همراه مشركان وارد آتش نمي شوند زيرا مشركان چنانچه قبلا اشاره شد اسم هاي پوچ و لفظ بي معنا را مي پرستند و انبياء در رحمت الهي داخل اند. 

﴿ (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ﴾(انبياء: 101) «بى‌گمان كسانى كه قبلا از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است از آن [آتش‌] دور داشته خواهند شد».
و سوزانده شدن بت ها و ذكر اين آيه ي قرآن شايد بدان دليل است كه به بت پرستان و مشركان فهمانده شود بت هاي آنها حتي قادر به دفاع از خويش نيستند چه رسد به ديگران.
بشارت الله به موحدان: 
﴿ (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ (فصلت: 30) «در حقيقت، كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‌آيند [و مى‌گويند:] «هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد».
فصل پنجم
اسلام و شرك
   اولين نداي اسلام اعتراف به توحيد و يگانگي خدا و پرهيز از شرك و همتا قرار دادن براي خدا بود بنابراين اسلام و شرك هميشه در تضاد يكديگرند و هيچ مسلماني مشرك نمي شود و با شرك هيچ انساني مسلمان نمي شود. بنابراين هركس براي خدا همتا قائل شود مشرك است هر چند نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود و انسان نيكوكاري باشد، همان گونه كه مشركان حجاز حج و روزه و وفاي به عهد را در آيين خود زيبا و واجب مي شمردند حتي عده اي از آنها به نيكوكاري و جوانمردي در بين مردم مشهور بودند و ...

هر كس در كلام و در عمل «لا إله إلا الله» را بپذيرد مسلمان است و پيرو محمدص و ابراهيم؛ و آن كه مشرك باشد پيرو ابراهيم نيست، ﴿ (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((﴾ (نساء: 125) «و دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق‌گرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را دوست گرفت».
لازم به تذكر است هر كس پيامبران و بزرگان را چون الله بپندارد يا بعضي از صفات الله را به آنها اختصاص دهد و براي الله شريك قائل شود مشرك است.

متأسفانه بعضي از عوام معتقدند اگر پيامبرص و بزرگان ديني را بپرستند اشكالي ندارد، زيرا بين پيامبرص و بزرگان دين اسلام با لات ، هبل ، عزي ، يغوث و سواع و ... خيلي فرق است؟!

در رابطه با اين مطلب بايد گفت كه بت ها ي مشركان انسان هاي نيكوي آن قوم و حتي گاها پيامبران الهي عيسي و عزير و ... بودند كه مردم مجسمه آنها را ساختند و به عبادت آنها مشغول شدند و اگر مسلمان نيز اعمال آنها را در رابطه با پيامبرص و اولياء دين انجام دهد مشرك است و از اسلام خارج گرديده، حضرت علي ؛ مي فرمايد: « همانا خداوند از شما خشنود نمي شود به كاري كه بر گذشتگان خشم گرفته، و خشم نمي گيرد به كار كه گذشتگان خشنود بود. » نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه183

همچنين مي فرمايد: « بين خدا و خلق، دوستي خاصي وجود ندارد كه به خاطر آن، حرامي را كه بر جهانيان ابلاغ فرموده حلال بدارد. » نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه192
امام سجاد؛ در نيايش 28 صحيفه مي فرمايد: خدايا از آن كه به تو نيازمند است روي گردانم و خواهشم را از كسي كه از لطف تو بي نياز نيست برگردانده ام و مي دانم كه درخواست نيازمند از نيازمند ديگر سبك رأيي و ديوانگي است، خدايا تنها تو پاسخگوي نيازهايم هستي و تنها تو حاجتم را برآورده مي كني، خدايا تنها تو را مي خوانم و به كسي جز تو اميد ندارم و در دعايم كسي با تو همراه نمي باشد و ندايم تنها تو را مي خواند.

رابطه انسان و خداوند در مكتب اسلام:
در مكتب اسلام به انسان احترام فراوان گذاشته شده است و در قرآن آمده:
﴿(((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ﴾(اسراء: 70)« و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم».
و رابطه اي عاشقانه بين انسان و خداوند در سايه توحيد استوار است و انسان مخلوق، محبوب خدا شده تا آنجا كه آسمان و زمين را خداوند براي خدمت به انسان آفريده است ،

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند                                                              تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

انسان مسلمان فقط بنده خداست و جز بندگي خدا را نمي كند و در اين مكتب هيچ انساني بر انسان ديگر برتري ندارد و زن و مرد، سياه و سفيد، عرب و عجم و ... برابرند و فقط تقوا ملاك برتري است، ﴿(((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ﴾ (حجرات: 13) « در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست »
و خون و نژاد و ثروت در انديشه اسلام ارزشي ندارد به طوري كه برده سياه پوست مؤذن اسلام مي شود، سلمان فارسي به تأييد پيامبرص از اهل بيت پيامبر ص است ، عبدالله بن ام مكتوم نابينا جانشين پيامبرص در مدينه مي شود ، اسامه نوزده ساله فرمانده سپاه اسلام مي گردد ، عكرمه پسر ابوجهل كه تا قبل از فتح مكه دشمن اسلام بود به يكباره مسلمان شده، فرمانده سپاه اسلام مي شود و در راه اسلام شهيد مي شود اين است حقيقت اسلام، در اسلام بخشش بر انتقام برتري دارد.

خداوند رحمان و رحيم، بندگانش را دوست دارد و گرامي شمرده، حال اگر بندگان عبادت و اطاعت او را به جاي آورند رابطه محبت بين خالق و مخلوق برقرار مي شود .
  هر انساني اگر به غير خدا ركوع و سجده كند، خود را نشناخته «من عرف نفسه فقد   عرف ربه»(
) [هر انساني حقيقت وجودي خود را بشناسد به يقين پروردگارش را خواهد شناخت.] و به راستي پايه و اساس خداشناسي، شناخت خويشتن است و هر انساني درك كند چه جايگاهي نزد الله دارد حاضر نمي شود آن را رها كند و خود را خوار و پست و بنده غير الله كند و به عبادت غير الله مشغول شود زيرا ارزش وجودي خود را مي داند.

امام سجاد در نيايش52 صحيفه مي فرمايد: پست ترين انسان فردي است كه روزي اش را خدا مي دهد و او ديگري را عبادت مي كند. 

به قول مرحوم اقبال لاهوري:
    آدم از بي بصري بندگي آدم كرد                                                                                                             گوهري داشت ولي نذر قباد و جم كرد

يعني در خوي غلامي ز سگان خوارتر است
من نديدم كه سگي پيش سگي سر خم كرد

در ضمن خويشتن شناسي و توجه به نيازمندي سبب مي شود كه انسان ادعاي خدايي و غرور را از سر بيرون كند.

بيان داشتيم كه جز الله لياقت پرستيده شدن و معبود بودن را ندارد و ...

با تدبر در آيات ذيل عطر رحمت الهي را استشمام مي كنيم،  

﴿ ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ﴾ (فاتحه: 5) [خدايا، تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي جوييم و بس.]                                                                           

﴿ ((((((((((((((( (((((((((((( ﴾ (بقره: 152) [ پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم.] 
﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( ﴾ (بقره: 186) 
«[اي محمد] چون بندگان من درباره ي من از تو سؤال كردند [به آنها بگو] كه من نزديك شان هستم، و هر كس مرا بخواند دعايش را اجابت مي كنم». 
﴿ ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ﴾ (نساء: 175) «و اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسّك جستند، به زودى [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد، و ايشان را به سوى خود، به راهى راست هدايت كند»
﴿(((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ (انفال: 24)  [ آگاه باشيد كه الله بين انسان و قلبش حايل مي شود.]
پروردگار به پيامبرص فرمود:
﴿ ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ﴾(حجر: 49) « بندگانم را آگاه سار كه من بسيار آمرزنده و مهربانم.»                    
﴿((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ﴾ (انبياء: 112) « گفت: «پروردگارا، [خودت‌] به حق داورى كن، و به رغم آنچه وصف مى‌كنيد، پروردگار ما همان بخشايشگر دستگير است » [ درباطل ساختن دروغ هاي شما تنها از او ياري بايد خواست]

﴿(((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((﴾ (زمر: 53) [ اي محمد بر بندگان من، آنان كه فراوان گناه كرده اند، بگو كه هرگز از رحمت خدا نااميد مباشيد كه همانا او باگذشت و مهربان است.]

﴿ ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ﴾ (غافر: 60)« و گفت پروردگارتان مرا بخوانيد تا نيازهايتان را برآورده كنم »
﴿ (((( (((((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ﴾ (غافر: 65) « الله خداي زنده است، جز او هيچ خدايي نيست، بنابراين او را تنها بخوانيد و همراهش كسي را نخوانيد درحالي كه خالص شده ايد براي او و ...  »
﴿((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( ﴾ (شوري: 31) «و غير خدا در عالم براي تان ولي و فرياد رسي نيست».
﴿(((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ (ق: 16) [و از رگ گردن انسان به او نزديك تريم.]

با تدبر و دقت در آيات بالا مشاهده مي كنيم كه هر لحظه مي توانيم به او رجوع كنيم و هزاران نكته كليدي و توحيدي ديگر و اينكه انسان با اراده خود مي تواند به خدا نزديك شود و در توبه به رويش باز است و خداوند به گونه اي عاشق انسان است كه نمي خواهد در عشق و رابطه عاشقانه با بنده اش حتي پيامبرش را شريك كند.

بين انسان و خدا رابطه عاشقانه اي است و هر انسان چه پيامبران برگزيده و چه گناه پيشگاني چون ما، چون بنده خداييم مي تواند اين رابطه عاشقانه برقرار شود و رابطه ي بالقوه را مي توان به حالت با الفعل درآورد. 

امام سجاد؛ در نيايش27 صحيفه مي فرمايد: مسلمان جز در مقابل خدا سجده نمي كند.

واژه عبادي يعني بندگان من كه در آيه‌ي 53 سوره‌ي زمر آمده است بيانگر حقيقت عشق خداست و عبارت ﴿(((((((((( ((((( ((( ((((((﴾ [الحجر: 29] «و از روح خود در آن دميدم‏» نشانگر حقيقت برتر انسان است و چون انسان را آفريد، خداوند به خودش تبريك گفت: ﴿((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [مؤمنون: 14] «پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است!».
براي درك بهتر مطالب فوق تدبر در آيات ذيل به ما كمك مي كند:
﴿(((( ((((((((((( (( ((((((((( ﴾ (بقره: 22) [ كسي يا چيزي را همتا و مانند خدا قرار ندهيد.]

﴿(((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((﴾ (بقره: 165) «برخي از مردم براي خدا در محبت و دوستي همتا و هم شأني قرار مي دهند و ...، ولي اهل ايمان كمال محبت و دوستي را فقط به الله اختصاص مي دهند». 
﴿ (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾ (آل عمران: 31) «اي پيامبر، بگو اگر واقعاً الله را دوست داريد مرا تبعيت كنيد تا خداوند شما را عزيز شمارد و به پاس اين تبعيت گناهان شما را ببخشايد».
در آيه‌ي فوق به ما دستور داده شده پيامبرص را اطاعت كنيم و اطاعت پيامبرص يعني فقط الله را بپرستيم و تقديس و احترام خداگونه و عبادت پيامبرص بر خلاف موازين اسلام و فرمايشات رسول مكرم اسلام است در ضمن در آيه آمده است كه الله گناهان را مي آمرزد نه غير او. 

﴿(((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ﴾    (آل عمران: 64) «به جز خداي يكتا را نپرستيم و چيزي را شريكش قرار ندهيم و برخي را به جاي الله به ربويت انتخاب نكنيم و چشم و گوش بسته خود را به آنان نسپاريم».
﴿ (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ﴾ (آل عمران: 80) « خداوند به شما امر نكرده فرشتگان و پيامبران را ارباب و رب خود قرار دهيد، چگونه ممكن است پس از آن كه به يكتا پرستي مسلمان شده ايد، خدا شما را با پرستش غير خود به كفر بازگرداند»  
آيه‌ي فوق پاسخي است به آنان كه بين پرستش پيامبرص و بزرگان دين اسلام با پرستش هبل و لات و عزي و بت هاي مشركان قائل به تفاوت بودند، بنابراين اگر روزي مسلمانان بزرگان ديني را بپرستند، به دست خويش بت هايي براي خود ساخته و اين گونه بزرگان ديني حكم جايگزين يا هم شأن الله را پيدا كرده تبديل به بت مي شوند.

﴿((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ﴾ (آل عمران: 135)  «و كيست كه به جز الله گناهان را بيامرزد».

﴿((((((((((( (((( ((( (((((((((( ﴾ (نساء: 32) «هر چه مي خواهيد از خدا بخواهيد» 
﴿ (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ﴾ (نساء: 48) «مسلماً خدا، اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‌بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى‌بخشايد»
﴿ ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ (انعام: 17) «اگر خداوند ضرري را متوجه تو كند هيچ كس جز خودش نتواند تو را از آن برهاند و اگر خيري به تو رساند او بر همه چيز تواناست »                                                                                              
﴿ (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((( (((((( ( ﴾ (انعام: 164) « آيا غير الله را رب خود قرار دهم حال آن كه خدا پرورده ي همه ي موجودات است»[و همه تحت تسلط اويند...] 
﴿ ((((((((((((( ((( (( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ (اعراف: 191) «آيا چيزهايي را كه هيچ موجودي نتوانند خلق كنند و خود مخلوق هستند شريك خدا قرار مي دهيد».
﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((  ﴾ (اعراف: 194) [ غير خدا، هر آن كس را كه به خدايي مي خوانيد، بندگاني هستند مثل شما، كه نمي توانند كاري براي تان انجام دهند، اگر به پندار خود معتقديد و سخن الله را نمي پذيريد، آنها را بخوانيد تا مشكلات و حوائج شما را روا كند.]

﴿ (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( (﴾ (فرقان: 70) « هر كه از گناهان بازگردد و به الله روي آورد و عمل شايسته و درخور انسانيت پيشه‌ي خويش سازد، خداوند گناهان سابق وي را تبديل به نيكي مي كند »

﴿ ((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 71) «هر كس توبه كند و نيكوكار شود، البته توبه اش به درگاه الله پذيرفته خواهد شد. »
آيات فوق بيانگر اين اصل است كه عبادت مخصوص خداست و با اين آيات، شرك نفي مي شود اكنون با توجه به اين كه مي دانيم خداوند مهربان ترين مهربان است آيا نياز است فرد، بت يا موجودي بين انسان و خدا واسطه شود؟ آيا خداوند از هر كس به انسان نزديكتر نيست و آيادر توبه به روي انسان بسته شده است؟ آيا سزاوار است كه با وجود همه اين تعاريف باز هم از توحيد و يگانگي خدا دوري جست و يگانه درگاهي كه پناه ماست رها كنيم يا برايش شرك آوريم. 

آيا زماني كه، بت هاي چوبي و گوشتي را مي خوانيم جز اين است كه آنها را مهربانتر از خدا مي دانيم و آيا جز اين است كه آنها را شريك خدا در امر بخشيدن گناهان قرار داده ايم. اشتباه انسانها در اين است كه خداوند را (نعوذ بالله) يك پادشاه ظالم مي دانند كه براي كمك خواستن از او بايد از وزيرانش كمك بخواهند و آنها را واسطه قرار دهند و حال آنكه بين پادشاه ظالم و خداوند و بين وزيران و پادشاه ظالم و مخلوقات خداوند تفاوت فراوان است. زيرا پادشاه و وزير از يك جنس است ولي خالق و مخلوق، معبود و بنده، بي نياز و نيازمند با هم فاصله فراوان دارند و اگر خداي ارحم الراحمين – مهربانتر از او وجود ندارد – از انسان راضي نباشد چگونه پيامبرش كه از نظر مهر و عطوفت به خداوند نمي رسد مي تواند از انسان راضي باشد؟ آيا خدا مهربانتر است يا پيامبر؟ ! 

بايد توجه داشت كه خدا براي صحبت كردن با بندگانش هيچ فاصله اي قرار نداده تا براي رفع اين فاصله نياز به كمك بت ها و مخلوقات او باشيم. حضرت علي؛ در نامه‌ي31 مي فرمايد: و خداوند بين تو و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند و تو را مجبور نساخته به شفيع و واسطه پناه ببري. خداوندي كه در آيه ي53 سوره ي زمر به ما مي فرمايد اگر دريا گناه هستيد از رحمت من نااميد نشويد و به سوي من بازگرديد، و در آيه ي70 فرقان مي فرمايد توبه كنيد تا حتي گناهان شما را به نيكي تبديل كنم پس چرا خالصانه به سوي او بازنگرديم . 
امام سجاد؛ در نيايش46 صحيفه آورده كه آنان كه به غير الله روي آورده اند نااميد شده اند و در نيايش 20 از خدا مي خواهد كه كمكش كند تا در هنگام نياز حاجتش را از خدا بخواهد و به درگاه الله گريه و زاري كند و به ديگران واگذارش نكند.

در دعاي كميل از زبان علي؛ آمده است، «اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك»  [خدايا من كسي كه گناهانم را ببخشد و بر اعمال زشتم پرده افكند و كارهاي زشتم را به نيكي تبديل كند، جز تو نمي يابم]

همچنين در همين دعا به درگاه الهي اين چنين ناله مي كند كه «إلهي وربي من لي غيرك اسئله كشف ضري و النظر في أمري» [خداي من و پروردگارم غير تو كسي را ندارم تا از او بخواهم غم و رنجم را برطرف سازد و به كارهايم توجه كند.]

شفاعت لطفي عظيم از جانب خدا

بعد از اثبات وجود رابطه عاشقانه بين الله و بنده اش به مسأله شفاعت مي پردازيم كه به واقع رحمتي بزرگ براي بندگان خداست.

در مسأله شفاعت بايد توجه داشت كه ما نه حق انكار آن را داريم و نه تفسير به رأي آن را. آنچه در قرآن آمده مورد قبول همه مسلمانان است بنابراين ناديده گرفتن شفاعت بي توجهي به آيات واضح الهي و تفسير به رأي آن موجب خطا و اشتباه در اين زمينه مي شود .

در مسأله شفاعت چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد و بدون توجه به اين نكات در مورد شفاعت به خطا خواهيم رفت، 

1- كساني مي توانند شفاعت شوند كه مؤمن و مسلمان باشند و مشركان و منافقان را شفيعي نيست.

2- در مسأله شفاعت گرداننده اصلي خداست و خدا امر مي كند چه كسي شفيع چه كسي شود.

3- با پناه بردن به درگاه دوست مي توانيم از تبصره شفاعت استفاده بريم و اگر به غير الله رجوع كنيم در حقيقت از رحمت الهي نا اميد شده ايم در حالي كه الله ارحم الراحمين است .

تدبر در آيات ذيل موجب روشن شدن حقيقت شفاعت مي شود .

﴿ ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((( ﴾ (بقره: 123) «و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى [از عذاب خدا] را از كسى دفع نمى‌كند، و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته شود، و نه او را ميانجيگرى سودمند افتد، و نه يارى شوند». 
اين آيه بني اسرائيل را از روز قيامت مي ترساند، روزي كه نيكي هاي ديگري به درد انسان نمي خورد و زشتي هاي ديگران را به حساب او نمي نويسند، در آن روز وساطت ديگران براي انسان سودمند نيست و براي افرادي كه استحقاق شفاعت شدن را ندارند، ياور و پناهگاهي نيست.

﴿(((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ﴾ (انعام: 51) « [در آن روز هول انگیز] جز خدا سرپرست و شفیعی نخواهد».
﴿(((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( ﴾ (يونس: 3)« هيچ كس جز به اجازه ي الله قدرت شفاعت كسي را ندارد». 
﴿((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (﴾ (بقره: 255) « چه كسي مي تواند بدون اجازه ي الله به شفاعت برخيزد».  

﴿ (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ﴾ (مريم: 87 ) « در آن روز كسي حق شفاعت ديگري را ندارد، مگر آنان كه از خداي مهربان اجازه يافته اند»
﴿ (((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((﴾(طه: 109)« (در قيامت) شفاعت هيچ كس سودي نبخشد جز آن كه خداي رحمان به او رخصت شفاعت داده و سخنش را پسنديده است».
﴿(((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ﴾ (انبياء: 28)« و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند»[يعني افرادي مشمول شفاعت بندگان برگزيده خدا مي شوند كه خدا از آنها راضي باشد.]

   خداوند در جريان طوفان نوح؛، شفاعت نوح براي همسر و فرزندش را نپذيرفت، ﴿(((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ﴾ (مؤمنون: 27) «و درباره کسانی که [به سبب شرک و کفر] ستم ورزیده اند، با من سخن مگوی».
﴿ (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ﴾ (روم: 12 و 13) «و روزي كه قيامت برپا مي شود بدكاران نوميد و اندوهگين شده و هيچ ياري و شفاعتي از جانب بت هايي شريك الله قرار دادند، نمي يابند.] و به راستي كه مشركان را شفيع و دادرسي نيست».  
شفاعت كنندگان: 
﴿ (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((   ﴾ (زخرف: 86) [ و غير خداي يكتا، آنان را كه به خدايي مي خوانند قادر به شفاعت كسي نيستند، مگر آنان كه با علم يقين بر يگانگي الله گواهي دهند.] در اين آيه آمده است كه خداوند شفاعت را حق بندگان خاص خود قرار داده است.

﴿((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((  ﴾ (نجم: 26) «و چه بسيار فرشته در آسمانها مي باشند كه شفاعت شان سودمند نيست، جز به فرمان الله و بر آن كس كه خدا بخواهد و از او خشنود باشد».
شفاعت شفيعان در حق بعضي سودمند نيست، افرادي كه نماز نمي خوانند، و در ياري به مسكين بخل مي ورزند و با اهل باطل به بطالت مشغولند و انسانهايي كه روز قيامت را تكذيب مي كنند، شفاعت كسي براي آنها پذيرفته نمي شود، ﴿((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (مدثر: 48) «پس آنان را شفاعت شفيعان سودى نمى‏دهد».
نحوه شفاعت شفيعان:
﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ﴾ (غافر: 7) «كسانى كه عرش [خدا] را حمل مى‌كنند، و آنها كه پيرامون آنند، به سپاس پروردگارشان تسبيح مى‌گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده‌اند طلب آمرزش مى‌كنند: «پروردگارا، رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطه دارد؛ كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده‌اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار.»
 آمرزش طلبيدن براي اهل ايمان:
﴿((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ﴾  (غافر: 8) «پروردگارا، آنان را در باغهاى جاويد كه وعده‌شان داده‌اى، با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان كه به صلاح آمده‌اند، داخل كن، زيرا تو خود ارجمند و حكيمى».
درخواست از الله براي وارد بهشت كردن شفاعت شدگان:
﴿(((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((﴾ (غافر: 9) «و آنان را از بديها نگاه دار، و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كنى، البته رحمتش كرده‌اى؛ و اين همان كاميابى بزرگ است».                                 
    با توجه به اين سه آيه متوجه مي شويم خداوند براي بخشيدن بندگان و چشم پوشي از اشتباهات آنها ، فرشتگاني را مأمور كرده تا براي مؤمنان دعا كنند و به واقع دعاي فرشتگان و مؤمنان براي اهل ايمان، آنان كه الله از آنها راضي شده، پذيرفته مي شود و شفاعت همين است،
 ﴿((((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ﴾ (شوري: 5) «و فرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستایش تسبیح می گویند، و برای کسانی که در زمین هستند، درخواست آمرزش می کنند؛»
اما آيه اي ديگر در رابطه با شفاعت، آيه اي است كه خداوند شفاعت را مخصوص خود مي داند و اين آيه نشان مي دهد شفاعت از رحمت الهي ناشي مي شود و به گونه اي كه عوام مي پندارند نيست . عده اي از عوام معتقدند وقتي خدا از بنده اش ناراضي است و بر انسان خشم گرفته، مي توانيم بنده ديگر را واسطه قرار دهيم تا از شر عذاب الله رها شويم و خدا به خاطر آن واسطه انسان را مي بخشد، هم چنين معتقدند وقتي بين انسان و الله فاصله فراوان شده با پناه بردن به انسانهاي شايسته مي توانيم اين فاصله را جبران كنيم، بعضي نيز معتقدند انسانهاي معمولي پست تر از آنند كه مستقيم كلام شان را با الله در ميان گذارند واگر چنين كنند نيز الله به كلام شان توجه نمي كند لذا بايد واسطه اي را پيدا كرد .

شفاعت رحمت خداست و آن زماني است كه انسان توبه كند و به درگاه الهي باز گردد، طبق قانون الله وقتي خدا از اين فرد راضي شد، شفيع و سرپرستي براي او انتخاب مي شود و همه مي دانيم اگر از دستورات خدا پيروي كنيم و پيامبرص الگوي ما شود بعد از اين كه خدا از ما راضي شد پيامبرص شفيع ما مي شود و اين يك اصل حقيقي است كه تا خداوند راضي نشود شفاعتي صورت نمي گيرد و گنه پيشگاني كه به ارواح مردگان پناه مي برند، در حقيقت به اوهام پناه برده اند و چنين افرادي مشمول شفاعت نمي شوند، 

﴿(((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((   ((( (( (((((((((((( (((((((( ( ﴾ (زمر: 43 و 44) «آيا غير از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته‌اند؟ بگو: آيا هر چند اختيار چيزى را نداشته باشند و نينديشند؟ * بگو: «شفاعت، يكسره از آن خداست».
امام سجاد در نيايش31 صحيفه مي فرمايد: خدايا با كرم و بزرگي خودت خطاهايم را شفاعت كن و با عفو و گذشت خود گناهانم را ببخش؛ پروردگارا براي من پناه دهنده اي وجود ندارد، اميد دارم كه رحمتت مرا پناه دهد و كسي نيست كه شفيع من باشد پس اميد است فضل و احسان تو مرا شفاعت كند.
امام علي ؛ نيز در دعايي كه براي كميل بن زياد بيان داشته مي فرمايد: «اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك» [ خدايا به تو نزديك مي شوم به وسيله ي ياد كردن تو و از تو خواهش دارم كه خودت شفيعم شوي.]

«وأتوسل إليك بربوبيتك»  [ پروردگارا متصل مي شوم به درگاه تو با اعتقاد به ربويت تو و اين كه يگانه رب و ناظر همگان فقط تويي.]

تصحيح يك اشتباه 

متأسفانه عدم شناخت و درك حقيقي اصل توحيد و اشتباه در فهم مسأله شفاعت، باعث خطا و اشتباه عده اي در اين زمينه شده است، به طور مثال در بين عوام رايج است كه چون خوبي و خيري به آنها مي رسد، مي گويند خواست خدا و پيامبران و پيامبر و امامان و بزرگان ديني و ... بوده است ولي اگر بدي به آنها برسد تنها به خدا نسبت مي دهند، آيا در تولد فرزندتان الله و پيامبر ص و ... با هم همكارند ولي در مرگ فرزند فقط الله نقش دارد؟ !
اما قرآن بيان مي دارد هم خوبي و هم بدي از جانب خداست، 

﴿((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((﴾ (نساء: 78) «اگر [پيشامد] خوبى به آنان برسد، مى‌گويند: «اين از جانب خداست»؛ و چون صدمه‌اى به ايشان برسد، مى‌گويند: «اين از طرف توست.» بگو: «همه از جانب خداست.»
و اگر قرار است نسبتي دهيم شايسته است خير و خوبي را به الله و بدي را به خود نسبت دهيم،

﴿(((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾ (نساء: 79)« هر چه از خوبيها به تو مى‌رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى‌رسد از خود توست»
امام سجاد؛ در نيايش32 صحيفه مي فرمايد: پروردگارا تو بندگانت را از رنج و مصيبت نگه مي داري و به آنها حسن و خوبي مي كني و هر چه بخواهي انجام مي دهي و تو بر هر كاري توانايي.

به راستي اين كمال بي انصافي است كه خداي ارحم الراحمين را تنها عامل بدبختي، بزرگان دين را در كنار الله عامل خوشبختي خويش بدانيم . آيا در اين تفكر پيامبرص و بزرگان ديني از خداوند مهربان تر نيستند،

﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((( ﴾ (اعراف: 190) «پس هنگامی که به آن پدر و مادر فرزندی تندرست و سالم داد [غیر از خدا را در اعطای این نعمت مؤثر دانستند، از این جهت] برای خدا در کنار نعمتی که به آنان عطا کرده بود، شریکان وهمتایانی قرار دادند, پس خدا برتر و والاتر از آن است که برایش شریکان و همتایان قرار دهند»
امام سجاد؛ در نيايش12 صحيفه فرموده اند: خدايا براي درخواست من پاسخ دهنده و بخشاينده اي جز تو نيست. ايشان در نيايش 48 معترف است به اين كه حاجت و نيازش را به درگاه الله مي برد و مانند همه ي بندگان صالح به درگاه الله گريه و زاري مي كند و به رحمت الهي اميد دارد، امام آشكارا فرياد مي آورد كه الله از ايشان بي نياز است ولي امام به الله نيازمند است و مي فرمودند به هيچ خيري نرسيدند مگر اين كه از جانب الله بود و به غير الله در دنيا و آخرت اميد نبستند و در نيايش54 از خدا خواهش مي كند اندوهش را برطرف سازد و آمرزنده اي جز الله سراغ ندارد.

يكي ديگر از انحرافات در اين زمينه پناه بردن به روح بزرگان ديني است كه در بين عوام مسلمانان رايج شده است و بعضي از عوام عوض پناه بردن به خدا به روح پيامبرص و بزرگان دين پناهنده مي شوند و از روح بزرگان درخواست ياري و كمك مي كنند و از آنها مي خواهند در قيامت شفيع شان باشند. 

شايد اين عده از مسلمانان نمي دانند خداي آنها ارحم الراحمين است يا گمان مي كنند خداوند از بنده اي كه مي خواهد توبه كند روي برمي گرداند يا مي پندارند خدا وقت صحبت با همه آنها را ندارد لذا به روح پيامبرص و ... پناه برده با آنها صحبت مي كنند تا هر موقع خدا فرصت كرد آن پيام و درخواست را آنها به خدا برسانند،  
شايد هم از خداي شان خجالت مي كشند كه مستقيم و بي واسطه به او رجوع نمي كنند ، حال آن كه از او خجالت نكشيده و گناه كردند، يا گمان مي كنند خدا آنها را نمي پذيرد، اگر قرار است مسلمان بگريد و توبه كند با خداي، با نزديك ترين دوستش، با آن كه بيش از همه بنده اش را دوست دارد راز دل گويد بهتر است يا با ديگران، آناني كه به اعتراف خودشان بشر بودند و مأمور عبادت، علي؛ در نامه به امام حسن؛ خود را چنين معرفي مي كند، « از پدري فاني، ...، در دنيا هدف بيماري ها، در گرو روزگار، و در تيررس مصائب، گرفتار دنيا، سودا كننده ي دنياي فريبكار، وام دار نابودي ها، اسير مرگ، هم سوگند رنج ها، هم نشين اندوه ها، آماج بلاها،...» نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي، نامه‌ي31

امام سجاد در نيايش14 صحيفه مي فرمايد: خدايا جز تو به هيچ كس شكايت نمي كنم و از هيچ حاكمي جز تو ياري نمي خواهم.

وقتي خداوند، من بنده و گنه پيشه را بدون واسطه مي پذيرد ديگر چه نياز به ديگران، چه نياز به غير الله ، چه نياز به وزير و واسطه.

زماني كه پادشاه حقيقي عالم امر مي كند به سوي من بياييد ديگر چرا دنبال واسطه بگرديم؟ 

برادران مسلمان مگر به خدا ظن بد داريم كه تنها به ديدارش نمي رويم و با او صحبت نمي كنيم، آخر اگر الله ما را نبخشد ، پيامبرص و بزرگان كه حق بخشيدن ما را ندارند و اجازه ندارند به خاطر ما پيش الله زاري كنند، آيا بزرگان ديني در دنيا كم آزار ديدند و اذيت شدند كه در آن دنيا هم به خاطر اين كه خدا ما را ببخشد پيش الله ناله و زاري كنند و به خاطر گناه ديگري از الله خجالت بكشند و حال آن كه قرآن مي فرمايد: 
﴿(((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (﴾ (اسراء: 15) «و هيچ كس بار گناه ديگري را به دوش نكشد».
اگر بزرگان دين تواني در اين زمينه داشتند نوح؛ پسر و ابراهيم ؛ پدرش را نجات مي دادند، چرا خدايي كه لحظه لحظه تو را مي بيند و به تو اجازه داده روزي پنج مرتبه با خود او مستقيم و بي واسطه صحبت كني و در نمازت با او راز دل گويي، از اين خدا روي مي گرداني و برخلاف امر او كه گفته نيازي به واسطه نيست دنبال واسطه مي گردي؟ با توجه به اين تعاريف شايسته است به ارواح بزرگان پناهنده شوي؟ آيا اگر آنها مأمن و پناهگاه ديگران مي توانند باشند پس چرا بلا و مصيبت هاي خود را قادر نبودند رفع كنند و اگر از خدا خجالت مي كشي نماز هم نخوان، مگر نه اين است كه در نماز با خدايت صحبت مي كني؟!

اي مسلمان تو براي خدا آنقدر مهمي و ارزش داري كه در هر لحظه، در هر مكان، با هر حالي تو را مي پذيرد و جز او هيچ كس اين گونه نيست . 
اي مسلمان آيا به يك خدا پناه ببري بهتر است يا با چند روح صحبت كني؟ آيا يك همدم كه از ديگران بي نيازت مي كند بهتر است يا خواستن از ارواحي كه به آن همدم تو نيازمندند؟ آيا از يك ذات كه ارحم الراحمين است بخواهي بهتر است يا از چند ذات؟ 
﴿ (((((( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ (زمر: 29) «خدا مثَلى زده است، مردى است كه چند خواجه ناسازگار در [مالكيّت‌] او شركت دارند [و هر يك او را به كارى مى‌گمارند] و مردى است كه تنها فرمانبر يك مرد است. آيا اين دو در مثَل يكسانند؟ سپاس خداى را. [نه،] بلكه بيشترشان نمى‌دانند».
علي ؛ مي فرمايد: « خدايا از سختي سفر و اندوه بازگشتن و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند به تو پناه مي برم. پروردگارا، تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهباني، و جمع ميان اين دو را هيچ كس جز تو نتواند كرد، زيرا آن كس كه سرپرست بازماندگان است نمي تواند همراه مسافر باشد و آن كه همراه و هم سفر است، سرپرست بازماندگان انسان نمي تواند باشد .»        (خطبه‌ي 46 نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي)
امام سجاد؛ در نيايش 13 صحيفه اين گونه مي فرمايد: كسي كه حاجت خود را از غير خدا بخواهد خود را در معرض محروميت قرار داده است، خدايا به تو پناه مي برم از اين كه خواسته هايم را به نزد آن برم كه او نيز بنده اي از بندگان توست؛ چگونه ممكن است دست نيازمند، دست نياز به طرف نيازمند ديگري دراز كند، دست خدا در بخشش از همه ي دست ها بالاتر است.

نتيجه و خلاصه بحث:

1- ضمن احترام به پيامبر گرامي اسلامص و بزرگان دين و شاگردان مكتب اسلام و اطاعت از آنها، ولي بايد توجه داشت كه نبايد احترام و اطاعت از آنها به عبادت و پرستش آنها مبدل شود و مبادا آنها را چون خدا به حساب آوريم و همتا و هم شأن خدا قرار دهيم و در مقام خلقت – خلق از نيستي هستي را - و ربويت - احاطه بر همه موجودات – شريك كنيم، زيرا خالقيت و ربويت مخصوص خداست و خداوند در ذات و صفات شريك ندارد، حتي پيامبرص نيز شريك ايشان نيست.

2- انسان مخلوق و محبوب خداست و چون از خدا بخواهد و توبه كند خدا او را مي پذيرد و مي بخشد، اما عده چون گناه مي كنند به غير الله پناهنده شده تا شايد خدا به آبروي بزرگي اين بزرگان، انسان گنه كار را ببخشايد ولي نمي دانند با اين كار در حقيقت از خدا دور مي شوند، امام سجاد در نيايش52 صحيفه اش الله را يگانه پناهگاه انسان برمي شمارد و از كسي كه غير الله را عبادت كند بيزاري جسته است.

آري، به راستي بين انسان و خدا هيچ فاصله و واسطه اي براي خواستن نيست و عمل هر فرد انسان را از خدا دور يا به خدا نزديك مي كند . البته پناه به غير الله و غلو در بزرگداشت بزرگان دين از مسيحيت پولسي و يهوديت منحرف وارد اسلام شده است زيرا بسياري از مسيحيان و يهوديان به عيسي و مريم و عزير عليهم السلام پناه مي بردند و معتقدند بود اين بزرگان بار گناهان آنها را به دوش كشيده اند به طور نمونه عده اي از مسيحيان بر اين باورند كه عيسي؛ عوض همه مسيحيان رنج و عذاب كشيده لذا در قيامت بر مسيحيان رنج و عذابي نمي رسد و ...

بايد توجه داشت اين انحراف از بت پرستي كهن به مسيحيت و يهوديت وارد شد و احترام به بزرگان تبديل به عبادت آنها در بين عده اي شد و مي شود .

اما مكتب اسلام بخشيده شدن انسان را به خاطر عمل فرد ديگر رد كرده در قرآن آمده است، ﴿(((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ﴾ (اسراء: 15) «و هیچ بردارنده بار گناهی بار گناه دیگری را به دوش خود بر نمی دارد».
3- خداوند از همه پيامبران و بزرگان نسبت به انسان مهربان تر است، زيرا خالق ماست و براي نزديكي به او نياز نيست به انسان ديگر پناه ببريم و در هر لحظه كه او را بخوانيم پاسخ مان را مي دهد زيرا ارحم الراحمين است .

4- افرادي را كه به عنوان واسطه مي پذيريم در حقيقت بندگاني هستند مانند من و شما، كه براي خود محتاج عبادت و خضوع در برابر الله هستند، آيا درست است در زماني كه حقيقت محض است و ما را بي واسطه مي پذيرد به ديگران پناه ببريم.
امام سجاد در نيايش 51 صحيفه مي فرمايد: جز الله كسي را نمي خوانم و به غير او اميد ندارم.

                    روي از خدا به هر چه كني، شرك خالص است                   
            توحيد محض، كز همه رو در خدا كنيم
5- اگر خداوند ما را نيامرزد پيامبرص نمي تواند كاري انجام دهد ، پيامبري كه بهترين انسان است حق ندارد براي مشركان و منافقان استغفار كند و اگر هفتاد بار بلكه هزار بار استغفار كند فايده اي ندارد زيرا فقط خداست كه مي آمرزد، ﴿ (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( ﴾ (منافقون: 6)«برای آنان یکسان است، چه برای آنان آمرزش بخواهی چه نخواهی، خدا هرگز آنان را نمی آمرزد».                   
سؤال: 

با توجه به اين كه الله ارحم الراحمين است و بندگانش را خيلي دوست دارد چرا گاهي درخواست از ذات پاك او بي جواب است؟
جواب:
اول بايد توجه كرد كه خدا مي فرمايد: ﴿ ((((((((((((((( (((((((((((( ﴾ (بقره: 152) « پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم».
بنابراين قول الله كه اگر فردي خدا را فراموش كند خدا نيز او را فراموش مي كند، ﴿ (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (﴾(حشر: 19) «اي مؤمنان، مانند آنان كه خدا را از ياد برده اند مباشيد، زيرا خدا چنين افرادي را از حقيقت وجودي خودشان غافل كرده است».
را بايد به ياد داشته باشيم. همچنين خدا مي فرمايد: ﴿ ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ (بقره: 40) [به عهد و پيمان هايي كه با خدا بسته ايد و خدا آنها را محترم شمرده وفا كنيد تا الله به وعده هايي كه به شما داده وفا كند.]
    بنابراين اگر دعاي ما مستجاب نمي شود شايد رفتار و كردار ما ناپسند است؛ اما عدم استجابت دعا دلايل ديگري هم دارد علي؛ مي فرمايد: «هرگز از تأخير دعا نااميد مباش، زيرا بخشش الهي به اندازه نيت است، گاه، دراجابت دعا تأخير مي شود تا پاداش درخواست كننده بيشتر و جزاي آرزومند كامل تر شود، گاهي درخواست مي كني اما پاسخ داده نمي شود ، زيرا بهتر از آنچه خواستي به زودي يا در وقت مشخص، به تو خواهد بخشيد، يا به جهت اعطاء بهتر از آنچه خواستي دعا به اجابت نمي رسد، زيرا چه بسا خواسته هايي داري كه اگر داده شود مايه هلاك دين تو خواهد بود، پس خواسته هاي تو به گونه اي باشد كه جمال و زيبايي تو را تأمين  و رنج و سختي را از تو دور كند.» نامه‌ي31 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
از دريچه اي ديگر به عدم استجابت دعا نگاه مي كنيم ، بيشتر انسانها اين گونه اند كه چون مشكل شان برطرف مي شود دعا و گفتگوي شان با الله پايان مي پذيرد و انساني كه ديشب به خاطر مشكلش نماز شب مي خواند با رفع مشكل خدايش را فراموش كرده از دعا و گريه و زاريش به درگاه دوست كاسته مي شود و حتي بعضي با رفع مشكل دچار غرور شده حل مشكل را به خود نسبت مي دهند، يا چون به زودي دعاي شان مستجاب مي شود با غرور مي گويند چون الله ما را از ديگران بيشتر دوست دارد لذا دعايمان سريع اجابت مي شود، غافل از اين كه با استجابت سريع دعا خداوند نعمت راز و نيازهاي مكرر را از او سلب كرده و به كسي اختصاص داده كه هنوز دعايش را اجابت نكرده است . 

اما عدم استجابت دعا به اين موارد نيز محدود نمي شود، گاهي الله براي اين كه بنده و صبر بنده را بيازمايد يا استجابت دعا را به تأخير مي اندازد و يا آن را اجابت نمي كند، بسياري از انسانها چون مدتي دعايي به درگاه الهي كرده و اجابت نشده از درگاه الهي نااميد شده به غير الله رجوع مي كند و يا با كفرگويي به درگاه دوست از امتحان الله شكست خورده خارج مي شود، بنابراين وظيفه ما دعاي معقول و توكل و تلاش در رسيدن به هدف است و ما بعد آن به الله مربوط شده و شك نكنيم اگر تلاش و دعا و توكل با هم جمع شود طبق سنت الهي پيروز مي شويم و الله اين بنده خود را تنها نمي گذارد.

روح بعد از مرگ چه مي كند؟ 

براي اين كه ثابت كنيم نيازي به پناه بردن به ارواح پيامبرص و بزرگان نيست و آنچه عوام مي پندارند و به آن عمل مي كنند جز خيال بافي نمي باشد، به اين مبحث وارد مي شويم كه روح چيست و ارواح بعد از مرگ چه مي كنند؟
روح چيست؟ 
مشركان زمان پيامبرص درباره ي روح به خيالبافي مي پرداختند، و حتي گاهي سؤالاتي درباره ي روح از پيامبر مي پرسيدند، پيامبرص كه هيچ گاه درباره ي مسائل عالم غيب از روي حدس و گمان صحبت نمي كرد، منتظر نزول وحي شد و در جواب اين سؤال مشركان، آيه ي ذيل برقلب پيامبرص نازل شد،

﴿ ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ﴾ (اسراء: 85) [و تو را از حقيقت روح مي پرسند، جواب ده كه آگاهي به امر روح در اختيار پروردگارم است و اطلاعات انسانها در اين باره اندك است.]
با دقت در آيه متوجه مي شويم كه حتي پيامبر ص از امر روح اطلاعات اندكي دارد، و امر خدا بر اين قرار گرفته كه از روح جز اندكي را براي انسانها آشكار نكند و پيامبرص جز اين آيه چيزي در جواب مشركان نگفت، و به خود اجازه نداد از پيش خود درباره ي روح داستان سرايي كند،‌ پس چرا بعضي درباره روح آن چنان قطعي سخن مي گويند كه گويي سندي در دست دارند، آيا سخن قرآن را بايد پذيرفت و يا كلام خيالي اينان درباره روح و احاطه آن بر انسانها؟!

روح بعد از مرگ چه مي كند؟
در قرآن آمده است، 

﴿(((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (سجده: 11 ) [ بگو كه فرشته ي مأمور قبض روح، جان شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوي خداي خود بازگردانده مي شويد.]
﴿(((((( ((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((﴾ (فاطر: 22) [ تو آن كس را كه در گورستان خفته نمي تواني شنوا كني.]
 در اين آيات سوره فاطر تشبيه زيبايي به كار رفته است و انسانهاي جاهل را به مردگان تشبيه كرده است كه گويا هر دوي آنها چيزي نمي شوند و يا حداقل به همه انسانها در همه مكان ها و زمان ها احاطه ندارند.

در قرآن آمده است كه نوح؛ حتي زماني كه زنده بود بر اعمال پيروانش احاطه نداشت، ﴿ ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((   (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( (((((   ﴾ (شعراء: 112 و 113) [ نوح گفت: براي من نياز نيست كه احوال و افعال پيروانم را بدانم، اگر انديشمند هستيد بدانيد كه حساب كار آنها جز بر پروردگار من نخواهد بود.]

عيسي؛ نيز در گفتگويي كه با خدا در رابطه با گمراهي مسيحيان دارد، خطاب به خداوند مي فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ﴾ (مائده: 117) [ خداوندا، چون روح مرا پيش خود فرا خواندي تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودي.]
  اين آيه و آيات ديگر انتهاي سوره مائده نشان مي دهد كه عيسي ؛ بعد از قبض روح نگهبان و مسلط بر اعمال و كردار پيروانش نيست.

در حقيقت آنچه در رابطه با روح و احاطه روح مردگان بر انسانها و حضور آنها در هر مكان و هر زمان و شنيدن دعاي بندگان خدا توسط آنها و داشتن قدرت مافوق بشري و اجابت دعا و ... همه توهمات و ساخته ذهن و خيالبافي عوام است، زيرا از روح جز آنچه در قرآن آمده است اطلاعي ديگر نداريم و در فصول قبلي نيز بيان شد كه وظيفه پيامبر و پيامبران روشن كردن راه و راهنمايي مردم است و نه بخشيدن گناهان و دعا براي گنه كاران، هر چند كه در طول زندگي بارها براي همه مؤمنان دعا مي كردند ولي اين وظيفه آنها نبود بلكه وظايف آنها مشخص و تعريف شده است .

به راستي آنها كه به روح پيامبرص و بزرگان پناه مي برند، فلسفه بعثت پيامبران را نفهميده اند و عوض اين كه به سنت رسولص اهميت بدهند به باورهاي خرافي عوام و پدران خود ارزش قائل مي شوند  و نمي دانند كه پيامبرص وكيل، نگهبان و حافظ مردم نيست و مسئوليت اعمال ديگران بر عهده ايشان نيست بلكه حتي گاهي دعاي ايشان اجابت نمي شود و حتي در قيامت يكي از شاكيان خود ايشانند.

براي درك بهتر مطالب ذكر شده به سراغ آيات قرآن مي رويم و قرآن را گواه خويش مي گيريم؛                                                                      

﴿ ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((﴾ (نساء:80) «هر که از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هر که روی برتابد [حسابش با ماست.] ما تو را بر آنان نگهبان [اعمالشان که به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان کنی] نفرستادیم».
در اين آيه خداوند از ما مي خواهد فرستاده اش را پيروي كنيم، ولي فرستاده اش را منع كرده كه ما را مجبور كند وخطاب به پيامبرش مي فرمايد: ما تو را به نگهباني آنها نفرستاديم. ﴿((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((( (﴾ (نساء: 84 )«پس در راه خدا به جنگ برخیز. تو فقط به [وظایف و اعمال] خودت مکلّف می باشی».
[ ... تكليفي بر تو نيست مگر اعمال خودت.]
در اين آيه متوجه مي شويم كه اگر ايمان بياوريم به سود خودمان است و اگر همگي كافر شويم از بزرگي پيامبرص كه رهبر مسلمانان است چيزي كاسته نمي شود و به راستي هرچه كني به خود كني. 
﴿((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (رعد: 40) «جز اين نيست كه بر تو رساندن [پيام‌] است و بر ما حساب [آنان‌]».
در اين آيه آمده است كه پيامبرص مأمور ابلاغ است و مابقي حساب ها و اين كه چه كسي ايمان مي آورد يا نه و حسابرسي آنها، با خداست و به پيامبرص مربوط نمي شود.
شكايت پيامبرص از قومش و شايد امتش به خاطر بي اعتنايي آنها به قرآن،﴿ ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (فرقان : 30) «و پيامبر [خدا] گفت: «پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها كردند».  
زماني كه پيامبرص از قوم مشركش به خاطر عدم توجه به قرآن شكايت مي كند، آيا نبايد احساس خطر كنيم كه شايد پيامبرص در دادگاهي كه قاضي اش خداست از من مسلمان كه مدعي پيروي از قرآنم به خاطر بدنام كردن قرآن و اسلام با رفتار ناشايستم شكايت كند و من آن روز در حالي كه خدا بر من خشم گرفته و شاكي هم پيامبرص است چه جوابي به خدا بدهم ، آري پيامبرص اگر به قرآن عمل نكنيم شايد از ما شاكي شود، دراين صورت نه تنها پناهگاه ما نيست بلكه به خاطر بي توجهي به قرآن از ما به درگاه خدا شكايت مي كند و چگونه به روح پيامبرص و بزرگان بايد پناه برد در حالي كه از روح چيزي نمي دانيم و روح پيامبرص چگونه از ما دفع ضرر كرده سود مي رساند در حالي كه نمي توانست خطرات زندگي پيامبرصرا دفع كند و در زندگي خاندان پيامبرص بعد از وفات مشكلات فراوان پيش آمد ولي روح پيامبرص براي آنها كاري نكرد .

چند سؤال:
1- بسياري از مسلمانان معتقدند پيامبرص، پيامبران، شهداء، زنده اند و در هر لحظه مي توان با آنها صحبت كرد و به آنها پناه برد و آيه ي

﴿ (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 169)[ و آنان را كه در راه خدا كشته شده اند كشته مپنداريد، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند].    

را به عنوان دليل ارائه مي دهند؟
ابتدا بايد توجه داشت آنچه در اين آيه آمده است پناه بردن به ارواح مردگان را تأييد نمي كند، هم چنين نمي توان از اين آيه استنباط كرد كه آنها در هر زمان و مكاني صداي ما را مي شنوند، در ضمن اين آيه حتي اثبات شنيدن هم نمي كند، اين آيه در حقيقت معاد وزندگي بعد از مرگ را تأييد مي كند نه چيز بيشتر، بايد توجه داشت اين آيه خطاب به مشركان و منافقاني است كه معاد را قبول نداشتند و گمان مي كردند هر كس كشته شود يا بميرد نيست و نابود مي شود و مرگ را پاياني براي حيات انسان مي دانستند، آنها بعد از جنگ احد كه هفتاد نفر از اصحاب رسول الله ص شهيد شده بودند براي تخريب شخصيت پيامبرص و روحيه مسلمانان به خانواده هاي شهداء افسوس باد مي گفتند و حتي آنها را مسخره مي كردند در اين زمان خداوند  با نزول اين آيه به مسلمانان بشارت اين را داد كه هر چند كشته شدگان احد از بين شما رفتند، ولي مكاني بهتر از دنيا نصيب آنها شده و هر چند مرده اند و جسدشان زير خروارها خاك دفن است ولي روح آنها نزد پروردگارشان در آسايش است و از لطف و رحمت الهي برخوردارند و براي همين است كه علي؛ مي فرمايد: «در مرگ شهداء نياز به گفتن تسليت نيست.»                             (خطبه‌ي121 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي)
اما اين كه گمان كنيم آنها مانند ما زنده اند، مانند ما روح و جسدشان به هم متصل و مختارند و آزادند به هر مكان و زمان مراجعت كنند و هر كاري كه بخواهند انجام دهند و دعاي مردم را مستجاب كنند همه از توهمات سرچشمه مي گيرد و دليلي از قرآن و سنت و حتي عقل براي آنها نمي توانيم بيابيم، بايد توجه داشت با مرگ و جدايي روح از جسد موسم اختيار به سرآمده و فرصتي باقي نمانده و انسان مي ماند و عملش، و نيكان به واسطه اعمال نيك در آسايش و بدان به خاطر كردار زشت در رنج و عذابند.

و اگر كسي بگويد پيامبرص زنده است، قرآن وفات پيامبرص را تأييد كرده و مرگ، غسل و دفن ايشان در تاريخ واضح و آشكار آمده و اگر ايشان مانند ما در دنيا زندگي مي كنند آن كه در مدينه دفن است كيست؟!

حضرت علي ؛ نيز وفات و مرگ ايشان  را تأييد مي كند: « خدايا، به تو شكايت مي كنيم از اين كه پيامبرص در ميان ما نيست و دشمنان ما فراوان و خواسته هاي ما پراكنده است.»  نامه‌ي15 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
در آيه 169 آل عمران آمده است كه شهداء نزد پرودگارشان روزي داده مي شوند و نام و بحثي از احاطه ي آنها بر ديگران و پناهگاه دعاي مردم بودن آنها نيست در ضمن روزي داده مي شود يعني روزي خوار هستند نه روزي دهند، اما نزد پرودگارش چه جايگاهي است و شهداء در عند ربهم چه مي كنند؟
﴿ ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ﴾ (حديد: 19) [ و آنان كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند، آنان در رفتار و عمل راستگويان و شاهدان و نمونه هايي كامل در نزد پروردگارشانند، شايسته ي آنهاست پاداش و روشنايي از جانب الله]
﴿ ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( ((((﴾ (فصلت: 38) «كسانى كه در پيشگاه پروردگار تواند شبانه‌روز او را نيايش مى‌كنند و خسته نمى‌شوند».
و مگر مي توان در نزد پروردگار و در حضورش آن زمان كه پرده هاي حجاب فرو افتد و خدا بهتر شناخته شود، به سجده نيفتيم و از اين سجده احساس شعف نكنيم.
﴿ ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((   ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ﴾ (حج: 58 و 59) [و آنان كه در راه خدا و به خاطر الله پرستي هجرت كردند، سپس در راه الله جهاد كردند و كشته شدند يا به مرگ طبيعي مردند، خداوند از بهترين رزق ها، روزي مي دهد و به راستي الله بهترين روزي رسان است و الله، مهاجران در راهش را به جايگاهي رساند كه به آن راضي و خشنود شوند.] 
﴿(((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((﴾ (اعراف:206) [ آنان كه نزد پروردگارشان مي باشند هيچ گاه از بندگي او سركشي نكنند و با شناخت جايگاه خويش و خداي خويش، الله را پيوسته و با رضايت عبادت كرده و براي الله سجده مي كنند.]
آري ارواح جن و انس و فرشتگاني كه در مقام شرفيابي به حضور الله هستند از خير و خوبي هاي در محضر الله بودن برخوردارند ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ (انعام: 127) [براي آنها در نزد پروردگارشان پناهگاهي از آسايش است و الله سرپرست و دوست آنان است به خاطر عمل نيك خود آنها]
﴿ ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((  ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (زمر: 34 و  35) [ براي بندگان نيك الله نزد پروردگارشان از هر نعمتي كه بخواهند مهياست كه اين پاداش نيكوكاران عالم است و خداوند حتي زشت ترين گناهان اينان را مستور و محو گرداند و بهتر از مزد عمل شان به آنان داده شود.]

 در اين آيات متوجه مي شويم كه حتي بندگان نيك الله ممكن است گناهاني بزرگ انجام دهند ولي مهم اين است كه باز به سوي الله برگرديم و من و شما هم با وجود اين همه گناه مي توانيم به سوي الله برگرديم و با وجودي كه تاريكي قلب ما به آساني پاك نمي شود ان شاء الله به زودي به لطف الله و اراده ي خويش در زمره ي بندگان خدا قرار بگيريم تا ما مصداق آيات فوق باشيم، ان شاءالله.

﴿ (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ (قلم: 34) [ براي پرهيزگاران باغ هاي بهشتي وجود دارد نزد پروردگارشان.]
در اين آيات مشخص مي شود كه مقام عند ربهم مخصوص بندگان خالص خداست جايگاهي كه آنها به تسبيح و بهره بري از انعام الهي مشغولند، نه نظارت بر خلق خدا و احاطه بر اعمال انسانها و جواب دادن به درخواست ايشان. 

و اين كه مطرح شد هر لحظه مي توانيم با ارواح انبياء و بزرگان صحبت كنيم و به آنها پناه ببريم، قرآن و سنت آن را تأييد نمي كند و حتي دعاهاي آمده در قرآن، نيايش هاي علي؛ در نهج البلاغه، دعاي كميل ، دعاهاي امام سجاد ؛ در صحيفه سجاديه بيانگر اين است كه الله تنها پناه ماست و جز او هيچ پناهي نداريم، و نماز نيز صحبت بي واسطه با خداست و نشانگر بي نيازي از غير خداست و باور داشتن به «وإياك نستعين».
امام سجاد؛ در نيايش20 صحيفه ي سجاديه مي فرمايد: خدايا چون به مصيبتي گرفتار شدم اميد و پناهم تو هستي، خدايا دعايم را بپذير زيرا براي تو همتايي قرار نمي دهم و با وجود تو از ديگري چيزي نمي خواهم.

2- در بعضي مواقع مشاهده مي كنيم مردم مي گويند خداوند فلان فرد را به خاطر فلان بزرگ شفا داد، بعضي نيز مي گويند فلان پيامبر يا امام يا بزرگ، فردي را شفا داد، آيا اين پندارها درست است و آيا ممكن است با پناه بردن به روح پيامبر يا بزرگي انسان شفا يابد؟

الف- بايد توجه داشت كه مرگ و زندگي به دست خداست و اجل و مرگ انسان با خداست و اگر ميزان عمر انسان وابسته به خودش باشد با عملش ميزان عمر كم يا زياد مي شود و به خاطر روح يك مرده عمر كم يا زياد نمي شود و اگر تقدير الله بر شفاي مريض يا حل مشكل قرار گرفت، اين لطفي است كه الله به خاطر اين كه خداست و رحمان و رحيم است به بنده اش مبذول داشته نه اين كه به خاطر يك روح به بنده اش لطف كند، آيا توهم فوق مصداق ضرب المثل زير نيست، 

                 گنه كرد در بلخ آهنگري                  به شوشتر زدن گردن مسگري

ب- آيا آنان كه كاسه گدايي به درگاه غير الله مي برند اگر از خود الله بخواهند بي پاسخ مي مانند و آيا الله در رفع حاجت بنده اش بخل مي ورزد و دريغ مي كند؟
به قول سعدي در گلستان: 

         پيش كسي رو كه طلبكار توست              ناز بر آن كن كه خريدار توست 

ج- در بسياري از معابد بت پرستان و عبادت گاه هاي اديان انحرافي بسياري از انسانها را خدا شفا داده است، آيا آنها را هم بزرگان دين اسلام  دعا كرده و شفا يافتند يا بت ها و معبودهاي دروغين آنها. توجه كنيد كه ابوسفيان پيروزي مشركان در جنگ احد را لطف و عنايت هبل مي دانست و هبل را در جنگ به همراه آورده بود و چون پيروز شدند در مقابل هبل با تضرع و زاري مي گفت: امروز هبل به آنها منت نهاده است .!

د- قرآن هم اين گونه مي فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((  (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((﴾(اعراف: 189 و190) [ ... زن و شوهري به درگاه الله دعا كردند كه پروردگارا اگر به ما فرزندي صالح عطا كني تو را فراوان ستايش مي كنيم؛ پس چون خداوند به آن دو، فرزندي صالح عطا كرد مشرك شدند و براي خدا در آنچه به آنها عطا كرد شريك قرار دادند، ولي خداي تعالي برتر است از آنچه شريك او سازند.]
﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ﴾ (اعراف: 194) [ همانا غير خدا، آناني كه از آنها مي خواهيد بندگاني چون شما بودند يا هستند، اگر به كارايي آنها اعتماد داريد و سخن الله را نمي پذيريد، آنها را بخوانيد تا حوائج شما را روا كند.]
   امام سجاد؛ در نيايش22 صحيفه مي فرمايد: خدايا مرا به مخلوقاتت وامگذار، بلكه خود به تنهايي حاجتم را برآور.

و علي؛ مي فرمايد: «اختيار دهنده مرگ همان است كه زندگي در دست اوست و آن كه بيمار مي كند شفا مي دهد»   (نامه‌ي31 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي)
همچنين امام سجاد در نيايش7 صحيفه مي فرمايد: خدايا گره هر مشكلي به دست تو باز مي شود و رنج و سختي ها به لطف تو برطرف مي شود و اتمام سختي ها و شروع آسايش از تو درخواست مي شود؛ خدايا در لحظه ي دشواري تو را مي خوانند و در سختي و گرفتاري به تو پناه مي برند؛ گرفتاري ها برطرف نمي شود مگر اين كه تو آنها را برطرف سازي و هيچ گرهي گشوده نمي شود مگر اين كه تو آن را بگشايي؛ خدايا هيچ كس را ياراي مخالفت با تقدير تو نيست و هيچ كس نمي تواند بگشايد آنچه تو آن را بسته اي و كسي نمي تواند ببندد آنچه تو آن را گشوده اي... 

هر كه منظور خود از غير خدا مي طلبد
او گدايي است كه حاجت ز گدا مي طلبد

3- عده معتقدند كه مگر پيامبرص و بزرگان ديني از طبيبي كه بيمار را شفا مي دهد ناتوان ترند كه قادر نباشند يك بيمار را علاج كنند؟ و مگر در قرآن نيامده است كه عيسي؛ مرده را زنده مي كرد، بيمار را شفا مي داد و مردم را از آنچه در خانه هايشان مي خوردند آگاه مي كرد؟

جوابي كه به اين سؤال بايد داد اين است كه شفا دادن مريض به دست خداست و آن كه طبيب را مي بيند و خدا را نمي بيند خردمند نيست، بايد توجه داشت علم طبيب به امر الله سبب شفاي مريض مي شود و اين قانون وسنت الهي است و توسط عقل به اثبات رسيده كه خداوند به دست طبيب در امور مادي با دارو بيمار را شفا مي دهد و حال آن كه پزشك بدون علمش نمي تواند باعث بهبود مريض شود، اين جزء سنت هاي الهي است و هميشه در دنيا جريان دارد كه آتش مي سوزاند، دارو شفا مي دهد ، و اين ها سنت هايي است كه خداوند وضع كرده و عقل آن را درك مي كند ، اما شفاي انسانها به دست ارواح چون امري غير مادي و غير قابل درك است و با عقل نمي توان آن را اثبات كرد، چه بسيار افرادي كه به ارواح پناهنده شده و شفا نيافتند، آتش هميشه مي سوزاند، دارو اگر به موقع و درست مصرف شود حتما بيمار را شفا مي دهد، ولي ارواح و خواستن از آنها چه قانوني دارد؟ هزاران مريض شفا نمي يابد يكي را هم كه خدا شفا مي دهد كرامت اين بزرگان مي دانند در حالي كه پيامبرص و بزرگان ديني بزرگي شان به بندگي شان است نه به شفاي بيماران، زيرا آنها طبيب دل ها بودند نه طبيب جسم و هرگاه پيامبران بيمار مي شدند به حكيم براي علاج بيماري مراجعه مي كردند.

اما اين كه عيسي؛ مرده را زنده مي كرد، معجزه است و براي تشويق مردم به خداپرستي است، در آيه 49 سوره آل عمران آمده است كه او به اذن خدا شفا مي داد، زنده مي كرد و تا زنده بود از غذايي كه اطرافيانش در خانه مي خوردند آگاه بود، همين عيسي؛ بعد از مرگ از احوال پيروانش آگاهي ندارد، و چون خدا از او مي پرسد كه آيا تو به مسيحيان دستور دادي كه براي من شريك قرار بدهند، مي فرمايد: 

﴿( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ﴾ (مائده: 117)
[ خدايا من تا زماني كه در بين شان بودم گواه و شاهد بودم كه مسيحيان تو را مي پرستيدند و چون روح مرا گرفتي، تو خود بر آنان گواه بودي و من از آنان بي خبرم ...]

پس فرق است بين سنت هاي وضع شده الهي و خيالبافي ذهن.

سؤال مطرح شده و اين كه آيا پيامبرص و بزرگان دين كمتر از طبيبي هستند كه شفا مي دهد علامت ناآگاهي فرد است، زيرا تخصص پيامبرص راهنمايي مردم و قلب هاي مستعد است و تخصص طبيب شفاي بيمار قابل علاج، بنابراين در طبابت و شفاي بيمارها طبيب بر پيامبرص برتري دارد و در حديثي از پيامبرص آمده است « انتم اعلم بامور دنياكم » [ شما از امور دنيايي تان آگاه تر هستيد.]

سؤال مطرح شده مانند اين است كه بپرسيم مگر اديسون از پيامبرص برتر بود كه برق را اختراع كرد بعد ادعا كنيم برق را پيامبرص اختراع كرده است.

وظيفه پيامبران و بزرگان دين مشخص است آنها در عبادت و اطاعت الهي برترين افراد بودند ولي در امور عادي زندگي و صنعتي و علمي انسانهاي معمولي بودند و متخصصان صنعت يا طب يا ... از عالمان ديني در اين زمينه ها آگاه تر بودند، به عنوان نمونه در جنگ احزاب نظريه سلمان فارسي به كار پيامبرص آمد و پيامبرص قبل از چاره سلمان از اين پيشنهاد آگاه نبود و گر نه ابتدا خود پيشنهاد مي كرد و دور شهر خندق حفر مي كردند يا در جنگ بدر محل استقرار سپاه را با نظر حباب بن منذرس از جايي كه خود آن را انتخاب كرده بود عوض كرد و اين نظر حباب بن منذر موجب شد به راحتي مشركان را شكست دهند.

4- اگر پيامبرص بر ما احاطه ندارد پس چرا بر ايشان درود مي فرستيم و در نماز عبارت «السلام عليك أيها النبي» را تلفظ كرده و از ضمير مخاطب [ك] بهره برده ايشان را مخاطب و منادا قرار داده گويي با ايشان رودررو شده به ايشان سلام مي فرستيم؟
درود فرستادن بر پيامبرص مانند دعا براي اهل ايمان است و شايسته است هم چنان كه فرشتگان براي اهل ايمان دعا مي كنند مسلمانان هم براي اسوه ايمان پيامبرص و مؤمنان دعا كنند و بگويند درود خدا بر محمدص و خاندان و پيروان مؤمن ايشان، در قرآن نيز به اين مسأله اشاره شده است

﴿ (((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (احزاب: 56) « همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود و رحمت می فرستند. ای اهل ایمان! بر او درود فرستید و آن گونه که شایسته است، تسلیم او باشید»
اما اين كه ايشان را خطاب قرار داده و مي گوييم: سلام بر تو اي پيامبر و نبي، اولا در اين دعا كلام و بحثي از پناه بردن به پيامبر و چيزي از ايشان خواستن نيست و نظريه پردازان پناه به ارواح نمي توانند به اين استدلال كنند، ثانيا اين دعا و طلب رحمتي است كه در نماز پيامبرص آمده بود و پيامبرص در نمازشان اين عبارت را به كار برده و جزء نماز پيامبر و همه مؤمنان بود و چون اين گونه نماز خواندن وحي الهي و سنت رسول خداست و به اجماع تمام علماي اسلام تعبدي است لذا اين عبارت جزء واجبات نماز است و ما در اين مسأله بايد بدون چون و چرا از پيامبرص تقليد كنيم، بنابراين اين عبارت در نماز ما باقي است و حذف آن هم امكان پذير نيست، توجه داشته باشيم كه شيوه نماز خواندن، طرف نماز خواندن و ... از آن دسته از سنت هايي است كه واجب است اطاعت شود و چنان كه مطلع هستيم پيامبرص و مسلمانان سال ها به سوي بيت المقدس نماز مي خواندند و با امر الله كعبه را قبله خويش ساختند و از آن روز به بعد هيچ فرد حق ندارد آگاهانه به طرف بيت المقدس يا سمتي جز كعبه نماز گزارد .
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه در زمان حيات نبي معظم اسلام چه بسيار مسلماناني كه در مكه يا نقاط ديگر حجاز مي زيستند و نماز مي خواندند و در نمازشان جمله السلام عليك أيها النبي را به كار مي بردند، آيا پيامبرص بر همه آنها تسلط داشت و دعاي همه آنها را مي شنيد، اگر معتقد باشيم كه احاطه داشت، در زندگي پيامبرص شاهد اين هستيم كه عثمان قبل از صلح حديبيه از طرف پيامبر براي انجام مأموريتي به مكه رفت، در زماني كه عثمان در مكه بود به پيامبرص از مكه خبر رسيد كه عثمان را مشركان به قتل رسانده اند، بنابراين پيامبر و اصحاب براي گرفتن انتقام خون عثمان آماده گشتند در حالي كه عثمان در مكه سالم بود و نماز هم مي خواند ولي پيامبر از وضعيت او باخبر نبود.

هم چنين اين دعا در نماز مانند وارد شدن به خانه است كه كسي نيست و فرد به خود سلام مي كند و در اين زمان فرشتگان جواب سلام او را مي دهند و در نماز هم چون به رسول الله درود مي فرستيم فرشتگان نيز به ما درود مي فرستند.

در حديثي از رسول الله آمده است كه ايشان فرموده اند، هر كجا هستيد به من سلام دهيد زيرا با سلام شما درود خدا بر من مي رسد.
ضرورت دعا براي پيامبرص:
شايد اين فكر به ذهن خطور كند كه پيامبر محتاج دعا كردن كسي نيست، ولي مي بينيم علي؛ براي ايشان دعا مي كند، « پروردگارا براي پيامبر در سايه لطف خود جاي با وسعتي بگشاي و از فضل و كرامت پاداش او را فراوان گردان ... » خطبه‌ي 72 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
 يا همين عبارت السلام عليك أيها النبي كه در حقيقت سلام الله عليك أيها النبي بوده و الله به دليل علو مرتبه اش در اين جمله حذف شده، دعا مي باشد و بيانگر طلب درود و رحمت الله براي پيامبرص است.

بايد توجه داشت كه هر دعا و طلب رحمت براي پيامبر به روح ايشان مي رسد،
امام سجاد نيز در نيايش2 صحيفه براي پيامبر اين چنين دعا فرمودند: پروردگارا به خاطر رنج و سختي كه پيامبر در راه تو كشيد مقام و مرتبه اش را بالا ببر.

 اما اين كه آيا پيامبرص جواب سلام را مي دهد يا اصلا آن را مي شنود، موضوعي است كه نبايد خود را درگير آن كنيم زيرا وظيفه ما درود فرستادن بر پيامبر است و ما بعد آن را خدا مي داند.
شيوه ي صحيح دعا كردن:
آنچه در سنت پيامبر و سيره ي امامان سراغ داريم اين است كه آنها بدون هيچ واسطه اي از خدا مي خواستند و از الله مي خواستند شفيعي براي آنها برگزيند، اين شفيع گاه اعمال خودشان، قرآن و ... مي بود.

امام سجاد؛ كه رفتارش محمدي وار و علي گونه بود اين دو بزرگوار را اسوه ي خويش قرار داده، به درگاه الهي اين چنين دعا مي كند: پروردگارا به مقام رفيع محمدي و رتبه ي درخشان علوي به تو تقرب مي جويم و به واسطه ي آن دو به تو روي مي آورم.

بنابراين ما هم همچون پيشوايمان دعا مي كنيم، بارالها ما مسلمانان امت محمديم و معتقد به يگانگي تو، خدايا در دنيا اقتدار را به مسلمين بازگردان و به لطف خودت در آخرت كه تو صاحب آن هستي محمدص را شفيع ما قرار بده، خدايا كمك مان كن در دنيا علي وار زندگي كرده و در آخرت علي را شفيع مان قرار بده.

امام سجاد در نيايش2 صحيفه مي فرمايد: خدايا شفاعت پيامبرص در حق اهل بيت پاك و امت با ايمانش را بپذير. 

5- آيا مردگان مي شنوند يا نه، اگر نمي شنوند چرا پيامبر سر در چاه هاي بدر كه مردگان كفار در آنها بود، كردند و با مردگان مشرك سخن گفتند؟

در رابطه با مرگ بايد گفت كه چون با عالم غيب مرتبط است لذا انسانها قبل از مرگ قادر به كشف ماهيت آن نيستند، حتي انساني آگاه چون امام علي مي فرمايد: « چه روزگاراني كه در پي گشودن راز مرگ بودم اما خواست خدا جز پنهان ماندن آن نبود، هيهات كه علمي است پنهان.» خطبه‌ي149 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

نظر علماي اسلام نيز در اين زمينه متفاوت است، عده اي با استناد به دلايلي معتقدند مردگان مي شنوند و عده اي با استناد به دلايلي ديگر اعتقاد دارند با مرگ انسان، گوش ها از شنيدن باز مانده و ارتباط مرده با دنيا به طور كامل قطع مي شود .

اما آنچه كه غير قابل رد است اين است كه مردگان چه بشنوند و چه نشنوند قادر نيستند با ما سخن گويند و روح يك مرده طبق آن چه در خطبه 46 نهج البلاغه آمده، در يك لحظه در چند مكان نمي تواند حاضر باشد، پناه بردن به آنها در بحث قبلي ثابت شد كه اشتباه است و مرگ امري غيبي و غير قابل تجربه است و جز آن چه در قرآن و سنت آمده ياوه ي خيال پردازان مي باشد. 

در ضمن بايد توجه داشت كه شنيدن يا نشنيدن صداي زندگان توسط مردگان در عالم برزخ و بحث در اين مسأله هيچ دردي از جامعه اسلامي را دوا نمي كند بنابراين نيازي به پرداختن به اين مسأله نيست، در ديداري كه با آقاي مصطفي اربابي انديشمند شهر تربت جام داشتم، ايشان سخن امام شهيد حسن البناء كه بحث در اين مورد [ شنيدن يا نشنيدن صداي زندگان توسط مردگان] را بدعت مي دانست ترجيح مي دادند، همچنين حاج مصطفي اربابي بيان داشت در پروتكل اول يهوديان آمده است هر چه مسلمانان به اين امور بپردازند و از امور اصلي و حقيقت اسلام و تلاش در زمينه هاي سازنده بازمانند به نفع يهوديان است و لذا اگر مسلمانان به اين امور بهاء دهند، آب در آسياب دشمن ريخته اند .
وصف مردگان در قرآن و نهج البلاغه

در قرآن آشكارا مشاهده مي كنيم كه مردگان از زندگان جدا شده و بعضي از تفاوت هاي زندگان و مردگان بيان گشته است. 
در قرآن آمده است، ﴿ ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ (نحل: 21 ) «مُردگانند نه زندگان، و نمی دانند چه زمانی برانگیخته می شوند».
بنابراين مردگان از حيات بي بهره اند، موسم اختيارشان به سر آمده، احساس و شعور ندارند و نمي دانند چه زمان برانگيخته مي شوند.
﴿ (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((   ﴾ (مريم: 98) [اي پيامبر چه بسيار از اقوامي از اهل عناد را پيش از اين كافران هلاك ساختيم. آيا چشم تو احدي از آنها را مي بيند و يا كمترين صدايي از آنان خواهي شنيد.]
به راستي كه مرده قادر نيست سخن گويد. 

در آيه اي از قرآن نيز جاهلان به مردگان تشبيه شده اند و به نظر مي رسد وجه شباهت جاهل و مرده اين است كه هر دو نمي شنوند، ﴿ ((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( (((( ﴾  (فاطر: 22) [ زندگان مانند مردگان نيستند، همانا خدا آگاه مي كند هر كه را بخواهد و اي پيامبر تو نمي تواني آنان را كه در قبرها خفته اند شنوا سازي.]

﴿ (((((((( (( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (روم: 52 ) [ اي پيامبر تو همان گونه كه تو نمي تواني صدايت را به مردگان برساني و نمي تواني دعوتت را به گوش انسان كر برساني، نمي تواني جاهل را از غفلت بيدار كني.]

در سوره واقعه آمده است،﴿ (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((  ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾  (واقعه: 86 تا 89) « اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی‌شوید، * پس آن (روح) را بازگردانید اگر راست می‌گویید!  * پس اگر او از مقرّبان باشد،  * در رَوح و ریحان و بهشت پرنعمت است!»
[ پس اگر حيات و زندگي به دست انسان يا طبيعت است، روح را دوباره به بدن مرده بازگردانيد و ...]
بنابراين جسم انسان با مرگ دچار تغيير مي شود، با مرگ انسان روح از بدن جدا شده و بدن بدون روح، جسد يا ميت نام مي گيرد ، آن چه كه مسلم است اين كه جسد انسان در قبر باقي مي ماند ولي از جزء ديگر جسم يعني روح به تصديق آيه قرآن اطلاع چنداني نداريم فقط مي دانيم روح نيكوكاران در نزد پروردگار در آسايش به سر مي برند، جسد مردگان كه قسم ديگر جسم است در قبر دچار تغيير و تحول مي شود و بيشتر جسدها در همان سال هاي اوليه دفن فرسوده و متلاشي مي شوند.

در نهج البلاغه نيز به موضوع مرگ و مردگان پرداخته شده است:

« با هر انساني دو فرشته است كه او را حفظ مي كنند  و چون تقدير الهي فرا رسد تنها يش مي گذارند، كه همانا زمان عمر انسان، سپري نگهدارنده است.»   (حكمت201 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي)
« اما مرگ همچنان بر اعضاي بدن انسان چيره مي شود تا آنكه گوش او مانند زبانش از كار افتد پس در ميان خانواده اش افتاده، نه مي تواند با زبان سخن بگويد و نه با گوش بشنود، پيوسته به صورت آنان نگاه مي كند  و حركات زبانش را مي نگرد، اما صداي كلمات آنان را نمي شنود. سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا مي گيرد و چشم او نيز مانند گوشش از كار مي افتد و روح از بدن او خارج مي شود و چون مرداري در بين خانواده ي خويش بر زمين مي ماند كه از نشستن در كنار او وحشت دارند و از او دور مي شوند نه سوگواران را ياري مي كند و نه خواننده اي را پاسخ مي دهد. سپس او را به سوي منزلگاهش در درون زمين مي برند و به دست عملش مي سپارند و براي هميشه از ديدارش چشم مي پوشند.» خطبه‌ي109 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
« چون انسان بميرد قبر خانه اش و سرمايه اش ارث ديگران مي شود. بعد از مرگ نزديكان را نمي شناسد و به گريه كنندگان خود توجهي ندارد و دعوتي را پاسخ نمي گويد.» خطبه‌ي230 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
« جسدش مي پوسد و بالش نرمش به سنگ و آجر تبديل مي شود. قبرها به هم چسبيده، بناي گورها بر خرابي و با خاك ساخته شده، گورها به هم نزديك ولي ساكنان آنها از هم دور و غريبند. در وداي وحشتناك به ظاهر آرام اما گرفتارند. نه با وطن انس مي گيرند و نه با همسايگان ارتباطي دارند. چگونه يكديگر را ديدار كنند در حالي كه فرسودگي آنها را در هم كوبيده  و سنگ و خاك آنان را در كام خود فرو برده است.»                                                  خطبه‌ي226 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
« و پند گيريد از آنها كه گفتند: « چه كسي از ما نيرومندتر است؟ » سپس آنان را به گورهايشان سپردند، بي آنكه سواركاران شان خوانند، و در قبرها فرود آوردند بي آنكه همسايگانشان نامند، از سطح زمين، قبرها، و از خاك كفن ها و از استخوان هاي پوسيده، همسايگاني پديد آمدند كه هيچ خواننده اي را پاسخ نمي دهند و هيچ ستمي را باز نمي دارند و نه به نوحه گري توجهي دارند، نه از باران خوشحال و نه از قحط سالي نوميد مي گردند. گرد هم قرار دارند و تنهايند، همسايه ي يكديگرند اما از هم دورند، فاصله اي با هم ندارند، ولي هيچ گاه به ديدار يكديگر نمي روند. نزديكان از هم دورند، بردباراني هستند كه كينه ها از دل آنان رفته،  بيخبراني كه حسد در دلشان فرو مرده است. نه از زيان آنها ترسي و نه به دفاع آنها اميدي وجود دارد.»                                                   خطبه‌ي111 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

امام علي؛وقتي كه به همراه سپاهيانش از صفين برمي گشتند براي اثبات گذرا بودن خوشي دنيا چون به قبرستان پشت دروازه ي كوفه رسيد، خطاب به مردگان در حالي كه سپاهيانش صدايش را مي شنيدند چنين فرمود: « اي ساكنان خانه هاي وحشت زا و محله هاي خالي و گورهاي تاريك، اي خفتگان در خاك، اي غريبان، اي تنها شدگان، اي وحشت زدگان، شما پيش از ما رفتيد و ما در پي شما روانيم و به شما خواهيم رسيد؛ اما خانه هايتان، ديگران در آن سكونت گزيدند، و اما زنانتان، با ديگران ازدواج كردند و اموال شما در ميان ديگران تقسيم شد، اين خبري است كه ما داريم، حال شما چه خبر داريد؟ [ سپس به اصحاب خود فرمود:] بدانيد كه اگر اجازه ي سخن گفتن داشتند شما را خبر مي دادند كه بهترين توشه تقواست.» حكمت130 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

سؤالي كه ممكن است در اين خطبه به وجود آيد اين است كه آيا امام با مردگان سخن گفت و مردگان سخنش را شنيدند و يا اين عمل امام حالت نمادين براي بيدار باش كوفيان دارد، پاسخ به اين سؤال را الله مي داند.

به نظر من چه مردگان سخنان امام را شنيدند و چه نشنيدند فايده اي به حالشان نداشت چون موسم اختيارشان به سرآمده بود و فقط زندگان مي توانستند از رهنمودهاي علي مرتضي بهره جويند. 
امام علي در حالي كه آخرين لحظات عمر شريفشان را مي گذراندند فرمودند: « من از همسايگان شما بودم كه چند روزي در كنار شما زيستيم و به زودي از من جسدي بي روح و ساكن، پس از آن  همه تلاش و خاموش پس از آن همه گفتار باقي نخواهد ماند پس بايد سكوت من و بي حركتي دست و پا و چشم و اندام من، مايه پند و اندرز شما گردد...» خطبه‌ي149 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي
امام علي در خطبه‌ي224 نهج البلاغه مي فرمايد: « چگونه بر كسي ستم كنم براي نفس خويش، كه به سوي كهنگي و پوسيده شدن مي رود.»

خلاصه فصل:
اصلي ترين موضوع اين فصل واضح شدن شفاعت است، قرآن، فرشتگان، انبياء، مؤمنان، حتي پدر و مادر و ... در آخرت مي توانند شفيع انسان باشند، به شرط اين كه هم شفاعت كننده و هم شفاعت شونده موحد باشند، امام سجاد در نيايش24 صحيفه آورده كه پروردگارا اگر والدينم را قبل از من آمرزيدي آنها را شفيع من گردان و اگر من را پيش از آنها آمرزيدي پس مرا شفيع آنها قرار بده.

 اما شفاعت موارد ذكرشده به گونه اي است كه خداوند بعد از رضايت از بنده اش شفيعي براي او برمي گزيند، يعني به انسان خطاب مي كند كه تو به قرآن عمل كردي قرآن شفيع توست، تو به پدر و مادرت احترام گذاشتي پدر و مادر مؤمنت شفيع توست، تو پيامبرص را اطاعت كردي پيامبرص شفيع توست، فرشتگان الهي مؤمنان را دعا مي كنند و هر كس مؤمن باشد دعاي فرشتگان شفيع او مي شوند.

عده اي بر اين پندارند كه چون گنه كارند و خداوند از آنها راضي نيست بايد دست به دامان پيامبرصو ... ببرند و از آنها بخواهند خشم خدا را فرو نشانند، اين اعتقاد بي اعتمادي به خدا و نا اميدي از رحمت الهي است و البته با دعا كردن و طلب استغفار كردن پيامبران و امامان و مؤمنان و بزرگان ديني براي گنه كاران، در زمان حيات پيامبران و ... تفاوت دارد، زيرا دعا از رحمت الله ناشي مي شود و دعا كردن بندگان براي سعادت همديگر زيبا و شايسته است و در قرآن نيز شاهد هستيم كه يعقوب؛ براي فرزندانش بعد از توبه آنها از خدا طلب استغفار مي كند و اگر آنها توبه نكرده و پشيمان نبودند يعقوب؛ براي آنها طلب استغفار نمي كرد و اگر قبل از توبه پسرانش طلب استغفار مي كرد پذيرفته نمي شد، هم چنان كه طلب استغفار پيامبرص براي منافقان به دليل اين كه خدا از آنها راضي نبود بي تأثير بود .

در زمان مرگ، مريضي، شفا، اولاد دار شدن، ازدواج ، ... تقدير الهي جاري است و بنابر فرمايش امام سجاد در اولين نيايش صحيفه، خداوند براي هر يك از آفريدگانش روزي معلوم و تقسيم شده قرار داده كه هيچ كس نمي تواند اندكي از آن بكاهد يا بدان بيفزايد.

فصل ششم
انحرافات تحميلي در اسلام
    هر كس اهل تحقيق و مطالعه باشد و قرآن و سنت پيامبرص را تا حدودي بشناسد و تاريخ و دوره هاي متعددي كه بر مسلمانان گذشته، بررسي اجمالي كند درخواهد يافت در بسياري موارد اسلام راستين به دلايل متفاوت ناديده گرفته شده بدعت ها و انحرافات بين مسلمانان رايج وعقايد و اعمال خرافي و انحرافي به نام اسلام ترويج شده است.

عوامل انحرافات؟

1- حكومت ها: يكي از دلايل انحرافات، حكومت هايي بوده كه درطول زمان برمسلمين حكومت كرده و مسبب بسياري از انحرافات بوده اند. حكومت ها آن دسته از احكام و قوانين اسلامي كه به نفع آنها نيست را گاهي ناديده گرفته، قوانيني جايگزين آنها كرده اند. با بررسي دو حكومت امويان و عباسيان كه البته از مقتدرترين حكومت هاي اسلامي بوده اند متوجه مي شويم كه آنها عليرغم اين كه فاصله زماني زيادي از مدينه فاضله ي پيامبرص نداشتند بعضي از احكام اسلام را تغيير دادند، پس واي به حال حكومت هايي كه به هيچ قانوني پايبند نبودند. 

يكي از انحرافات حكومت امويان تبديل دموكراسي اسلامي به حكومتي استبدادي وراثتي بود كه ملاك انتخاب خليفه ي جامعه ي اسلامي برتري علمي و سياسي و تقوا جاي خود به عامل بي ارزش خون و نژاد داد تا جايي كه يزيد خليفه مي شود، سه جنايت مي آفريند  در حالي كه حسين بن علي؛ نواده رسول اللهص، عبدالله بن عباسس صحابه رسول اللهش، عبدالله بن زبيرس، عبدالله بن عمرس وبزرگاني لايق تر به خلافت بودند و انتخاب يزيد فقط تعصب بي جا بود.
يكي ديگر از انحرافات حكومتي تفسير به رأي آيه ي 

﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ﴾ (نساء: 59)« اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؛» است كه مسلمين را مجبور مي كردند گاهي حكومت هاي ظالم را، به خاطر اين كه حكومت ها خود را اولي الامر مي دانستند، تحمل كنند در حالي كه در ادامه همين آيه آمده است ﴿ ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ﴾ يعني در صورت ظلم حكومت بايد به احكام اسلام برگشت، و حال آن كه اسلام به مظلوم اجازه اعتراض داده است و مسلمان نبايد در مقابل ظلم سكوت كند،  ﴿ (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( ﴾ (نساء: 148 )  [ خداوند بد زباني و دشنام و سخن زشت را نمي پسندد مگر از جانب مظلوم]
مي بينيم كه قرآن به مظلوم اجازه داده فرياد آورد تا  آبروي ظلم را بريزد هر چند ظالم حاكم يا خليفه ي مردم باشد.
در ضمن بايد به ضرب المثل مردم بر دين پادشاهان خود مي باشند توجه داشت، زيرا اگر پادشاهي عملي خلاف اسلام انجام دهد مردم براي خوشايند پادشاه آن را مي پذيرند و حتي بعضي رنگ و بوي ديني به اين انحراف مي زنند.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه حكومت ها با استفاده از مثلث زر و زور و تزوير بسياري از قوانين الهي را يا ناديده گرفتند و يا تفسير به رأي كردند،

دردا كه دواي درد پنهاني ما                  افسوس كه چاره ي پريشاني ما
در دست كساني است كه پنداشته اند      آبادي خويش را به ويراني ما
2- يكي ديگر از عوامل انحرافات كوتاهي علماء در آموزش مردم مي باشد، هم چنين بايد توجه داشت كه نسبت علماء به مردم در جوامع اسلامي اندك است وبسياري ازمطالب به خاطر مصلحت انديشي ها بيان نمي شود.
3-عدم آگاهي مردم از قرآن و سنت: به علت دوري از اين دو مصدر و تكيه بر بعضي از رفتارهاي اشتباه عده اي از مسلمانان كم اطلاع از قوانين اسلام، اسلام دين خرافي جلوه كرده است، و اين باعث شده بسياري از شيادان با سوء استفاده از ناآگاهي مسلمانان و تغيير احكام اسلام، مسلمانان را فريب د هند.

4- هجوم تفكرات انحرافي از اديان و فرق گوناگون: همزمان با نا آگاهي مردم ، تفكرات گوناگوني از مسيحيت تحريف شده ، يهوديت منحرف ، بت پرستي و ... بر بدنه اسلام هجوم آرده و در بين مسلمانان شايع شدند كه اين تفكرات به مرور زمان بر اسلام صدماتي وحشت ناك وارد كرد و عده اي تلاش كردند اسلام را با اين تفكرات بياميزند.

نتيجه: حكومت هاي فاسد علماء را كشتند يا به زندانها افكندند و يا خريدند تا مسلمانان از اسلام دور شوند و تفكرات انحرافي در بين مسلمانان فراوان شود و با دور شدن مسلمانان از اسلام طوق اسارت و خواري بر گردن بسياري از آنان افتاد و شاهد ركود هفت قرني مسلمانان در عرصه هاي علمي و صنعتي و حتي اجتماعي و فرهنگي بوديم كه مسلمانان در اين قرن و هزاره ي جديد با تلاش افرادي چون علامه اقبال لاهوري، امام شهيد حسن البنا، ... در قرن پيش، اميد است از خواب غفلت بيدار شوند و دوباره بر تارك دنيا بدرخشند و جهل مسلمانان در سايه ي تعاليم اسلام به دانش مبدل شود. 

انحراف در عقيده:

هنوز بيش از سه دهه از وفات پيامبرص نگذشته بود كه عده اي ادعاي خدايي امام علي ؛ را كردند آنها كه سادگي ، وقار، مهرباني و خصوصيات عالي اخلاقي و زندگي معمولي علي ؛، در حالي كه خليفه و رهبر جامعه اسلامي نيز بود، مشاهده كردند، به شگفت آمده، گفتند امكان ندارد بنده اي اين گونه باشد، بنابراين علي خداست وخدا، علي.

علي اللهي‌ها معتقد بودند كه خدا در علي؛ حلول كرده است وعلي خداوندي است كه به شكل بشر به زمين پا گذاشته است.

علي؛به مبارزه با آنها پرداخت و حتي عده اي از آنها را كشت.

شبيه اين انحراف را در بين صوفيه مشاهده مي كنيم، آنها كه اعتقاد به وحدت الوجود داشتند و دم از يكي شدن انسان و خدا زدند. يا آنها كه از شريعت و تعاليم رسول (صلي الله عليه وسلم) تجاوز كردند وخود را آگاه تر از رسولص در تعاليم اسلام دانستند وخرافات را به نام اسلام و بدعت ها را به نام سنت ، براي كسب درآمد و شهرت در بين مردم رواج دادند، يا آنها كه مانند مسيحيان انبياء و اولياء الهي را بيش از حد تكريم كرده تا جايي كه گمان مي رود انبياء شبه خدايند يا در بعضي صفات با خدا شريك اند، صفاتي كه فقط مخصوص خداست .

عده اي نيز اصالت را به طبيعت داده و از نقش خداوند جهان چشم پشي كرده و از اعتقاد به الله سرباز ميزنند. و تقدير را در سرنوشت انسان بي تاثير مي دانند. در صورتي كه انسان بايد تلاش كند و نتيجه را به الله وا گذارد. 
انحراف در عبادات:

بسياري از مسلمانان در امور اعتقادي خطا واشتباه نمي كنند ولي درامور عبادي به خطا رفته اند و از عبادت يا چيزي كاسته يا بدان افزوده اند كه البته صورت دوم بيشتر است.

عموم مردم بدان جهت چيزي به عبادات مي افزايند تا شدت علاقه ي خود را به دين نشان دهند و از اين روش به الله نزديك شوند، و گاهي نيز به دليل اين كه در امور عبادي كوتاهي كرده اند بدعتها را به نام عبادت بر خود تحميل كرده تا  كاستي هاي خود در زمينه هاي ديگر را جبران كنند افرادي كه اين گونه عمل مي كنند، كاسه داغ تر از آش هستند كه شايد به پيامبرص سوء ظن دارند زيرا عبادت خود ساخته اي كه از پيامبر ص  به ثبوت نرسيده به نام اسلام بر خود و ديگران تحمل مي كنند در حالي كه در قرآن پيامبر ص به عنوان الگو و اسوه ي كامل انسان ها معرفي شده است، ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾ (احزاب: 21 )  و يا خود را آگاهتر از پيامبرص مي بيند در حالي كه  قرآن آمده است،﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((﴾ (احزاب: 6) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است» بهترين نمونه افراد در افراط عبادات كساني هستند كه كار و زندگي آنها عبادت است، اينان از امور مادي زندگي غافلند و سربار ديگران مي شوند، عده اي نيز به دليل افراط در عبادت و مقدس مآبي صرف، فقط خود را بنده ي واقعي خدا مي دانند و ديگران را كافر، مانند خوارج كه حتي خليفه ي مسلمين، علي مرتضي را كافر شمردند، خونش را مباح دانستند و ايشان را شهيد كردند.

يكي ديگر ازگروه هاي منحرف در زمينه عبادات برخي از صوفيه مي باشند كه رقص هايي را اختراع كرده و معتعقدند اين رقص ها كه در آن ذكر مشخصي را پيوسته تكرار مي كنند عبادت است و مي پندارند اين رقص ها، هسته و عصاره اسلام است و عبادات رسيده از قرآن و سنت پوست دين است.!

   برخي از صوفيه از طريق سختي دادن به بدن، رفتارهاي عجيب و غريب انجام داده                       و با آن افراد نادان جامعه را شكار خويش مي كنند و حلقه مراد و مريدي تشكيل داده و به نام عبادت چه بلاها كه بر سر مردم نمي آورند.!

عده اي از صوفيه نيز ادعاي خدايي كردن را عبادت مي دانستند و انا الحق گويان ادعايي كردند كه فراعنه و نمرودها نيز چنين ادعايي نكردند.! آيا به راستي هر چند معتقد باشيم منظور حسين بن منصور حلاج و ... خدا بودن نيست آيا گفتن چنين كلامي سزاوار است واگر شايسته بود چرا عرفاي ديگر او را به دار كشيدند؟ اين واقعيت است كه بعضي مرادها ومشايخ را بر پيامبرصو سنت وارده ي ايشان برتري مي دهند و به حركات مسخره وگفتار پوچ آنها دلخوش كرده از سنت رسول اللهص روي گردانند.

رقص هاي عاشقانه و ابلهانه بعضي ازصوفيه، گفتن ذكري مشخص با زبان براي صدها وشايد هزاران بار بدون تفكر وبينش باعث شده آرامش سينه هاي ايشان برود وآن چنان مي رقصند كه شراب خواران مراسم عروسي نمي رقصند. آيا از پيامبر ( صلي الله عليه و سلم ) و ياران واهل بيتش اين گونه رقصيدن ثابت شده است يا شريعت اسلام كاستي دارد، اگر يك غير مسلمان اينان را ببيند نمي گويد مسلمانان ديوانه اند؟ مگر فراموش كرده ايد كه خداوند رسول الله راگواه مسلمانان و مسلمانان راگواه ديگران قرار داد. اين گونه مي خواهيم مبلغ اسلام باشيم.
﴿(((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ (جاثيه: 18) «سپس تو را بر شریعت و آیین حقّی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن».
منظور از آيه ي  فوق اين است كه شريعت كامل است آن را پيروي كنيد و خيالات ديگران را تبعيت نكنيد. علي؛ نيز اسلام را دين تسليم در برابر خدا و انجام مسئوليت ها و عمل كردن به احكام مي داند. 

چرا بايد با انجام اعمال غير عبادي و عبادت جلوه دادن آنها خود را به مشقت اندازيم، در حالي كه شريعت اسلام بر سهل گيري و آساني بنا نهاده شده است، ﴿((((((((((((( (((((((((((( (((﴾ (الاعلي: 8) «و تو را برای آسان ترین راه [که شریعت سمحه و سهله است] آماده می کنیم».
   به جريان غم انگيز ديگري اشاره مي كنم، متأسفانه عده اي از مسلمان نماها ترور و كشت و كشتار بي گناهان را عبادت مي شمارند به طور نمونه گروه تروريستي جندالله به فرماندهي عبدالمالك ريگي قتل و كشتار بي گناهان را به نام دين انجام داده و حتي نام خود را سپاه خدا گذاشته اند. به راستي بايد از تروريست هاي جندالله پرسيد كه اگر شما سپاه خدا هستيد پس چرا آيه ي ﴿(((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ﴾ [ مائده:32 ] «هر کس انسانی را جز برای حق، [قصاص] یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، چنان است که همه انسان ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان ها را زنده داشته است.» را زير پا انداخته ايد، آيا كشتار بي گناهان را اسلام تأييد مي كند!

انحراف در عادات: 
هر قوم و قبيله اي براي خود سنتها و قوانين مشخص دارد كه بعضي درست و بعضي نادرست است. اسلام قوانين درست را تأييد مي كند مانند ماهاي حرام كه مشركان بدان عقيده داشتند، وقوانين نادرست را رد مي كند مانند شراب و بعضي ازدواج هاي نادرست. در نهج البلاغه آمده است كه وقتي در راه صفين دهقانان شهر انبار طبق عادات خود كه پادشاهان را احترام مي كردند شروع به دويدن پشت سر امام كردند، امام علي؛ آنها را از اين كار منع كرد و فرمود: اميران شما از اين كار سودي نبرند و شما در دنيا با آن خود را به زحمت مي افكنيد و در آخرت دچار رنج و عذاب مي گرديد.
طبق آنچه گفته شد ما موظفيم عادات و رسوم و فرهنگ خود را با قرآن و اسلام تطبيق دهيم اگر اسلام آن را تاييد كرد يا مخالفتي نداشت قابل قبول است و گر نه بايد آن را رها كنيم.

يكي از انحرافات در عادات، بدعت هايي كه با مرگ انساني دامنگير خانواده اش مي شود، آنچه كه در بين بسياري از مسلمانان شاهد آنيم اين است كه با فوت فردي رسوم اشتباه باعث تحميل مخارج كمرشكن به خانواده متوفي شده و آنها هم به اجبار به اين عادات زشت و فرهنگ جاهلي جامه عمل پوشانده و عده اي شياد به اين رسوم اشتباه رنگ و بوي ديني زده، آنها را جزء دين مي نامند.

تنها راه تصحيح اين انحراف رجوع به سنت رسول اللهص در اين زمينه است، بايد بنگريم كه وقتي در زمان پيامبرص مسلماني فوت مي كرد يا شهيد مي شد پيامبرص چه مي كردند؟

با وفات انساني ، پيامبرص و يارانش براي دلداري دادن و تسليت به خانواده متوفي مراجعه مي كردند البته نه به صورتي كه موجبات زحمت خانواده متوفي را فراهم آورند و باعث شوند زندگي عادي آنها مختل شود.

در زمان رسول اللهص از مراسم گرفتن به صورت امروزي و مخارج كمرشكن هفتم مرده و چهلم و سالگرد و ... ابدا خبري نبود و چون فردي فوت مي كرد پيامبرص به نزديكان  خانواده متوفي و همسايگانش مي فرمودند غذايي فراهم آوريد و به خانه عزادار رفته همراه داغداران تناول كنيد و آنها را تنها مگذاريد تا غم آنها را افسرده كند.

اما امروزه چون فردي فوت كند بر مسلمان دو غم نازل مي شود، يكي غم از دست دادن عزيز و ديگر غم قرض كردن و به دوش كشيدن هزينه هاي رياكارانه هفتم، چهلم، سالگرد و ...
به راستي اگر اين مراسم درست است و ثواب دارد چرا پيامبرص درشهادت حمزه عمويش، مرگ خديجه همسرش، ابراهيم، رقيه، زينب، ام كلثومش فرزندانش اين گونه عمل نكردند، آيا انسان هاي امروزي چيزي را مي دانند كه نبي آگاه ص نمي دانست يا به خيالات متوسل شده اند.!

اگر مراسم قرآن خواني كه در مراسم تعزيه امروزي با تكلفات فراوان انجام مي گيرد براي مرده نيكوست و سه روز بعد از مرگ مرده به سر قبرش رفتن ثواب دارد چرا در سنت رسولص شاهد آن نيستيم.! 

بايد درك كنيم قرآن كتاب هدايت زندگان است و هدف اصلي نزول آن همين است و وسيله بخشش مردگان و مقدس شمردن آن بدون عمل به آن وهم و خيالي بيش نيست، آيا قران خواني در مرگ فردي كه به قرآن عمل نمي كرد ارزشي براي مرده دارد.!!!

آيا در شأن قرآن است كه فقط براي ثواب خوانده شود؟

بسياري از افرادي كه خرج هاي كمرشكن و بدعت گونه ميت را مي پردازند زكات نمي دهند، نماز نمي خوانند ولي به خاطر كلام مردم ، كلاس ، پرستيژ و ... حاضرند با سنت رسول خدا مقابله كنند.!

و هر كه اين گونه عمل كند 4 عذاب براي خود ايجاد كرده است:
1- مخارج سنگين بر دوشش است. 
2- عملش رياست و ريا پذيرفته نمي شود. 
3- با دين خدا با تاييد يك بدعت مخالفت كرده است. 
4-در دنيا ضرر و در آخرت عذاب منتظرش است.
آيا به راستي اگر فرد متوفي قبل از مرگش آنچه را كه بعد از مرگش خيرات مي دهند، خيرات دهد زيباتر و شايسته تر نيست، مگر در روايات نيست كه فردي نذر كرد خانه ي پر از خرمايش را بعد از مرگش صدقه دهند و چون اين فوت كرد و پسرانش اين كار را كردند و خبرش به پيامبر اسلام رسيد، پيامبر فرمود: اگر يك خرما كه نيمش گنديده و نيمش سالم بود در زمان حيات صدقه مي داد ارزشش از اين يك خانه ي خرما بيشتر بود. پس بياييم قبل از مرگ آنچه را كه مي خواهند بعد از مرگ ما صدقه دهند، خود به دست خود صدقه دهيم تا هر خرمايي كه براي رضاي خدا صدقه مي دهيم بيش از يك خانه ي خرماي بعد از مرگ ما به حساب مان نوشته شود.

در خيرات بعد از فوت فردي حق تصرف و اسراف اموال يتيمان و فقيران را نداريم و خوردن از اموال يتيم طبق امر خداي بزرگ حرام است.

در مراسم هاي متفاوتي كه با مرگ فردي نزديكانش برگزار مي كنند نبايد اسراف صورت پذيرد. 

چرا بايد مسلمانان با پيروي از توهمات رسوم بيگانه را بر خود تحميل كند در حالي كه اسلام آنها را زشت شمرده و و به راستي همين رسوم و عاداتي كه بعضي رنگ و بوي اسلامي به آنها مي زنند و سرگرمي به آنها باعث شده مسلمانان ازحقيقت اسلام بازمانده و انسانهاي خرافي و عقب افتاده معرفي شوند، يكي از علت هاي ضعف مسلمين است.

اسلام به ذات خود ندارد عيبي
هر عيب كه هست از مسلماني ماست
اين يك حقيقت است بعضي از مسلمانان در زمينه هاي ديني و عبادي هر چند به آنها اجازه اختراع و بدعت داده نشده ولي اختراع و بدعت كرده اند و عباداتي را به نام دين، بر دين افزوده اند كه دين منكر آنهاست، ولي در مورد پيشرفت هاي مادي عليرغم اين كه اسلام آنها را تشويق به پيشرفت مي كند و پيام آورشانص سفارش كرده دانش را بجوييد هر چند در بلاد كفر باشد و خودش به رسم ايراني هاي آتش پرست در جنگ احزاب دور شهر خندقي حفر كرد تا نشان دهد دين مخالف پيشرفت و دانش نيست، مسلمانان ضعيف عمل كردند تا آنجا كه دشمنان اسلام، عقب ماندگي مسلمانان را به حساب اسلام گذاشته اند.

بدعت ديگر كه در جوامع اسلامي شاهد آنيم، بدعت هايي است كه در مراسم عزاداري براي بزرگان دين مشاهده مي كنيم، مدت ها بعضي از عوام شيعه كه از علماء فاصله گرفته بودند با قمه زني و مجروح كردن بدن آبروي اسلام و مكتب اهل بيت را بردند و باعث شدند تا دنيا عمل اين عده معدود و نادان را به حساب اسلام و مكتب تشيع بنويسد، و تلويزيون هاي غربي ها به خصوص انگلستان با پخش تصاوير قمه زني، براي اروپايي ها تبليغ مي كردند كه مسلمانان انسان هايي هستند كه حتي به خودشان رحم نمي كند، از دين آنها بهراسيد و براي آگاه كردن آنان بايد به جنگ آنها رفت تا عقب ماندگي شان را جبران نمايند لذا با حمايت ملت هايشان به جنگ اسلام آمدند و ... 

خوشبختانه بعد از انقلاب در ايران، علماء با تحريم قمه زني حساب افرطيون جاهل را از شيعيان جدا كردند و گامي مهم در تصحيح عزاداري برداشتند.

البته ناگفته نماند كه هنوز راهي دشوار است تا همه ي شيعيان ايران بدعت هاي عزاداري را نابود كنند و الگوي شيعيان كشورهاي ديگر شوند و متأسفانه عليرغم تلاش فراوان علماء شاهد انحرافات بعضي از شيعيان ناآگاه و فاصله گرفته از علماء هستيم، افرادي كه با برهنه شدن و در اين حال عزاداري كردن، بدعتي نوين در عزاداري بنا نهاده اند، و به استدلال خود آنها نمي خواهند با لباسي كه گناه كرده اند براي امام عزاداري كنند و يا برهنه سينه مي زنند تا نشان دهند كه همه وجودشان خالص براي امام است و ... دلايل اين منحرفين از مكتب اهل بيت با دلايل مشركين زمان پيامبرص كه برهنه به طواف كعبه مي پرداختند يكي است و شايد به زودي شاهد باشيم كه اين به اصطلاح عزاداران در خيابان ها به حالت برهنه عزاداري كنند، هر چند كه فيلم هاي عزاداري برهنه ي آنها مدت هاست به خانه ها راه پيدا كرده و شايد بارها دختران مسلمان تن برهنه ي اين نامحرمان را ديده اند، زشتي اين عمل زماني نمايان تر است كه آن را جزء دين مي دانند. 

متأسفانه بعضي از مداحان فرقه‌ي سبائيه توانسته اند عقايد كفرآميز عبدالله بن سباء يهودي را در مراسم عزاداري شيعيان مسلمان به گوش همه برسانند و فرياد خدايي امام علي؛ و امام حسين؛را سر دهند و سهل انگاري من شيعه در اين زمينه سبب شده تا برادر سني ام مرا مشرك بداند و به مداحي اين افراد استدلال مي كند و حال آنكه بين شيعيان علي (عليه السلام ) و سبائيه كه به واقع دشمن علي هستند تفاوت از زمين تا آسمان است.

شيعه‌ي عبدالشيطان بن سباء مي گويد: همه ميدونن خداي من حسينه، اما شيعه ي علي بن ابيطالب ؛ معتقد به خدايي الله است نه هيچ كس ديگر.

متأسفانه عده اي از كم سوادان در مراسم عزاداري خود را سگ در خانه ي اهل بيت معرفي مي كنند و حال آن كه مكتب اهل بيت سگ تربيت نمي كند بلكه انسان تربيت مي كند، مكتب اهل بيت به سلمان نياز دارد، رشيد هجري، كميل، ابوذر، حربن يزيد رياحي، برير بن خضير و ... نياز دارد، مكتب اهل بيت سگ مي خواهد چه كند، اسلام آمده است تا انسان جايگاه حقيقي اش را بيابد، امام حسين؛ به خاطر چند قلاده سگ شهيد نشد، زينب قهرمان اسارت و پرستار نمونه، به سگ احتياجي نداشت تا پاچه ي ديگران را بگيرد، و در كربلا آنان كه سر حسين را بريدند از سگ پست تر بودند.

پس شايسته است براي جلوگيري از سوء استفاده بدخواهان اسلام و مكتب تشيع، مانند زينب عزاداري كنيم، ببينيم امام باقر؛، امام صادق؛ و ... چه كردند، ببينيم فرزند امام حسين؛ چگونه براي پدرش عزاداري كرد، آيا در اين دوره، زني بعد از شهادت برادران، فرزندان و همه ي نزديكانشان مي تواند در مقابل ظلم بايستد و فرياد آورد كه من در كربلا جز زيبايي نديدم، و زينب رضي الله عنها دختر امام علي؛ بايد چنين سخني بر زبان آورد، زيرا پدرش بيان داشتند در مرگ شهداء نيازي به تسليت نيست.  [ نهج البلاغه، خطبه‌ي 121، ترجمه‌ي محمد دشتي]

مكتب اهل بيت زينب مي خواهد، و احتياجي نه به سگ و نه به هيچ حيوان ديگري ندارد.   

متأسفانه عده اي از هم مسلكان من گمان مي كنند با يك شب عزاداري براي امام حسين؛ دين خود را به خدا و اسلام ادا كرده اند، لذا در ايام عزاداري چند روزي عابد شده و بعد از عزاداري از دين اسلام غافل مي شوند و تا محرم سال بعد، نه از مسلمان بودنش خبري است و نه از انسانيتش.

آيا با دو قطره اشك براي شهادت امام حسين؛ مال حرامي كه كسب مي كني حلال مي شود، آيا مراسمي كه با سود ربا گرفته شده به درگاه الهي پذيرفته مي شود؟ 

آيا صحراي كربلا صحنه اي بهتر از بريده شدن سر امام؛ ندارد كه براي گرياندن مردم هر سال اين تصوير در ذهن مردم نقش مي بنند، چرا من شيعه از دلايل حركت و قيام امام حسين؛جز اندكي نمي دانم، آيا من از وصيت امام حسين؛ به زينب سلام الله عليها باخبرم، چرا كمتر به اين انديشيده ام كه عباس برادر ناتني امام حسين؛ و ام البنين نامادري امام حسين؛ مي توانستند از صحنه‌ي كربلا بگريزند اما حاضر نشدند دين شان را به دنيا بفروشند، آيا اگر من جاي حر بودم حاضر بودم پشت پا به موقعيت عالي خودم بزنم و براي اسلام خودم را به كشتن بدهم، بارها و بارها در مقابل ظلم سكوت كرده و حتي آن را تأييد مي كنيم و گاهي خود ظالميم، حال چگونه در كنار امام حسين؛ در بهشت جاي بگيريم، واقعاً چه كرديم براي اسلام، اگر در هر قرن يكي چون امام حسين؛ بود كه حال و روز اسلام اين نبود.

از نحوه‌ي جنگيدن سپاه امام حسين؛ چه مي دانيم، امام حسين؛ چه شيوه اي را برگزيد كه توانست ساعت ها با اندك جمعيتي در مقابل سپاهي عظيم مقاومت كند و بسياري از دشمنان را نابود كند.

ام البنين و زينب نگذاشتند حسين در كربلا نااميد شود، ديگر برادران حسين به جاي امام علي؛ در كربلا جنگيدند، حر يكباره توبه كرد و ره صد ساله را يك شبه رفت.

چرا از زيبايي هاي كربلا كم مي دانيم.

چگونه خداوند متعال امام حسين؛ را شفيع من مي كند در حالي كه در ظهر عاشورا در وسط جنگ، نماز به جماعت خواند ولي من در خانه آسوده نماز نمي خوانم، خدا كي عباس را شفيع من مي گرداند در حالي كه عباس وفا كرد و من خيانت كارم. 

نگذاريم من شيعه را به اين اعتقاد نزديك كنند كه با چند روز عزاداري از واجبات معاف مي‌شوم، همان گونه كه مسيحيان را منحرف كرد تا جايي كه آنها معتقدند كشته شدن عيسي كفاره‌ي گناهان آنهاست.  

بنابراين، لازم است بر دروغ هاي بعضي از مداحان بي سواد اعتراض كنيم، براي درك بهتر اين موضوع، كلام افرادي را كه به عشق اسلام بدون چشم داشتي با خرافات وارده بر بدنه ي اسلام و مكتب اهل بيت مي جنگند مرور مي كنم، بزرگي مي فرمود: بعضي از مداحاني كه سوادشان اندك است در مداحي اين شعر را مي خوانند، « شب هاي جمعه فاطمه، با اضطراب و دلهره، آيد به دشت كربلا، گويد حسين من چه شد، نور دو عين من چه شد، ...».
ايشان بيان مي داشت آيا بعد از هزار و چهار صد سال فاطمه ك غمگين است و هر شب جمعه در صحراي كربلا به خاطر شهادت فرزندش در راه خدا، گريه و زاري مي كند و هنوز در عذاب است يا بر خلاف ادعاي اين جناب مداح، ايشان ك ، پدرشانص، همسرشانس، و امام حسن و امام حسين عليهما السلام در بهشت زيبا آسوده از هر غم و نگراني، از نعمت هاي الهي بهره ورند.

امام حسين؛ در راه خدا كشته شده و بنگريم قرآن در وصف شهداء چه مي فرمايد:

﴿(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 169) [ آنان كه در راه خدا كشته شده اند، نيست و نابود نشدند، بلكه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزي مي خورند.]
﴿((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران:170) [ مسرورند از آنچه الله از فضل خودش به آنها ارزاني داده و به آنان كه به آنان ملحق نشدند و در نوبت شهادتند بشارت مي دهند كه نه ترسي بر آنهاست و نه از چيزي اندوهگين مي شوند.]
﴿ ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 171)
[ بشارت مي دهند به رحمت و فضل الهي و اين كه همانا الله پاداش مؤمنين را ضايع نخواهد كرد.]

امام علي؛درباره شهيد وشهادت مي فرمايد: « همانا گرامي ترين مرگ ها كشته شدن در راه خداست.» (خطبه‌ي 123نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي)
امام همچنين در خطبه‌ي 173 نهج البلاغه مي فرمايد: « آنچه براي حفظ دين از دست مي دهيد، زياني به شما نخواهد رساند.» (ترجمه‌ي محمد دشتي)
امام علي؛ در خطبه‌ي 182 نهج البلاغه شهيدان را چنين وصف مي كند، « آنها خدا را ملاقات كردند، كه پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها را در سراي امن خود جايگزين فرمود». 

بنابراين شايسته است عزاداري، با معرفت و شناخت كافي صورت بگيرد و با شيوه هايي كه به طور مثال پيامبرص براي عمويش حمزه سيدالشهداء و هفتاد نفر از شهداء اسلام در نبرد احد عزاداري كردند آشنا شويم، 

بايد بدانيم نبايد عزاداري و تعزيه با تكلف و اسراف همراه باشد، نبايد اموال يتيمان در عزاداري و تعزيه حيف و ميل شود، با دقت در سنت و روش پيامبرص متوجه مي شويم كه ايشان اجازه ندادند مسلمانان بعد از شهادت جعفر بن ابي طالب حتي غذاي ساده اي از اموال يتيمان جعفر خرج كنند و همسايگان جعفر را موظف فرمودند براي يتيمان غذايي درست كنند و با خانواده جعفر همدردي كنند، نبايد ريا و چشم و هم چشمي مراسم عزاداري را تحت شعاع قرار دهد، ببينيم امام علي؛ در مراسم عزاي پيامبرص چه كرد، بنابراين نبايد از راه و روش پيامبرص و ائمه عليهم السلام و اصحاب عدول كنيم و هزاران نبايد ديگر كه به قول مرحوم شهيد مطهري در رابطه با محرم شاهد انحرافاتي در بين مردم هستيم كه بايد به تصحيح آنها بپردازيم.

اگر قرار است براي شهادت فرزند رسولص، امام حسين؛ عزاداري كنيم بايد محمدص گونه، علي؛ وار و زينب منشانه عزاداري كنيم، چرا از يزيد هزار و چهارصد سال پيش بيزاري مي جوييم ولي در مقابل يزيدهاي امروز تعظيم مي كنيم، امام حسين؛ در مقابل يك يزيد در يك دوره نجنگيد، بلكه با همه‌ي يزيدها در همه ي زمان ها جنگيد، چرا براي امامزاده علي اصغر اشك مي ريزيم ولي به كشته شدن كودكان فلسطيني بي تفاوت هستيم، چرا دنياي اسلام در مقابل كشته شدن 160 مسلمان چيني در تير ماه 88 شمسي حتي اعتراضي شايسته نكرد، چرا سران عرب با جنايت كاران بدتر از يزيد رقصيدند و چرا ...، آيت الله مطهري كه جزء برترين متفكران مكتب شيعه است در سخنراني هايش خطاب به همه ي مسلمانان فرياد مي كشيد كه يزيد  هزار و چهارصد سال پيش مرد، امروز بايد با يزيدهاي امروز جنگيد.

عزاداري در مكتب تشيع:
عزاداري به نظر من يعني بزرگداشت و تكريمي كه بعد از وفات شخصي براي زنده نگه داشتن نام آن شخص، راه و روش درست آن شخص و ... برگزار كرده و از اين طريق مي خواهيم سجاياي اخلاقي را در بين مردم زنده نگه داريم. 

بزرگ ترين عزاداري در تاريخ عزاداري هايي است كه توسط شيعيان براي زنده نگه داشتن نام امام حسين ؛ برگزار شده و به عنوان يكي از شاخصه هاي مكتب تشيع درآمده است.

اما عزاداري با توجه به اشكالي كه در جاهاي متفاوت برگزار شده به سه دسته تقسيم مي شود.

عزاداري مخرب: در اين نوع عزاداري، بدعت ها شايع است و خواسته يا ناخواسته اين عزاداري آبروي شيعه و اسلام را مي برد به طور نمونه عزاداراني هستند كه با قمه خود را خوني كرده و عليرغم حرام بودن ضرر رساندن به بدن، تصاوير اين افراد در غرب به نام شيعيان علي؛ و مسلمانان پخش شده و در رسانه هاي غربي اعلام مي دارند كه مسلمانان اين هايند، افرادي كه به خودشان رحم نمي كنند پس چگونه به ديگران رحم خواهند كرد و اين اسلام است كه سبب شده اينان وحشيانه سر و صورت خود را خوني و كبود كنند و غرب و مسيحيت بايد به اينان حمله كند و تمدن را به اين مردم برساند و اگر ادعا كنيم بدعت هايي كه در مراسم عزاداري حسيني در ايران، عراق و دیگر کشورها صورت مي گيرد، بهترين بهانه آمريكا و هم پيمانانش براي حمله به كشورهاي اسلامي است ادعايي گزاف نكرديم، زيرا اينان در جواب مردم شان مي گويند هدف ما از حمله به اين كشورها اين است كه آنان را از جهل برهانيم و اين گونه عمل اشتباه عده اي معدود به حساب كل مسلمانان و شيعيان نوشته شده و اين نوع عزاداري ها كه بي فرهنگي، اسراف، تفرقه، دروغ و توهمات بر آنان چيره شده عزاداري مخرب است كه مي بايست از بين شيعيان رخت بربندد.
عزاداري بي تأثير: هدف اصلي عزاداري، تزكيه نفس است و اگر عزادازان حسيني بعد از مراسم عزاداري همان باشند كه قبلاً بوده اند اين عزاداري، عزاداري بي تأثير است. هر چند در عزاداري هاي بي تأثير بدعتي مشاهده نمي شود ولي چون عزاداران از نظر شخصيتي پيشرفتي ندارند، بايد به اين عزاداري اعتراض كرد كه براي كدامين هدف عزاداري كرديم.

عزاداري مفيد: در اين نوع عزاداري، عزاداران بعد از مراسم عزاداري آگاه تر و انسان تر شده اند، از رذايل اخلاقي دور و به فضائل اخلاقي نزديك شده اند و فلسفه ي حقيقي عزاداري را درك كرده اند.

در عزاداري مفيد اسراف، دروغ، تفرقه و دشمني جايي ندارد.

سال ها قبل در يكي از شهرها بر سر اين كه كدامين نخل عزاداري از دروازه ي شهر اول بگذرد بين عزاداران دو هيئت درگيري شد و ... آيا به راستي اين عزاداران از انفاق و برتري دادن ديگران بر خود كه در كربلا موج مي زد چيزي فهميده بودند؟

يا در مسجدي دو نفر بر سر اينكه طبل بزنند درگير شدند و مدت ها با هم كدورت داشتند. 

خوشبختانه با پيروزي انقلاب ايران و گسترش دانشگاه ها و ارتقاء سطح علمي عموم و تلاش روحانيون و قشر تحصيل كرده بسياري از خرافات و انحرافات از بين ايرانيان رخت بربسته و مردم آگاه تر شده اند، اما براي رسيدن به مدينه ي فاضله ي اسلامي راه فراوان بايد رفت و اين يك حقيقت است كه در قرون اخير عده اي از منبرنشين ها با اسطوره سازي سعي كردند در بين عوام، حقانيت مذهب اهل بيت را ثابت كنند كه بعضي نيز از جعل و ناداني مردم براي ترويج خرافات بهره بردند، ولي خوشبختانه امروزه با افزايش آگاهي مردم بازار اين افراد بي رونق شده و انديشمندان شيعه براي اثبات حقانيت تشيع با استفاده از قرآن و حديث و عقل دست به كار شده و اسطوره سازي از بين مردم رخت برمي چيند.

اگر مسلمانان از انحرافات به سوي حقيقت اسلام رهسپار شوند و خرافات را رها كنند ديگر دشمنان اسلام و از آن جمله سلمان رشدي به خود اجازه نمي دهند مسلمانان را انسانهاي ساده دل خرافاتي بنامند، اگر مسلمانان بهتر عمل كند اين خود تبليغي براي اسلام است اما تا زماني كه بسياري از مسلمانان به خرافات گرايش دارند نبايد منتظر معجزه ي اسلام در جهان بود. آيا زماني كه عده اي قابل توجه از مسلمانان قرن بيست و يكم معتقدند بيماري شان با شكستن يك عدد تخم مرغ علاج مي شود نبايد به حال اينان تأسف خورد. اين يكي از خرافاتي است كه در بسياري از شهرهاي كشورمان براي دفع چشم زخم رايج است كه چون فردي مريض مي شود يك يا سه يا پنج يا هفت يا ... عدد تخم مرغ را تهيه كرده بعد در مراسمي بر بالاي سر مريض مي چرخانند و بعد شكننده ي تخم مرغ با يك عدد سكه يا ... از يك طرف يا دو طرف به تخم مرغ فشار مي آورد و مي گويد: چشم بشكنم به چشم فلاني و اين گونه دعا مي كند كه چشم تمام اقوام و همسايه ها كور شود تا سردرد مريض بهبود يابد و بعد چون تخم مرغ به نام يك بنده ي خدا مي شكند مي گويند فلاني چشمش شور است و هزاران نفرين به چشم شور مي فرستند. من كه مدت ها فكر كردم تا رابطه ي بين شكستن تخم مرغ و بهبودي مريض را دريابم ولي هر بار جز افسوس بر اين عمل عايدم نشد، به نظر من اين عمل مسلمانان با احترام به گاو هندوها هيچ تفاوتي ندارد، هندوها عوض استفاده از شير لذيذ گاوها آنها را جزء مقدسات خود مي شمارند و به گونه اي به گاو احترام مي گذارند كه به والدين شان چنين احترامي نمي گذارند، اين مسلمانان نيز روزي صدها و شايد هزاران تخم مرغ را به بهانه ي واهي دفع چشم زخم حرام مي كنند و عوض استفاده از پروتئين تخم مرغ آن را در كوچه ها مي پاشند و خداوند اسراف كاران را دوست ندارد.

همان گونه كه دنيا به بعضي از غربي ها به واسطه ي گوجه پراني به طرف هم و نابودي هزاران تن گوجه فرنگي به ديده تأسف مي نگرد بايد به اين عمل اين مسلمانان نيز تأسف خورد.

جالب تر از اين عمل اين است كه چون به عمل خرافي شكستن تخم مرغ براي دفع چشم زخم اعتراض مي كني گويي به مقدسات اين افراد توهين كرده اي و با اعتقاد كامل مي گويند كه تخم مرغ سبب بهبودي مرض مي شود.

اما چرا گاهي با شكستن تخم مرغ درد علاج مي شود؟ بعضي دردها با وجودي كه ده ها تخم مرغ را مي شكنند علاج نمي شود، در بعضي مواقع درد سرهاي مقطعي ناشي از فشارهاي محيطي به افراد وارد مي شود كه با چند دقيقه استراحت درد قطع مي شود، بعضي افراد با شروع اين دردها تخم مرغي را بيهوده بر سرشان مي شكنند و همزمان استراحت مي كنند كه اين استراحت علت اصلي كاهش درد است نه شكستن تخم مرغ، بعضي از افراد نيز همزمان با شكستن تخم مرغ آرام بخش و دوا استفاده مي كنند كه اين دواها بهبودي حاصل مي كند نه تخم مرغ.

به نظر عقل سليم چه رابطه اي است بين شكسته شدن تخم مرغ در هوا و بهبودي مرض يك فرد !!!

اميدوارم كه معتقدين به شفاي تخم مرغ به دليل توهين به اين عمل مرا تكفير نكنند.
همچنين اين عمل اشتباه گاهي مسبب بسياري از كدورت ها و كينه شده كه از اين نظر نيز بايد به اين عمل خرافي اعتراض كرد. 

راه بازگشت كدام است؟

مسلمان براي پيروزي چاره اي ندارد جز تلاش و پشتكار و باز گشت به قرآن و سنت رسول خدا.        

 اسلام رهبانيت و گوشه نشيني را نمي پذيرد و كار براي روزي حلال در اسلام عبادت است، همچين بايد توجه داشت همه مسلمانان مدعي اند عاشق قرآنند ولي بسياري از آن ها حتي يكبار قرآن را با فهم و معني مطالعه نكرده اند و برخي گمان مي كنند قرآن فقط براي ثواب است و جز در مراسم نمادين ازدواج و مردن يك فرد هيچ بهره اي از قرآن نمي برد و دين را غير از زندگي واقعي مي پندارند. و چون دين طرح و برنامه اي براي زندگي نداشته باشد و منفعل جلوه كند آزاد انديشان و متفكران، ديني را كه عده اي خرافي را به خود مشغول دارد نمي پذيرد و چون با كوتاهي علماء اسلام  صحيح شناخته نشده، متفكران وانديشمندان حركات و رفتار هاي خرافي ها را دين مي بينند لذا از دين گريزان و به سوي انديشه هاي غير اسلامي رهسپار مي شوند. و دين مي ماند براي عده اي عوام ناآگاه و شياد هايي كه به نام دين مردم را تلكه مي كنند.

ورود خيلي از اين بدعت ها برگردان علماست، آنها كه عوض هدايت مردم به بازي هاي فلسفي ارسطو و سقراط دلخوش كرده اند و مرغ و تخم مرغ را مي خواهند ثابت كنند كداميك اول به وجود آمده است، حال آن كه هم دين در معرض خطرات مهلكي است و هم مسلمانان در زمينه هاي صنعتي و مادي عقب مانده اند.

البته منظورم علماي راستين نيست بلكه آنهاست كه لباس مسؤليت پوشيده ولي از مسؤليت سرباز مي زنند، آنها يي كه ادعاي تحريف قرآن را مطرح كردند گويا آيه‌ي: ﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((﴾ (حجر: 9) «همانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آن [از تحریف و زوال] هستیم» را نشنيدند، يا آن ها كه گفتند قرآن كلي است و مردم نمي فهمند حال آن كه قرآن ﴿(((((( ((((((((( ﴾ [بقره:185] است. و بر كساني كه ايمان آوردند ﴿(((((( (((((((((( ﴾ [فصلت: 44]  است و براي همه مردم است، ﴿(((((( (((((((((( (((((((( ﴾[جاثيه:20] ﴿(((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((﴾ (ق: 8) «برای هر بنده ای که [با اندیشیدن در نظام هستی] به سوی خدا باز می گردد، مایه بینایی و یادآوری باشد». و آسان شده تا همه بهره گيرند، ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((﴾ (قمر:40) «و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست».
و پندي است براي جهانيان، ﴿(((( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (تكوير: 27)  تا در سايه آن هدايت شوند با اختيار خويش، ﴿(((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((   ﴾ (مزمل: 19) تا هر كه بخواهد راهي به سوي خداي خويش پيش گيرد، و قرآن بيهوده نيامده بلكه براي همه دوره ها و همه انسانها آمده تا مردم اختلافات را كنار گذارند و مشمول رحمت الهي شوند،﴿(((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ (نحل: 64) «و ما [اين‌] كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده‌اند، براى آنان توضيح دهى، و [آن‌] براى مردمى كه ايمان مى‌آورند، رهنمود و رحمتى است».
قرآن كلي نيست و همه آن را مي فهمند و هر كس از آن به اندازه ي فهمش بهره مي گيرد، يكي غواص مي شود و به صيد مرواريدهاي زيبا مشغول و ديگري در ساحل اقيانوس قرآن شنا مي كند و همه مي توانند به اين اقيانوس پا گذارند و براي هيچ كس تابلو ورود ممنوع نصب نشده است.

بازگشت به سنت رسول ص يكي ديگر از راه هاي پيشرفت مسلمانان مي تواند باشد.
﴿((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ﴾ (نساء:80) [ هر كس رسول را اطاعت كند يقيناً خدا را اطاعت كرده است.]   
پيامبرص به عنوان نبي و انسان آگاه در موقعيت ها و شرايط متفاوت رفتارهاي شايسته از ايشان سرمي زد كه آن ها مي توانند به عنوان بهترين نمونه براي انسانها ي ديگر باشد و در همه دوره ها مي توان شاگرد مكتب ايشان بود. سنت هاي واجب الاطاعه رسول اللهص  لازم و ضروري است اجرا شود، زيرا وحي است و چون قرآن مصون از خطا و اشتباه است؛ و آن دسته از سنت ها كه مستحب است در بهتر كردن شرايط زندگي ما مي تواند تأثير گذار باشد و آن دسته از رفتارهاي پيامبر كه رفتار شخصي و غير عبادي است تقليد كردن و نكردن بستگي به شرايط زمان دارد.
            محالست سعدي كه راه صفا                 توان رفت جز در پي مصطفي
آخرين كلام
در رابطه ي با انحرافات وارد شده بر اسلام چند نكته بايد ذكر شود:
1- تصحيح انحرافات به سادگي و در مدت كوتاهي امكان پذير نيست زيرا مشكل است مردم از انحرافات و بدعت هايي كه به آن ها خو گرفته اند دل بكنند و مانند مرغي كه به تاريكي عادت كرده اوايل كه به روشنايي مي رسد معذب است و تلاش مي كند به تاريكي برگردد، رابطه ي مردم و انحرافات نيز اين گونه است.
 2- افرادي كه مسئوليت مبارزه با بدعت ها را بر عهده گرفته اند بايد توجه داشته باشند از شر دشمني مردم در امان نخواهند بود زيرا طبق فرمايش امام علي؛ در حكمت 438، «مردم دشمن آنند كه نمي دانند،»، « و مخالفت با اخلاق و رسوم مردم موجب دشمني و كينه آنها مي‌شوند.» حكمت401 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي 
            آنان كه به كنج عافيت بنشستند            دندان سگ و دهان مردم بستند

و هر كس با بدعت ها به مبارزه برخيزد به واقع مجاهدي راستين است كه همه وجودش را تقديم خدا مي كند،
        رسم و ره آزادي يا پيشه نبايد كرد         يا آنكه ز جان و سر انديشه نبايد كرد
3- دشمنان عاشقان اسلام، قرآن و سنت دو دسته اند يكي افراد شياد و دغل باز كه برپايي اسلام راستين موجب كسادي بازار آن ها مي شود و دوم مردمي كه گمان مي كنند اعتقاد و اعمالشان كامل است بنابرين خود را انسان آگاه و كامل مي پندارند و حاضر نيستند آنچه نمي دانند كسب كند و بر داشته ها و ناداني خود تعصب دارند.
4- اسلام دين ميانه روي و اعتدال است و با اعتدال مي شود دل ها را تصاحب كرد نه با افراط و تفريط.

امام سجاد؛ در نيايش20 مي فرمايد: خدايا مرا از نعمت اعتدال و ميانه روي بهره مند كن.

5- با برخورد شايسته و اخلاق نيكو بايد به مبارزه ي بدعت ها رفت و يك جانبه نگري و برخورد تند و دور شدن از جماعت مسلمانان نتيجه اي جز شكست مصلحان و انزواي آنها ندارد، بنابراين قدم به قدم به جنگ بدعت هايي مي رويم كه مسلمانان سال هاست به آنها خو كرده اند.

6- نبايد براي مبارزه با يك بدعت زشت، بدعت زشت ديگري را بنا نهاد، مانند آنان كه چون مردم زكات نمي دادند اموال آنها را مي دزديدند و به فقرا مي دادند.

امام سجاد؛ در نيايش20 صحيفه از خدا مي خواهد كه ايشان را به دليل همراه بودن با جماعت مسلمين و دوري گزيدن از بدعت گذاران مشمول رحمت خويش قرار دهد.
7- بايد توجه داشت كه بسياري از مسلمانان فريب شيادان را خورده اند و اگر اسلام راستين با دليل و مدرك به آن ها عرضه شود مي پذيرند و وظيفه مجاهدان و مبارزان با بدعت اين است كه اين افراد را آگاه كنند.
شايد امروز آن روزي است كه امام علي؛ پيش بيني كرده است، « روزگاري بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشاني و از اسلام جز نامي نخواهد ماند ...»     حكمت369 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي   

 «روزگاري بر شما خواهد رسيد كه چيزي پنهان تر از حق، و آشكارتر از باطل، فراوان تر از دروغ به خدا و پيامبرش نباشد ...» خطبه‌ي147 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

پس همراه مي شويم با نيايش7 صحيفه و همراه امام؛ اين دعا را تكرار مي كنيم كه خدايا مرا به خاطر دغدغه ها از از انجام واجبات و مستحبات باز مدار.

آيا نبايد به خود لرزيد زماني كه امام سجاد؛ در نيايش32 صحيفه مي فرمايد: خدايا هرگز به خاطر انجام اعمال مستحبي به تو متوسل نمي شوم در حالي كه در انجام واجبات كوتاهي كرده ام؛ زماني كه بنده ي خالص خدا اين گونه دعا مي كند ما كه بايد بسيار توبه كنيم.
فصل هفتم
چگونه محبوب خدا شويم؟
خداوند بندگانش را دوست دارد و عاشق مخلوقاتش است و انسان شايسته است به درگاه او روي آورد و با اراده و اختيار خويش با تداوم دوستي، محبوب خدا شود و رحمت رحيميت الهي شامل حال او شده همچنان كه رحمت رحمان بودن خدا از آغاز تولد تا زمان مرگ شامل حالش بوده است.

اما براي اين كه محبوب خدا شويم نياز به وسيله داريم،  

﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (مائده: 35) [اي مومنان از نافرماني خدا بپرهيزيد و براي رسيدن به او و اين كه محبوب خدا شويد، وسيله اي بجوييد و در راه او جهاد كنيد]

اما اين وسيله چيست و چگونه محبوب خدا شويم؛ براي دانستن آن قرآن راهنماي ماست. خداوند در قرآن مي فرمايد: ﴿ ((((((((((((((( (((((((((((( ﴾ (بقره: 152) [مرا ياد كنيد تا به يادتان باشم.] 

همچنين مي فرمايد: ﴿ (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ﴾ (حشر: 19) [ نباشيد مانند كساني كه خدا را فراموش كرده اند و چون خدا را فراموش كردند خداوند حقيقت وجودي آن ها [ بندگي وعبادت ] را از يادشان برد.]
با تدبر در دو آيه فوق متوجه مي شويم كه محبوب خدا شدن بستگي به اراده انسان دارد. هر كس خدا را ياد كند و عمل شايسته انجام دهد محبوب خداست و رحمان و رحيم بودن خدا را توأمان خواهد ديد و آن كس كه از خدا روي بگرداند فقط مخلوق و بنده خداست نه محبوب او، خداوند برايش رحمان است نه رحيم، زيرا خداوند تنها نسبت به بندگان برگزيده اش رحيم است. همچنين خداوند مي فرمايد:
﴿((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ (بقره: 40) [ به عهد و پيمان هايي كه با خدا بسته ايد پايند باشيد تا خدا وعدهايي را كه به شما داده عملي كند.] 
و اگر در رابطه ي با خدا مكر بستيد خدا بهترين مكر كنندگان است و فريب نمي خورد، 
﴿ ((((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾ (آل عمران: 54) «و [دشمنان‌] مكر ورزيدند، و خدا [در پاسخشان‌] مكر در ميان آورد، و خداوند بهترين مكرانگيزان است».
 اگر دين خدا را ياري كنيم محبوب خدا مي شويم و خدا ما را تنها نمي گذارد، 
﴿(((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ﴾ (محمد: 7) «اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى‌كند و گامهايتان را استوار مى‌دارد».
و راه نزديكي به خدا براي هيچ كس مسدود نشده است.
 راه نزديكي به خدا از نگاه قرآن 

1- ايمان به خدا: اولين و مهمترين شرط نزديكي به خدا، ايمان به اوست و بدون ايمان به خدا محبوب خدا نمي شويم، ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((﴾ (مائده: 35)« اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا پروا كنيد؛ و به او [توسل و] تقرب جوييد».
در اين آيه مؤمنان فقط مخاطب بوده اند نه انسان هاي ديگر.

شايد انساني بدون اعتقاد و ايمان به خدا، نيكوكار و صالح باشد اين فرد به عنوان انسان خوب قابل احترام است ولي محبوب خدا نيست، زيرا اولين و مهمترين شرط محبوبيت را ندارد، ﴿ ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (احقاف: 31 و 32 ) « ای قوم ما! دعوت کننده [به سوی] خدا [پیامبر اسلام] را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خدا برخی از گناهانتان را بیامرزد و از عذابی دردناک پناهتان دهد * و آنان که دعوت کننده خدا را اجابت نکنند نمی توانند [خدا را] در زمین عاجز کنند [تا از دسترس قدرت او بیرون روند] و آنان را در برابر خدا یاورانی نیست [که عذاب را از آنان دفع کند]، اینان در گمراهی آشکاری هستند».
ايمان به خدا و پيامبرش است كه موجب بخشش گناهان مي شود و هر كه به خدا ايمان ندارد، يار و ياوري ندارد، ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ﴾ (نساء: 175)« اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسّک جستند، به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درآورد، و به راهی راست به سوی خود راهنمایی می‌کند».
پس اهل ايمان ، آنها كه به خدا متوسل شدند مشمول رحمت الهي شده به راه راست هدايت مي شوند.
2- عمل صالح: دومين شرط نزديكي به خدا عمل صالح است و فرد محبوب خدا نمي شود مگر اين كه هر دو شرط را رعايت كند، ﴿ ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ﴾ (محمد: 2) «و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و به آنچه بر محمّد نازل شده که از سوی پروردگارشان حق است گرویدند، خدا گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصلاح نمود».
ايمان به خدا، عمل صالح و ايمان به قرآن موجب نزديكي به خدا، بخشش گناهان و   اصلاح مي شود. ﴿(((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ﴾ (سبأ: 37) «مگر آنان که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند [که به سبب ایمان و کار شایسته، مقرب ما هستند]؛ پس اینانند که برای آنان در برابر آنچه انجام داده اند، پاداش مضاعف است، و آنان در غرفه ها [ی بهشتی از هر گزند و آسیبی] آسوده خاطرند».  
ايمان و عمل صالح ، افزايش پاداش و آسايش و راحتي اخروي را در پي دارد.

3- اطاعت از پيامبرص: 

﴿ (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (آل عمران: 31) «بگو: اگر خدا را دوست دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد، و گناهانتان را بیامرزد؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است».
اطاعت و پيروي از پيامبرص: محبت الهي
﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ( ﴾ (حديد 28) « ای مؤمنان! از خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا کند، و برای شما نوری قرار دهد که به وسیله آن [در میان مردم] راه سپارید و شما را بیامرزد »
ايمان و اطاعت از پيامبر باعث مي شود كه رحمت الهي دو برابر شود.
4- انجام واجبات: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ﴾ (حج: 78) « پس نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به خدا تمسّک جویید. او سرپرست و یاور شماست »
5- جهاد در راه خدا: يكي از راه هاي نزديكي به خدا كه به عنوان نمونه مثال در آيه 35 سوره مائده آمده جهاد در راه خداست، ﴿(((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ «» جهاد در راه خدا به وسيله جان، مال، گفتار، رفتار، قلم، انديشه و ... صورت مي گيرد،
﴿ (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( (﴾ (حج: 78) [ در راه خدا آن گونه كه شايسته است جهاد كنيد.]
﴿ ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ﴾ (حجرات: 15) « مؤمنان فقط کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند، آن گاه [در حقّانیّت آنچه به آن ایمان آورده اند] شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کرده اند»
6- قرآن: يكي ديگر از وسايل نزديكي به خدا ، توجه و عمل به قرآن است. 

﴿(((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ (زخرف: 43 - 44) [اي پيامبر به قرآني كه به تو وحي مي شود چنگ بزن كه تو را به راه راست راهنمايي مي كند و همانا آن نام بزرگي براي تو و قومت است و البته بايد در برابر قرآن پاسخگو باشيد.]

آري، تمسك به قرآن است كه موجب هدايت ما مي شود و در صورت كوتاهي بايد جوابگوي الله باشيم.
7- توبه: توبه اگر چه سخت است ولي اگر كسي موفق شود محبوب خدا مي شود، 
﴿ (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((﴾ (طه: 82) « و مسلماً من آمرزنده کسی هستم که توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، سپس در راه مستقیم پایداری و استقامت ورزید. »
 درهاي رحمت، بخشش و محبت الهي به روي كسي كه توبه كرده، يعني با ايمان و عمل صالح آشتي كرده است گشوده مي شود.
9- اعتماد به خدا و معامله با الله: 
﴿ ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((   ﴾ (حديد: 11)

[هر كس به خدا اعتماد كند و به او قرض دهد، خداوند عوض قرضش، چند برابر به اضافه برمي گرداند و پاداشي و بخششي بزرگ در انتظارش خواهد بود.]
وسايل نزديكي به خدادر آيه 20 سوره مزمل:
﴿(((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾ (مزمل/20) «در حقيقت، پروردگارت مى‌داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند، نزديك به دو سوم از شب يا نصف آن يا يك سوم آن را [به نماز] برمى‌خيزيد، و خداست كه شب و روز را اندازه‌گيرى مى‌كند. [او ]مى‌داند كه [شما] هرگز حساب آن را نداريد، پس بر شما ببخشود، [اينك‌] هر چه از قرآن ميسر مى‌شود بخوانيد. [خدا] مى‌داند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند بود، و [عده‌اى‌] ديگر در زمين سفر مى‌كنند [و] در پى روزى خدا هستند، و [گروهى‌] ديگر در راه خدا پيكار مى‌نمايند. پس هر چه از [قرآن‌] ميسر شد تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد؛ و هر كار خوبى براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت. و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است».
نمازهاي و نمازشب، تلاوت و عمل به قرآن، پرداخت زكات و انفاق و قرض دادن به بندگان خدا، توبه و استغفار و دعا و ...
وسايل نزديكي به خدا و محبوب الله شدن در آيات 63 تا 74 سوره فرقان: 

تواضع، فروتني، راه رفتن با آرامش [ به دور از تكبر] و برخورد نيك با ديگران: 
﴿ ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ﴾  «و بندگان خداى رحمان كسانى‌اند كه روى زمين به نرمى گام برمى‌دارند؛ و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مى‌دهند » نماز، عبادت، سجده، راز و نياز با خدا: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ﴾ «و آنانند كه در حال سجده يا ايستاده، شب را به روز مى‌آورند».
و دعا و با خدا صحبت كردن: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((﴾ «و كسانى‌اند كه مى‌گويند: «پروردگارا، عذاب جهنم را از ما بازگردان كه عذابش سخت و دايمى است. * و در حقيقت، آن بد قرارگاه و جايگاهى است»   
انفاق در راه خدا و كمك به حد اعتدال، پرهيز از زياده روحي و اسراف: 

﴿((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ﴾ «و كسانى‌اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى‌كنند و نه تنگ مى‌گيرند، و ميان اين دو [روش‌] حد وسط را برمى‌گزينند».
دوري از شرك و خود كشي، دوري از كشتن انسان هاي بي گناه، زنانكردن: 

﴿((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((   ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ «و كسانى‌اند كه با خدا معبودى ديگر نمى‌خوانند و كسى را كه خدا [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمى‌كُشند، و زنا نمى‌كنند، و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد*براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى‌شود و پيوسته در آن خوار مى‌ماند».
توبه، عمل نيكو، بازگشت به سوي خدا: ﴿((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((   ((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((﴾ « مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند. پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مى‌كند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است* و هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، در حقيقت به سوى خدا بازمى‌گردد».
پرهيز از شهادت دروغ و دروغگويي، بخشش ديگران: 

﴿((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ « و كسانى‌اند كه گواهى دروغ نمى‌دهند؛ و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى‌گذرند.»
تفكر و تعقل به خصوص در آيات قرآن: 

﴿((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ﴾ « و كسانى‌اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روى آن نمى‌افتند»  
دعاي نيكو و خواستن از الله، كه زن و فرزند نيكو به انسان 
عطا كند: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((﴾ « و كسانى‌اند كه مى‌گويند: «پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد، و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان. »
راه‌هاي نزديكي به خدا در نهج البلاغه ي امام علي؛ و صحيفه ي سجاديه ي امام سجاد ؛ 
علي؛در خطبه 110 نهج البلاغه بسيار زيبا وسيله هايي كه انسان را به خدا نزديك مي كند برمي شمارد؛ وسايل نزديكي به خدا، از نگاه علي؛ در خطبه 110 نهج البلاغه: ايمان به خدا و پيامبرص ، جهاددرراه خدا، يكتاپرستي خدا و توحيد، نماز، اسلام آوردن، پرداختن زكات، روزه، حج و عمره، صله رحم، صدقه پنهاني، صدقه آشكار، نيكوكاري، به ياد خدا بودن و ذكر او، دعا كردن، پيروي از پيامبر ص ، آموزش و فهميدن قرآن، تلاوت قرآن ...

1- ترس از خدا و اعتماد به او و اعتقاد به توحيد: « براي نزديكي به خدا وسيله اي مطمئن تر از رابطه با خدا نيست.»  (نامه‌ي31 نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي)
امام سجاد در نيايش20 صحيفه مي فرمايد: خدايا دعايم را رد مكن زيرا من براي تو همتايي قرار نمي دهم و با وجود تو از ديگري چيزي نمي خواهم.

امام در نيايش49 نيز مي فرمايد: پروردگارا وسيله ي من براي رسيدن به تو اعتقاد به توحيد و يگانگي توست و دستاويز و ابزار من اين است كه چيزي را شريك تو نساخته ام و غير تو را به خدايي نگرفته ام.  

2- عمل به قرآن: «وسيله اي براي تقرب بندگان به خدا، بهتراز قرآن وجود ندارد.»                               (خطبه‌ي176 نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي)                                                         

3- استغفار و توبه و بازگشت از گناهان: « دو چيز در زمين مايه ي امان از عذاب خدا خواهد بود: يكي از آن دو برداشته شد، پس ديگري را دريابيد و بدان چنگ زنيد. اما اماني كه برداشته شد رسول خدا بود و امان باقيمانده استغفار كردن است.»  حكمت88 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي

امام سجاد در نيايش 12 صحيفه مي فرمايد: پروردگارا من از تو نااميد نمي شوم كه در توبه را به رويم گشوده اي.  

4- انجام واجبات: يكي از واجبات نماز است كه امام علي؛ مي فرمايد: « تمام كردار خوب در گرو نماز است.» نامه‌ي27 نهج البلاغه، ترجمه‌ي دشتي 

همچنين در خطبه‌ي199 مي فرمايد: « مردم (خواندن و اقامه نماز) را بر عهده گيريد، و آن را حفظ كنيد، زياد نماز بخوانيد و با نماز خود را به خدا نزديك كنيد.»  

يكي ديگر از واجبات دين اسلام زكات است كه علي؛ در اين باره مي فرمايد: « همانا پرداخت زكات و اقامه نماز عامل نزديك شدن مسلمانان به خداست.»     خطبه‌ي199 نهج البلاغه، ترجمه‌ي محمد دشتي

امام علي؛ همچنين در نامه‌ي53 مي فرمايد: « از كارهايي كه به خدا اختصاص دارد و بايد با اخلاص انجام  دهيم انجام واجباتي است كه ويژه پروردگار است. پس در بخشي از شب و روز، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده، و آنچه تو را به خدا نزديك مي كند بي عيب و نقصاني انجام ده».
امام سجاد ؛ در نيايش21 صحيفه مي فرمايد: به آنچه نزد خداست جز با طاعت و رحمت الهي دست نمي يابم.

5- انفاق و دستگيري از مردم: امام علي؛ در نامه‌ي26 نهج البلاغه مي فرمايد: « واي بر كسي كه در پيشگاه خدا، فقرا و مساكين، و درخواست كنندگان و آنان كه از حقشان محرومند، و بدهكاران و ورشكستگان و در راه ماندگان ، دشمن او باشند و از او شكايت كنند».
6- دعاي پدر و مادر براي فرزند و دعاي فرزند براي والدين سبب باز شدن در رحمت الهي مي شود:

 امام سجاد در نيايش 24 مي فرمايد: خدايا مرا به سبب دعايي كه در حق والدينم مي كنم بيامرز و آن دو را به خاطر نيكي و مهرباني در حق من، مشمول عفو و رحمت خود قرار ده و با شفاعت من از ايشان به طور مسلم راضي و خشنود شو و آنان را با كرامات و بزرگواري به مكانهاي امن و سلامت برسان.

7- بخشيدن ديگران: امام سجاد در نيايش سي و نه صحيفه مي فرمايد: پروردگارا ! هر بنده اي كه درباره ي من عملي مرتكب شده كه تو آن را نهي كرده اي و آبروي مرا كه به حفظ و نگهداري آن دستور داده اي، ريخته و در حالي كه حقي از من برگردن اوست مرده، و يا زنده است و حق من بر عهده اش مي باشد، پس او را به خاطر ظلم و ستمي كه در حق من روا داشته بيامرز و در حقي كه از من تباه كرده او را عفو كن، و به خاطر رفتاري كه با من نموده او را سرزنش مكن، و اگر به خاطر آزار من گناهي به گردن اوست رسوايش مساز، (اي خداي من) اين گذشت مرا نسبت به آنان و صدقه اي را كه به آنها ارزاني داشته ام، جزء پاكترين صدقات بخشندگان و بالاترين عطاهاي مقربين درگاهت قرار بده. و در مقابل عفو و گذشت من نسبت به آنان، مرا ببخش، و به پاداش دعايم براي آنها، مرا مشمول رحمت خود كن، تا هر يك از ما به بركت فضل و بخشش تو به سعادت برسيم و با احسان تو نجات يابيم.

راه هاي نزديكي به خدا در خطبه‌ي 198 نهج البلاغه: تقوا و ترس از خدا، اطاعت خدا با جان و دل، « اطاعت خدا را راه ورود به آب حيات‌، شفيع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرها، آرامش وحشت هاي طولاني برزخ، راه نجات لحظات سخت زندگي قرار دهيد.»  ترجمه‌ي دشتي
راه هاي نزديكي به خدا در نامه 47 نهج البلاغه: « پرهيز از دنيا پرستي، گفتن حق، دشمن ستمگر و ياور ستمديده، ترس از خدا، نظم در امور زندگي، ايجاد صلح و آشتي در بين همديگر، رعايت حقوق يتيمان و همسايگان، احترام و عمل به قرآن، نماز خواندن، حج رفتن، جهاد با اموال و جانها و زبان، اتحاد، بخشش، دوستي، امر به معروف و نهي از منكر و...»  ترجمه‌ي دشتي
و به راستي مطابق دعاي48 صحيفه سجاديه چيزي جز ناله و زاري به درگاه الهي ما را نجات نمي دهد.

سخن پاياني

وسايل و راه هاي نزديكي به خدا مشخص و معين است و جز آنچه كه در قرآن و سنت آمده راهي ديگر براي نزديكي به خدا نمي شناسيم زيرا اگر وجود داشت محمد ص كه نبي بود زودتر از ما كشف مي كرد در ضمن بايد توجه داشته باشيم كه بدون انجام واجبات، نزديكي به خدا و محبوب او شدن محال است. نماز و روزه و ... انسان را به خدا نزديك مي كند ولي اعمالي كه ريشه در اسلام و قرآن ندارد و از توهمات  عده اي به وجود آمده جز بدعت نمي تواند باشد و بدعت در تضاد سنت است و ما جز سيره ي رسول الله براي نزديكي به خدا نمي شناسيم و رقص هاي عرفا و توهمات خيال پردازان را عبادت نمي دانيم، بلكه به آن دسته از عرفا كه معتقدند انسان مي تواند با خدا يكي شود ايراد گرفته و مي گوييم انسان مي تواند به خدا نزديك شود ولي يكي شدن با خدا از عدم شناخت خدا و جايگاه حقيقي انسان بنده ناشي مي شود.

نكته ديگر اين كه بعضي واجبات را رها كرده به جاي انجام واجبات به اعمالي ديگر واجب و مستحبي روي آورده اند، اينان بايد توجه داشته باشند كه هر يك از واجبات جايگاه مشخص دارد و بها دادن به يكي  موجب صرف نظر كردن از ديگري نمي شود مانند فردي كه نماز مي خواند و زكات نمي دهد يا كه حج مي گذارد و نماز نمي خواند و بها دادن بيش از حد به يك عبادت موجب جبران كاستي ديگر عبادات نمي شود.
نكته سوم: اين كه ارزش عبادات در زمان هاي متفاوت فرق مي كند در جامعه اي كه مردم مسلمان نماز نمي خوانند اگر كسي آنها را تشويق به نماز كند عبادتش فراوان است. در جامعه اي كه مردم زكات نمي دهند آن كه زكات مي دهد افضل است و در زماني كه جهاد واجب است مجاهد في سبيل الله، كسي كه نمازهاي مستحبي را رها كرده تا در راه خدا بجنگد، از عابدي كه در خانه نشسته و سر از سجده بر نمي دارد افضل است و امروز كه بدعت ها در جوامع اسلامي فراوان شده است هر كس اراده كند و با بدعت هايي كه لباس سنت بر آنها پوشيده شده، مبارزه كند او به خدا نزد يك تر است از ديگران .

بنابراين نماز در سرزمين كفر، زكات در مواقع قحطي وخشكسالي، برپايي سنت در هجوم بدعتها، جهاد در مواقع ضروري ارزش فراوان دارد.

آيا دانشمندي كه سالها سختي كشيده تا به وسيله عملش مردم را هدايت كند و پزشكي كه مردم را معالجه مي كند عملشان از آن كه فقط در كنجي نشسته و خدا را عبادت مي كند برتر نيست؟

به پايان آمديم دفتر حكايت هم چنان باقي
به صد دفتر نشايد گفت شرح حال مشتاقي

خدايا به خاطر خوش گماني به درگاهت روي آورده ام و نه به عبادت خود طمع كردم و نه به شفاعت شفاعت كنندگان اميدوارم.  علي بن حسين؛صحيفه ي سجاديه

﴿((((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ (طه/47)





بارها انديشيدم


     كه چگونه با دريا دريا گناه به درگاه الله رجوع كنم 


                          لذا خجالت كشيدم و پشت كردم 





               تا روزي كه درك كردم 


      وسعت و عمق گناهان من هر چقدر هم بزرگ باشد 


                         به اندازه ي لطف و كرم پروردگارم نيست، 


         و از آن روز 


                                هر بار گناه كردم 


                                      به درگاه الله گريستم 


                                                    تا مرا ببخشايد 





        و اميد دارم 


                             كه پروردگارم  روزي مرا از گناهان برهاند








« اعتقاد اصيل مكتب تشيع درباره‌ي توحيد و شرك، پاسخ به بعضي شبهات و تهمت‌ها، مروري بر بعضي انحرافات


با کمی اختصار (مصحح)














چرا


و


چگونه








خدا را بشناسیم





    مؤلف:


عليرضا رمضاني مروي


    تربت جام 


«تابستان 88»











�- ﴿ ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ﴾ (غافر: 60) «و پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم‏».


�- ﴿(((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ (انفال: 24) و بدانيد خدا ميان انسان و قلب او حايل مى‏شود».


�- ﴿ (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 70) «مگر آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند. خدا گناهانشان را به نيكيها بدل مى‏كند و خدا آمرزنده و مهربان است‏».


�- ﴿ ((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 71 ) «و هر كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد قطعاً به صورتى پسنديده و نيكو به سوى خدا باز مى‏گردد».


�- «والله ما معنا من الله براءة، ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا».


�- اکثریت علمای اسلام چون ابن جوزی، ابن تیمیه، سخاوی، ملاعلی قاری، آلبانی وغیره گفته اند که این حدیث رسول الله ( نیست، بلکه ساختگی و موضوع است. (سلسله احادیث ضعیفه، آلبانی 1/146). (مصحح)
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